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 چکیده: 

استعاره گفته می توسعۀ معنایی  و  نظام مفهومی  و مقصد( در  قلمروهای متناظر )مبدأ  نگاشت  و  به  شود. هاولند 

گر با  ( در حوزۀ توسعۀ معنا و تولید گفتمان معتقدند که استعاره1981( و همچنین وود و ایلگی)1953همکاران)

شناختی    همچنین قدرت متقاعدسازی از طریق ارتقای اطمینان دانشی در نظام  اعتبار اوّلیه، ثانویه و نهایی،استفاده از  

های بافتی و استعانت  کارگیری کانال ارتباطی مؤثر همچنین رعایت شاخصبه  گیر با استفاده از دامنۀ منبع و استعاره

کند.  سازی و تولید گفتمان( متن کمک میایی )مفهومبه توسعه و افزایش ضریب معن   از راهبردهای کمکی بلاغت

استعارۀ لبوفروش« صمد   مفهومی  در پژوهش حاضر  آن  قصۀ »پسرک  نقش  و  انتقادی    گفتمان  تولید  در  بهرنگی 

فرکلاف(  نورمن  قرار می  )تئوری  به مفاهیم  مورد بررسی  از طرح مقدمه و اشاره اجمالی  این راستا پس  گیرد؛ در 

حسی(  )  شود که قلمرو منبعگیری مینتیجه  قصه،  ش اقناعی استعاره در تولید گفتمان انتقادیتبیین نق   پژوهش و

قلمرو مقصد آن نابرابری اجتماعی و فاصلۀ فاحش    های صمد بهرنگی در قصه »پسرک لبوفروش« گزارۀ ظلم و استعاره

ها در افکار  تولید این نگاشت  دموکرات نشأت گرفته است. نویسنده با  -طبقاتی است که از نظام سیاسی سوسیال

 کند. توسعه عدالت اجتماعی از طریق تغییر نظام حاکم جامعه کمک می عمومی به مطالبۀ

   انتقادی. گفتمان  اقناعی و لبوفروش، استعارۀ داستان، پسرک  بهرنگی، صمد واژگان کلیدی: 

  

 
 ab.gh9966@gmail.comاستادیار دانشگاه پیام نور تبریز.تبریز، ایران.//نشانی ایمیل:   - 1
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 مقدّمه   -1

به قلمرو مقصد از طریق نگاشت    اشبا همۀ منابع وابسته  قلمروی مبدأنیرو و توانایی    سازی استعاره،در نظام مفهوم

ای که به همراه دارد، وارد جریان نگاشت  گر از طریق اعتبار اوّلیهگیرد. استعاره انتقال یافته و توسعۀ معنایی صورت می

اقناعی می از ظرفیت  با استفاده  تا  نهایی که »م   شود  اعتبار  به  ثانویه  اعتبار  ایجاد  بر گفتمان    سازی وفهومو  غلبه 

نقاط هدف و  49:  1382دایک،  مخالف«)ون  ( است، دست یابد. شناسایی خصوصیات استعاره گیر، برجسته کردنِ 

استفاده از ابزارهای شنیداری، نوشتاری و دیداری برای به حداقل رساندن    کمک به برطرف کردن نیازهای مخاطب با 

اطمینان دانشی در این    راحتی صورت گیرد؛ همچنین تا اقناع مخاطب به  کند فرصت تأمل، در این مسیر کمک می

 مقطع، ضریب پذیرش را در قلمرو مقصد بالا خواهد برد.

های لفظی و معنایی )تعقید لفظی  باید از بازدارنده  رود ضمن برخورداری از توجیه استدلالای که به کار می»استعاره

هایی از هیجان،  با ایجاز، جذّابیت و گویایی همچنین داشتن مایه  پیچیده بکاهد و های دور از ذهن و  و معنایی( و جامع

استعاره پوشش دهد.  را  پارازیتهای خوشنیازهای مخاطب  از  عاری  و  مؤثر در  ساخت  و همچنین  های شناختی 

بیشتر جلب میحوزه را  اعتماد مخاطب  از رسانه45:  1383ساسانی،  )  کند« های عاطفی  و  ها(.استفاده  بااعتبار  ی 

وخوش  کرده  بیشتر  را  استعاره  اثربخشی  مشارکت  نام،  فراوانی  میبر  همچنینکنندگان  و    افزاید  عمودی  برخورد 

 سازد.مدیریت ادراکی مخاطب را میسر می

بلاغی دیگر مانند روایت، تمثیل، حکایت    راهبردهای گیری از متغیرهای بافت و موقعیت، و همراه ساختنبا گزارش 

توان دامنه نفوذ معنا را در  های طنز و طعنه میحالت مندی از مقدس و ادبی، بهره  هایت بلاغی، اشاراتِ کتابسؤالا

 قلمرو مقصد گسترش داد. 

  و  وود  همچنین  و  (1953همکاران)  و  سازی صمد بهرنگی براساس نظریه هاولنداستعاره  توانایی  در پژوهش حاضر

انتقادی   گیرد تا نقش اقناعی وی در تولید گفتمانلبوفروش« مورد بررسی قرار میقصه »پسرک   (  در1981ایلگی)

 )تئوری نورمن فرکلاف( مشخص گردد. 

 

 پیشینۀ پژوهش - 2

  مقالۀ »گفتمان،  توان بههای ارزشمندی انجام یافته است که از جملۀ آنها میدر مورد آثار صمد بهرنگی پژوهش

فاطمه   گراییتاریخ  دیدگاه   از   بهرنگی  های قصه  در   زبان  و  قدرت نوشتۀ  در  تازه  محمودی  نوین«    نقد  نشریه   کند، 
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های چندگانه در آثار بهرنگی،  دهد که گفتمان( اشاره کرد. نویسنده در این مقاله، نشان می 175  -191:  1391ادبی)

  یگر با عنوان »تحلیلای د های انقلابی، سیاسی، ادبی و فرهنگی عصر نویسنده تاثیر پذیرفته است. مقالهاز گفتمان

انتقادی« نوشتۀ رمضان    -تربیتی   مضامین  استخراج  امکان   بررسی  منظوربه    بهرنگی  صمد  هایقصه  کیفی  محتوای

( است؛ نویسندگان در این مقاله،  93  –  116:  1395پژوهش )   و  خانواده  نشریه  برخورداری و سید هادی مدنی در 

هایی؛ نظیر وضعیت طبقاتی، سرکوب اجتماعی، تشویق آگاهی انتقادی و نقد  های صمد بهرنگی را از نظر ویژگیقصه

  وجوی جست  ای با عنوان »در پور و رقیه همتی هم مقالهاند. عبداله ولی باور غیرموجه انتخاب و... مورد بررسی قرار داده

  تطبیقی   بررسی  ن به( و در آ 161  –  178:  1396اند)مطلوب« در نشریۀ مطالعات ادبیات کودک، چاپ کرده  کمال

در جستجوی پیشینۀ موضوع   اند.باخ پرداخته ریچارد   اثر دریایی مرغ جاناتان با بهرنگی صمد  «کوچولو سیاه  ماهی»

این جستار و با قید احتیاط، پژوهشی که به صورت مستقل و مبسوط، قصۀ »پسرک لبوفروش«را براساس نظریۀ   

همکاران، و وود و ایلگی مورد بررسی قرار داده باشد، یافت نشد و این امر ضرورت  فرکلاف و مدل اقناعی هاولند و  

 سازد. انجام این پژوهش را آشکار می 

 روش پژوهش -3

  کیفی   پژوهشی »  همان .  است  گرفته   انجام   کیفی   روش  متداول   های شیوه  از   یکی   محتوا؛  تحلیل   روش   به   حاضر  جستار 

  این   عرضه   سپس   و   موارد  عمقی   و  جدی   مطالعه   یا   کلامی   های داده  ی گردآور  طریق  از  اول   درجه  در   را  دانش  که

 (. 60: 1382  گال،  گال، بورگ و)  « آوردمی فراهم   تحلیلی استقراء  به هاداده

 سؤالات پژوهش -3-1

 پردازد؟ گری میصمد بهرنگی در قصه پسرک لبوفروش با کدام اعتبار به استعاره -1

 لبوفروش چه ترسیمی دارد؟در قصۀ پسرک  ساختار استعاره -2

 گیران قصه پسرک لبوفروش چه مشخصاتی دارند؟ استعاره -3

 نگاشت استعاره در قصۀ پسرک لبوفروش از چه کانال ارتباطی صورت گرفته است؟  -4

 بافت موقعیتی و راهبردهای بلاغی برجستگی دارد؟  قصه پسرک لبوفروش کدام های استعاره در در نگاشت -5

 نظری چارچوب -4

 الگوی متقاعد سازی-1- 4
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  - 1»  کنند؛می  تبیین  زیر  هایگانهشش  در   را  پیام   تأثیر  فرایند   خود،   متقاعدسازی  الگوی  ارائه  در  همکاران  و  هاولند 

رفتار«)هاولند    به  نگرش  تبدیل  -6  پیام  نگرش  حفظ  -5  پیام  پذیرش  -4  پیام  درک  -3  پیام  به  توجه  -2  پیام  با  مواجهه

  -2  پیام  منبع  -1است؛»  کرده  خلاصه  مرحله  چهار  در   را  فرایند  این   ایلگی  و  و وود  .(108-84:  1953همکاران،  و  

  الگوی"  مقالۀ  در  همکار  و  فاضلی  فیروز.  (248:  1981«)وود و همکار،  (شنونده)  مخاطب  - 4  انتقال   کانال  - 3  پیام 

  مرحله   پنج  استعاره،  فرایند  برای  یادشده  نظریّۀ  ود  از  استفاده  با  "سیاسی  -اجتماعی  گفتمان  در  استعاره  اقناعی

بافت« )فاضلی و همکار،    - 5  ارتباطی  کانال  - 4  گیراستعاره   -3  گراستعاره  - 2  استعاره  - 1است: »  کرده  بینیپیش

  بهرنگی؛   صمد  انتقادی  گفتمان  ظهور  در  مفهومی  استعارۀ  اقناعی  نقش  بررسی  برای  حاضر  پژوهش  (.در91:  1394

 .گیردمی قرار  تحقیق چارچوب اخیر، الگوی( "لبوفروش پسرک" قصۀ  موردی  مطالعه)

 گفتمان انتقادی  - 2- 4

  روشی  گفتمان  تحلیل  او  نظر  در  .است  انتقادی  گفتمان  تحلیل  زمینۀ  در  برجسته  هایشخصیّت  از  یکی  فرکلاف  نورمن

  در  که   است  مرجعی   و  شود می  گرفته  کار  به   فرهنگی  و   اجتماعی   تغییرات   بررسی   برای  هاشیوه  سایر   کنار  در  که   است

  شناسیزبان  مورد  در  اوّلیه  هایتلاش  است  معتقد  فرکلاف . گیردمی  قرار  استفاده  مورد   سلطه  و  استعمار  با  ستیز

  شناسی زبان  حوزۀ   که فعالان  است   مدعی   او .  است  نداشته  تمرکز  مخاطبان  تغییر  هایبر کنش  کافی   اندازۀ  به  انتقادی 

  تحلیلگر  روش همان به دقیقاً  را متون مخاطبان، که بودند  فرضپیش این بر خود کارهای  در  موارد اغلب در  انتقادی

 و   است  بوده  لغوی  و  گرایی تحلیل  محور  حول  بیشتر  انتقادی   شناسیزبان  حوزۀ  در  اوّلیه  مطالعات  و  کنندمی  تفسیر

 .  اندکرده  کمی  بسیار  توجه متون بینامتنی تحلیل به

  متن   کل  از  بالاتر  سطح   هایسازمان  به  که درحالی  است؛  داشته  زیادی   تمرکز   جمله   اجزای   بر  شناختی زبان  »تحلیل

  رویکردش   خود  اولیۀ   مطالعات  در   »فرکلاف  که   بود  دلیل  این  به  (.131-128:  1379  فرکلاف، )   است«   بوده  توجهبی

  مورد   در   آگاهی   ایجاد   به   کمک   را   رویکرد   این  هدف   او.  نهاد  نام   انتقادی«  زبان   »مطالعۀ   گفتمان،   و   زبان   در حوزۀ   را

  (119  همان:)  کند«می  تعریف  را  روابط   این  زبان،  بر  تمرکز  ایجاد   طریق  از  که   دانست  استثماری   -اجتماعی   روابط

  را  کلیّتی اند،مرتبط یکدیگر به اینکه بر علاوه که  هست عناصر از ایمجموعه متن، که »در است  باور این بر فرکلاف

 .است ( 141 همان:)وابسته« کلیّت  آن  به اول درجۀ  در  متن . گویندمی  گفتمان  آن به که  سازند می

. مؤثرند  متن   تفسیر  و   تولید   فرایند   در  که  است  متکی   بیرونی  عوامل  از  ای مجموعه  به  گفتمان   یا   »متن   وی   نگاه  در

  بافت بر علاوه  متنی هر. کنندمی را متأثّر همدیگر در نتیجه و انددوسویه کنش و تعامل دارای تفسیر و تولید فرایند
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  و  اجتماعی   بافت.  شودمی  تفسیر  یا  تولید  آن  در   متن  که  است  متأثّر  اجتماعی   شرایط  از   آن  تفسیر   فرایند   و  متن

 (. 42: 1388 یارمحمدی، ) دارد«   آن تفسیر و تولید  فرایند   و متن بافت به نسبت بیشتر تأثیری فرهنگی

 .کندمی بررسی تبیین و تفسیر توصیف، سطح  سه در  را گفتمان  تحلیل فرکلاف

 : از است عبارت وی  از نظر گفتمان سطوح

 . متن است مثابۀ به گفتمان   اول سطح  توصیف: سطح -1

 .متن است تفسیر و تولید  فرایند   بین تعامل مثابۀ به گفتمان دوم  سطح  تفسیر: سطح -2

 .کندمی عمل زمینه   مثابۀ به گفتمان که  کلان است  سطح  عنوانبه سوم  سطح تبیین: سطح -3

  روابط   به  تفسیر  مرحلۀ  .پردازدمی  زمینه  نقش   از  فارغ  گفتمان،  شناسیِزبان  هایمقوله  تحلیل  به  توصیف  »مرحلۀ

  نسبت   و  متن   تولید  زمینۀ   دانش  و   شودمی  گفتمان   این  درک  و  تولید   باعث  که  پردازدمی  روندهایی  بین  موجود

  ظرف  در  اجتماعی   مبارزۀ  روند  از  جزئی  عنوانبه  را  گفتمان  نیز  تبیین  مرحلۀ  .است  اجتماعی   ساختارهای   با  گفتمان 

 .(54: 1385کند«)آقا گل زاده، می بررسی قدرت  مناسبات

  صمد بهرنگی   شود  مشخص  تا   گیردمی  قرار  تحلیل  قصه »پسرک لبوفروش« مورد   تبیینی   سطح   حاضر  پژوهش  در

  -اجتماعی  روابط   مورد  در   آگاهی  ایجاد   و  سلطه   و  استعمار   با   ستیز  در  چقدر   و  دارد؟   رویکردی  چه   سلطه،  با   تعامل  در

 کند؟  می   کمک   استثماری

 های معاصراز استعارۀ سنتی تا نظریه -4-3

  نظریۀ  امّا   برعهده دارد؛   را   معنا   انتقال   وظیفۀ   که   شودمی  اطلاق  ای فشرده  تشبیه  به  خود،   سنتی  معنای  در   »استعاره 

 نظریه  این.  (51-46:  1383صفوی،  )   پردازد« می  استعاره  تبیین  به  شناختی،  معناشناسی  چارچوب  در  استعاره،  معاصر

  با   استعاره»  استوار است  استعاره  بر مبنای  جهان  انتزاعی  مقولات  از  ما  درک  شیوۀ  بلکه  زبان،  تنهانه  که  است  مدعی

  را  آن   و  کرده  خلق  جدیدی  واقعیت  بخشد،می  دو  هر  به   جدیدی  بُعد  واکنششان  و  کنش که  عناصری   آوردنهم    کنار 

سخن    زبان  بدان  که  دهد قرار می  کسانی  همۀ  دسترس  در   ترتیباینبه    را  آن  زیرا  کند؛می  حفظ   زبان  قالب   در

)گویند می .  شودمیشمرده    شناختی  و   ذهنی  فرآیندی   اساساً  استعاره  اساس  این  بر  و(  95:  1377هاوکس،« 

  در  نیز   و  خارج   جهانِ  از   انسان   درک  و  بندی مقوله  در  بنیادین  عنصری   استعاره   معتقدند که   شناختی  معناشناسانِ »
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  مفهوم  یک   بیانِ  و  فهم  هرگونه  به  و  یابدمی  نوینی  مفهومی  استعاره  رویکرد،  این   در  بنابراین  است؛  اندیشیدن   فرآیندِ

 . (136: 1391سجودی، « )شودمی گفته  ترملموس تصورات قالبِ  در  انتزاعی

  حوزۀ   با  را  انتزاعی  و  پیچیده  معنایی   حوزۀ  معمولاً  یعنی  (94:  1382است«)فرقانی،    سازی مفهوم  استعاره،  »ماهیتِ

  حوزۀ   استعاره  »در .  کنندمی  فهمقابل  را   انتزاعی  و  پیچیده  حوزۀ  طریق  آن   از  و  کرده  قیاس  ملموس  و   ساده  معناییِ 

  استعارۀ »  دیگرعبارتبه  (؛26:  1392راسخ،  )  شود«می  درک   و  فهم   ملموس،  مفاهیم  حوزۀ  برحسب  پیچیده  مفاهیمِ

  در   که را هایی مقوله تا  سازدمی قادر  را او و گیردمی کار   به را ملموس مشخص هایحوزه در فرد هایتجربه مفهومی

. به همین خاطر است که علی معصومی و  (124:  1980لیکاف،«) کند  درک  هستند،   نامأنوس  و  ه ناشناخت  هایحوزه

  مقصد  حوزۀ   دیگر،عبارتبه.  ناملموس  حوزۀ   به  ملموس  حوزۀ   از   است   گُذاری   استعاره، » مریم کردبچه بر این باورند که  

معصومی و  «)دارد  وجود  حوزه  دو   این  میان   هایی مطابقت  یا  هاشباهت  که  زیرا  شود؛میفهمیده    مبدأ  حوزۀ  طریق  از

 . (84: 1389کردبچه،

  در  نیز  و  روزمره  زندگی   در  بلکه  نیست،  زبانی  ویژگی  و  شاعرانه  تخیّل  ابزارهای  از  »یکی  فقط  استعاره  تعریف  این  با

  روشی   اساساً  استعاره  جانسون   و  لیکاف  دیدگاه  اساس  بر.  (31-24:  1391عابدی،  )  دارد«   جریان  ما  عمل  و  اندیشه

  معمولاً  مقصد  حوزۀ.  شودمی  بیان  دیگر  ایحوزه  قالب  در  تجربه  از  حوزه  یک   سازیمفهوم  آن  طریق  »از  که  است

  شناختی،   هستی   دستۀ  سه   به  را   مفهومی   هایاستعاره  ها آن.  است  ترملموس  و  ترعینی  مبدأ  حوزۀ  و  ترانتزاعی

 .(61: 1381راد، گلفام و یوسفی)  اند«کرده تقسیم  جهتی  و ساختاری 

 خلاصۀ قصه-5

  به نام  است   لبوفروشی  پسرک  زندگی   داستان   هست،  بهرنگی  صمد   معلمی   دوران  خاطرات  از   احتمالاً   که   قصه   این

  زده اسب  روی  هاامنیه بوده، قاچاقچی   یک  که  را  پدرش  که  است  فقیری  و روستایی  خانوادۀ به متعلق او. وردیتاری

  قالیبافی   کارگاه  یک  در   برادر  و  خواهر  دو  هر.  کندمی  زندگی  جوانش  خواهر  و  مریض  مادر  با   او  اکنون  و  اند کشته  و

  قضیه   متوجه  ازآنکهپس  پسرک  که   داشته  بدی  نظر  خواهر  به  قلی   حاجی.  اندکردهمی  کار  قلی،   حاجی  به  متعلق

  انتقام   و  آورده  گیر  را  پسرک   گری حیله  با   قلیحاجی   اما .  کندمی  فرار  و   زخمی کرده  را   او  شده،   درگیر  وی  با  شودمی

  زندگی   و  دهندمی  پایان  قلی  حاجی  کارگاه  در  خود  کار  به  برادر  و  خواهر  حوادث،  از اینپس  .  گیردمی  او  از  را  زخمش

  وجور جمع  را   خود   اوضاع  که  شوندمی  موفق  نهایتاً   و  گذرانند می  برادر  توسط   آن  فروش  و  خواهر  لبوپزی  با   را  خود

 آن ده   به  تفریح  برای  تابستان   آقای معلم  .شود  ازدواج  مهیای  برادر  سپس  و  برود  بخت  خانۀ  به  خواهر  ابتدا  کنند؛

 . کندمی جمع پول خودش عروسی   برای چراند ووردی گوسفند میبیند؛ تاریمی و  رودمی



 10                              1399زمستان   ، 9، پیاپی 4، شماره  سوم  سال                                                                                                      قند پارسی )فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی(  
 
 بحث و بررسی-6

استعاره مفهومی قصه »پسرک لبوفروش« مشخص می کند که صمد بهرنگی با نگاشتِ  نقد ارکان استعاره و تحلیل  

جریان در  چقدر  است«،  تعدّی  و  ظلم  اجتماعی،  دادن  »نابرابری  دخالت  با  و  بوده  موفق  انتقادی  گفتمان  سازی 

  اقتصادی و   و  اجتماعی  آشفتگی   چقدر در ترسیم  زمانی،  موقعیت  اعتراض، همچنین رعایت  دورۀ  سیاسی  متغیّرهای

 اثربخش عمل کرده است.  سیاسی  ناکارآمدی تشریح  همچنین

 نقد -1- 6 

 ساختار استعاره-6-1-1

 منبع( و مقصد ) قلمروهای مبدأ-6-1-1-1

گیرد. هر  حسی و تجسمی( به قلمرو مقصد )ذهنی و انتزاعی( از طریق نگاشت صورت می)  انتقال انباشت قلمرو مبدأ

ای  از تناظر مفهومی فراتر از واژه و عبارت است. به تعبیر دیگر استعارۀ مفهومی، مجموعه  ای است نگاشت مجموعه

 دو قلمرو حسی و ذهنی که در تناظر هم قرار دارند.  است از

شود: »نابرابری اجتماعی و فاصله فاحش طبقاتی ظلم و تعدی  استعاره اصلی قصه پسرک لبوفروش چنین نگاشت می 

 است«.

 لم و تعدّی قلمرو مبدأ: ظ

 قلمرو مقصد: نابرابری اجتماعی و فاصله فاحش طبقاتی 

انباشتِ    قابل درک شود و به اقناع نگرش بیانجامد از   گیر برای اینکه مفاهیم قلمرو مقصد در نظام فکری استعاره

 شود.استفاده می - که بیشتر حسی است و قابل تجسم - قلمرو مبدأ 

 

 استدلال  -6-1-1-2

  تعقید)  معنایی  و  لفظی  هایاقناعی مؤثر منجر خواهد شد که بازدارنده  -استعاره در صورتی به نتیجۀ شناختی »فرایند  

به سمت  و  ذهن  از  دور  هایجامع  و  معنایی  و  لفظی استعاره  استدلال  و  به حداقل خود رسیده  توجیه    پیچیده( 
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»پسرک لبوفروش« ترسیم دو طبقه بالادست و  در قصۀ  (.  249:  1981  ایگلی،   و   وود)  حداکثری خود پیش برود«

 نیاز ساخته است.دستِ جامعه واضح و صریح صورت گرفته و ساختار استعاره را از استدلال بیپایین

دست و پول، ثروت، قدرت، زورگویی  سرپرستی، نیاز، فقر، فلاکتِ توأم با آبرو برای طبقه پایینهایی نظیر بیمؤلفه

 آیند. حساب میهای شناسایی بهطبقه بالادست، شاخص قهری و غیراخلاقی برای

 

 ساخت خوش -6-1-1-3

با  و  جذّاب   »استعارۀ موجز، تقویت می  های مایه  گویا  را  آن  پذیرشِ  فرایند داستانِ    (.251  همان،  )کند«هیجانی، 

 گیرد.تدریج جذّاب، گویا و متناسبِ موقعیت کمک میقلمرو مبدأ، به پسرک لبوفروش از انباشت

 شناختی  پارازیت-6-1-1-4

راحتی تأثیر  های عاطفی وی بهاستعاره وقتی در مسیر جوابگویی به مطالبات و نیازهای مخاطب قرار گیرد در حوزه

در قصۀ    (.252همان،  )گذارد. »ساختار استعاره نباید با نظام ارزشی و شناختی مخاطب در تقابل و تضاد باشد«می

جامعه روستایی برخوردار    ها، مشکلات، هستی و طبقاتبع قلمروی مبدأ از ارزش»پسرک لبوفروش« انباشت و منا

 است.

 نگرش-6-1-1-5

قابل و  مؤثّر  معرفتی  نظر  از  وقتی  به»استعاره  را  مخاطب  نگرش  شود،  واقع  تحتاعتماد  قرار  راحتی  خود  الشعاع 

نابرابری اجتماعی و تبیین شکاف  در پسرک    . قلمروی مقصد(85:  1953  همکاران،  و  هاولند)دهد« می لبوفروش، 

فاحش طبقاتی است. انباشتِ قلمروی مبدأ به دلیل همخوانی با مشکلات و سطح معرفتی جامعۀ روستایی، تأثیر  

 کند.دانشی و اعتماد نگرشی تولید می

 

 گر استعاره-6-1-2

 اعتبار اولّیه )دارایی( -6-1-2-1
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عاره از اعتبار مثبت یا منفی برخوردار است که بر جذابیت و باورپذیری وی تأثیر  گر قبل از ورود به فرایند استاستعاره

می اقناع  وسیلۀ  قدرتمندترین  را  معتبر  »ارسطو سخنران  دارد.  داراییاساسی  روانی،  داند.  اعتقادی، جسمی،  های 

ن، سن و جنس،  اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، تحصیلات، رشتۀ تخصصی، توان اقتصادی، لحن و سخنوری، قد و وز

هایی نظیر قدرت قهری، پاداشی، قانونی، تخصصی، مرجع و ... در فرایند اقناعی استعاره  خلقی و قدرتجمال و خوش

 .(86 همان:)تأثیر دارد« 

های  سیاسی برخوردار است. صمد بهرنگی با تولید مقالات و قصه  – نویسندۀ داستان مورد بحث از هستی انتقادی  

( گفتمان انقلاب را در کنار سایر نویسندگان، شاعران و  1357  –   1342)  در دورۀ اعتراض  انتقادی خود  - سیاسی 

هایی که در دورۀ اعتراض از خلاقیت صمد بهرنگی  کرد. مجموعه مقالات و قصههنرمندان، خیلی آتشین همراهی می

 کرد.ایفا میدر تدابیر راهبردی انقلابیون و گفتمان غالب انتقادی نقش بسزای   رسیدمی به ظهور

 اعتبار ثانویه )توانایی(  -6-1-2-2

استعاره اقناعی  فرستاده»توان  بههای  آن  شده،  دانش  و سطح  نیازهای مخاطب  با  آن  بستگی  میزان هماهنگی  ها 

همواره تلاش دارد نوعی اعتراض و مشروعیت زدایی را در ذهن مخاطب خود برجسته    . بهرنگی(87  همان:)دارد« 

هایی است که بر نوعی عقلانیت انتقادی در ایدئولوژی نویسنده دلالت  بوفروش« از آن نوع نوشتهکند. قصه »پسرک ل

دارد. نویسنده با تقابل ثروتمندان و فقرای جامعه سعی دارد نابرابری اجتماعی و تضاد طبقاتی را برملا سازد و با  

 های انقلابی زمان پیوند زند.م را با دیدگاهزدایی از چهرۀ حاکمیت وقت، مردکارگیری قدرت اقناعی با مشروعیتبه

 قدرت()  اعتبار نهایی -6-1-2-3

محقق   (49: 1382 دایک،  ون)سازی و مقابله آن با گفتمان مخالف«اعتبار نهایی، قدرتی است که در نتیجۀ »مفهوم

صراحت و دلالت مستقیم، رودرروی  های صمد بهرنگی به  های مفهومی و ساختارهای تمثیلی داستانشود. استعارهمی

انتقادی  خیلی  را  زمان  عقلانیت  و  ایستاده  حاکم  می  - قدرت  آتشین  جاری  ایدئولوژی  دل  در  قصۀ  انقلابی  سازد. 

 تأمّل است. اه تحلیل گفتمان، کارکردها و رویکردها قابل»پسرک لبوفروش« این نویسندۀ سیاسی دورۀ اعتراض از نگ

 گیر استعاره-6-1-3

 شناسایی  -6-1-3-1
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با لحاظ    ها بندی آنشناسایی و ورود به دسته  و ... هستند.   بیرونی  های کمیّ، کیفی ذهنی، »مخاطبان دارای ویژگی

مؤلفه عزّتکردن  انگیزه،  مذهب،  ...  های سن، جنس،  و  زندگی  ارزشنفس، سطح  رعایت  همچنین  علایق  و  و  ها 

دانشسرای مقدماتی تبریز    از  1336  صمد بهرنگی در خرداد  (.  90  همان:)دهد« گیر ضریب اقناع را افزایش میاستعاره

  کوتاهش،   عمر  پایان  تا   و  پرداخته   آموزگاری   داشت به  سال  18  تنها  کهدرحالی  و   سال  همان   مهر  شد و از   التحصیلفارغ

  .کرد تدریس  بودند روستا زمان  آن  که  شرقی  آذربایجان  استان  در  اخیجان  و گوگان  قندجهان،   ماماغان،  آذرشهر، در

 گیر را برای نویسنده محقّق ساخته است.ها و علائق استعارهحضور در روستا، شناساییِ ارزش

 گیری ارتباط -6-1-3-2

گیر  های فردی، اعم از استعداد و توانایی و ... استعارهبه تفاوت  های انتزاعی و اقناع نگرش باید نگاشت استعاره  »در نوع

ای که  قصۀ پسرک لبوفروش در دورۀ اعتراض نوشته شده است؛ دوره(.93:  1394  همکار،  و  فاضلی )   اهمیت داد«

ی  سبک زندگی غالبِ جامعه، سبک روستای  هنوز مدرنیته نتوانسته بود چهره و سبک زندگی سنتی را دگرگون سازد و

های استعاره را ملاحظه کرده  رنگ و طرح، گیرندهشخصیت، لحن و حتی پی  صحنه، مکان،   بود. عناصر داستان اعم از 

 است.

 اطمینان دانشی  -6-1-3-3

برداری از مسائل  اند که »دانشِ مخاطب چگونه در نگاشتدر پژوهشی نشان داده  (2013لاندو، رابینسون و مایر )

(. و وود و ایگی نیز بر این باورند که »دانش و آگاهی  48:  2013شود«)لاندو و همکاران،  یانتزاعی تعدیل و تضعیف م

در دوره اعتراض، بین    (.  254:  1981  ایگلی،   و   وود)کند«های تفسیری تولید میتفاوت  های یکسان،افراد از استعاره

  سطح دانشیِ جامعه در موقعیت نزدیک به هم قرار داشت. بهرنگی طرح قصۀ خود را از   1357-1342فاصلۀ سالهای  

 کند.جامعۀ روستایی انتخاب کرده است و این انتخاب، همخوانی سطح دانشی جامعه را در تراز سنت تقویت می

 کانال ارتباطی-6-1-4

 اعتبار  -6-1-4-1

  افزایدمی  کنندگانمشارکت  فراوانی  بر  و  کرده  بیشتر  را  استعاره  اثربخشی  نام،خوش   و  بااعتبار  هایرسانه  از  ادهاستف 

در دورۀ اعتراض، ادبیات؛ اعم از داستان، قصه  .سازدمی  میسر   را   مخاطب   ادراکی   مدیریت  و   عمودی  برخورد  همچنین 

 سیاسی بوده است.  - انتقال مفاهیم اجتماعیاعتمادی برای ظرفیتِ آشنا و قابل و شعر،

 ابزار-6-1-4-2
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سازی آن ایجاد کند. »ابزار تواند موانع محکمی در انتقال پیام و مفهومنقص ابزار یا دشواری دسترسی به رسانه می

انتقال مفهوم قلمروی مبدأ را به  شنیداری، نوشتاری و تصویری، فرصتِ تأم؛ل را از مخاطب می مقصد به  گیرد و 

در دورۀ اعتراض مراکز چاپ و انتشار تنوّع و انبوهی داشت  (.  92:  1953  همکاران،   و   هاولند )سازد« سهولت فراهم می

های  کرد. لایهسیاسی نقش ایفا می  -ای و زیرزمینی نیز در این راستا در انتقال مفاهیم انتقادی نامههای شبو نوشته

 رود. و داستان در این دوره، ابزار کارآمد به شمار میتودرتو و پیچیدۀ ادبیات؛ اعم از شعر 

 بافت )موقعیت، زمان، متن و ...( -6-1-5

گیر، ساختار استعاره، کانال ارتباطی وابسته  گر، استعاره»نگرش حاصل از استعاره به عوامل متعددی از قبیل استعاره 

در تولید نگرش از ضریب    عی، سیاسی و اقتصادی است که هرکدام با توجه به موقعیت زمانی و شرایط فرهنگی، اجتما 

  تاریخ   در  را  1357  –  1342  هایسال  فاصلۀ   که  اعتراض  دورۀ   (.95:  1394  همکار،  و   فاضلی)  تأثیر برخوردارند«

  مخالف  هایگروه  و  احزاب  مقابل  در  پهلوی  راهبردی  - سیاسی   نظام  آراییصف  دهد،می  اختصاص  خود  به  ایران  معاصر

  انقلابی   -افکار انتقادی   با  را  خود  توانایی  و  ظرفیّت  تمام  دوره،  این  رسانۀ  و  هنر  شود و ادبیّات،می  تلقی  معترض  و

  پیروزی   نتیجه  به  1357  بهمن  در  سرانجام   و  تحکیم  و  تقویت  روزروزبه  را   انقلاب  گفتمان  و  ساخت  همدل  و  همراه

 .رساند

  هم   دل  در  گذشته  از  ترمنسجم  و  از پیشبیش  را  ادبیّات  دغدغۀ  و  انقلابی  -انتقادی   افکار  مشروطیّت،  دورۀ  ناکامی

  زمان  سیاسی  موقعیّت  به  بسته  رابطه،   قطع  بدون  کرده،  همراهی  را  همدیگر  فروبرد طوریکه در ادامه مسیر به خوبی

 دادند. می توسعه را  انقلابی گفتمان ...  و  داستان  و قصه  متن، و عبارات  مفاهیم، واژگان، تولید  طریق از

 گیری گزارش-6-1-5-1

کارگیری آن بر اساس  تناسب به  گزینش طرح استعاره و  کند که درگیری از متغیّرهای موقعیتی، کمک می»گزارش 

و »آشفتگی سیاسی، ناکارآمدی اداری    (255:  1981  همکار،  و  وود)فهم و نیاز مخاطب، عملکرد کارآمدی رقم بخورد« 

مت  و سیاسی  را نابسامانی  جامعه  فضای  که  هستند  پیش    غیّرهایی  عمومی  نارضایتی  سمت  به  اعتراض  دوره  در 

 انباشت قابل قبولی دارد. "قصه پسر لبوفروش "دامنه منابع   (. این متغیرها در 92: 1383بردند«)تاجیک، 

 استعانت -6-1-5-2

  و  مقدّس   هایکتاب  اشارات   ، بلاغی  سؤالات   حکایت،   تمثیل،   روایت،   نظیر  دیگر  بلاغی   راهبردهای  ساختن   »همراه

همان:  )دهد«   گسترش  مقصد   قلمرو  در  را  معنا   نفوذ  دامنه  تواندمی  طعنه و...  و  طنز  های حالت  از   مندی بهره  ادبی،
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  به  با  او .  نالدمی  فقر  و   عدالتی بی  طبقاتی،  فاصله   از   نیز   قصّه  این   در  بهرنگی  صمد   دیگر،  های قصه  اکثر  مثل  (.257

  قلی حاجی  امثال  هایعفّتیو بی   داشته  ابراز  استثمارگران  و  داران سرمایه  از  را   خود  تنفّر  فلاکت،  و  فقر  کشیدن   تصویر

قصّه.  سازدمی  فاش  را  باففرش سیاسی  بـدترین  در  قهرمانان  عدالت    مبارزه  بـه  شرایط  توسعۀ  برای  و  برخاسته 

و    ایستدمی  جور  و   ظلم  مقابل   در  که  کسیآن  هر  به  های خود معمولاً بهرنگی در داستان  کنند.اجتماعی تلاش می

 .دهدمی رهایی کند، نـویدمی مبارزه 

 کوتاه سخن -2- 6

  و   ظلم   طبقاتی   فاحش  فاصلۀ   و   اجتماعی   شود که »نابرابریمی  نگاشت  چنین   لبوفروش  پسرک   قصۀ   اصلی  استعارۀ 

 . است« تعدّی

 تعدی  و ظلم : مبدأ قلمرو

 طبقاتی  فاحش   فاصلۀ و  اجتماعی  نابرابری: مقصد قلمرو

  انباشت   از   بیانجامد   نگرش  اقناع  به   و  شود  درک  قابل  گیر استعاره  فکری   نظام  در  مقصد  قلمرو  مفاهیم   اینکه  برای

لبوفروش«    قصۀ   در  .شودمی  استفاده   تجسّم،   قابل   و  است  حسی   بیشتر   که   مبدأ   قلمرو   طبقه   دو  ترسیم »پسرک 

.  است  ساخته  نیازبی  استدلال   از  را  استعاره  ساختار  و   گرفته  صورت  صریح  و  واضح  جامعه  دستِپایین  و  بالادست

  قهری  زورگویی  و  قدرت ثروت،  پول، و  دستپایین  طبقه  برای  آبرو  با   توأم  فلاکت  و  فقر  نیاز،   سرپرستی، بی  هایمؤلفه

 . آیندمی حساببه شناسایی  هایشاخص دوم  طبقه برای غیراخلاقی و

  ها،ارزش  از  که  انباشتی.  گیردمی  کمک  موقعیت  متناسب  و  گویا  جذّاب،  نرم نرمک،  مبدأ،  قلمرو  انباشت  قصه از  فرایند

را    طبقاتی   فاحش   شکاف  تبیین   و  اجتماعی  نابرابری  و  است  برخوردار  روستایی  جامعه  طبقات  و  هستی  و  مشکلات 

  تولید   نگرشی  اعتماد  و   دانشی  تأثیر  روستایی  جامعۀ  معرفتی   سطح   و   مشکلات  با  همخوانی  دلیل  به  و  کرده  تبیین

 .کندمی

  با   وی .  است  برخوردار  ( 92:  1383سیاسی«)میرفخرایی،    –   انتقادی  »هستی   از »پسرک لبوفروش«    قصۀ  نویسندۀ

  سایر   کنار  در  را  انقلاب  گفتمان(  1357  –  1342)  اعتراض  دورۀ  در  خود  انتقادی  -سیاسی  هایقصه  و  مقالات  تولید

  از  اعتراض   دورۀ   در  که هایی قصه و  مقالات   مجموعه.  کردمی  همراهی   آتشین   خیلی   هنرمندان  و  شاعران   نویسندگان،

 . کردمی ایفا بسزا نقش انتقادی غالب   گفتمان و  انقلابیون راهبردی تدابیر در  رسیدمی ظهور به صمد   خلاقیت
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»پسرک    قصۀ.  کند  برجسته  خود   مخاطب  ذهن   در  را  زداییمشروعیت  و  اعتراض  نوعی  دارد  تلاش  همواره  بهرنگی

نویسنده    (49:  1384)بشیریه،    ایدئولوژی«  در   انتقادی  عقلانیت  »نوعی   بر  که   است  هایی نوشته  نوع  لبوفروش« از 

  سازد   برملا  را   طبقاتی   تضاد   و   اجتماعی   نابرابری  دارد   سعی   جامعه   فقرای  و   ثروتمندان   تقابل   با   نویسنده.  دارد  دلالت 

  هایدیدگاه  با  را  وقت، مردم  (44:  1383)تاجیک،    حاکمیت«   از  زدایی»مشروعیت  با   اقناعی  قدرت  کارگیریبه  با  و

 . زند پیوند زمان  انقلابی

  قدرت   رودرروی  مستقیم   دلالت   و  صراحتبه   بهرنگی  صمد   هایداستان  تمثیلی  ساختارهای  و  مفهومی   هایاستعاره

 سازد.می آتشین  جاری ایدئولوژی دل  در   انقلابی-انتقادی  خیلی  را  زمان عقلانیت و ایستاده  حاکم 

 

 

 

 

 گیری نتیجه-7

 عمل آمده به این نتیجه رسیدیم؛ که های بهبا توجه به بررسی

  است« انباشت قلمرو  تعدّی  و  ظلم  طبقاتی  فاحش  فاصله  و  اجتماعی  »نابرابری  با نگاشت  لبوفروش  پسرک  قصۀ  -1

طبقاتی( انتقال داده است تا ضمن گسترش    فاحش  فاصلۀ  و  اجتماعی   نابرابری)  مقصد  قلمروتعدّی( را به    و  ظلم )  مبدأ

گر با برخورداری از اعتبار اوّلیه و قدرت اقناعی در تفهیم قلمروی مقصد  معنا به درک محتوا سهولت بخشد. استعاره 

( 49:  1382  دایک،  ون)گفتمان مخالف«سازی و غلبه بر  »مفهوم  خوبی عمل کرده و پایان قصّه را از اعتبار نهاییبه

 برخوردار ساخته است. 

راحتی میسر ساخته  گیر را بهگیری با استعارهحضور چندین سالۀ نویسنده در جوامع روستایی، شناسایی و ارتباط  -2

 تحصیل اطمینان دانشی از محتوای داستان به سهولت میسر گردد. و باعث شده است

های  سیاسی مخصوصاً در حوزه  -اعتبار انتقال مفاهیم اجتماعی   عنوان رسانۀ آشنا و دارای نام وبهانتخاب قصّه    -3

 انتقادی، کانال ارتباطی استعاره را تقویت نموده است. 
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  - انتقادی   گفتمان   ، کارگیری استعارۀ کارآمد و نگاشت جریان سازصمد بهرنگی در قصۀ پسرک لبوفروش با به  -4

سازی  زدایی از رژیم حاکم، برای توسعۀ عدالت اجتماعی و حذف نابرابری طبقاتی مفهومشروعیتسیاسی را در جهت م

 کرده است. 
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 منابع 

 . فرهنگی  و علمی :  تهران ، انتقادی گفتمان تحلیل( 1385)  فردوس  زاده،آقاگل

 . (ع)  صادق   امام   دانشگاه  انتشارات :  تهران  ،هاناگفته  کشف  برای  ایدریچه  گفتمان  تحلیل(1384)  حسن.   بشیریه،

 منظور به  بهرنگی   صمد  هایقصه  کیفی   محتوای  تحلیل»  .(1395)  هادی.  سید  مدنی،  و  رمضان  برخورداری

  شماره  ، 13 دوره  ،پژوهش  و خانواده  نشریه ، «انتقادی-تربیتی مضامین استخراج  امکان بررسی 

 .116 -  93 صص ،30

 دانش. گنجینه  نشر: تبریز ،بهرنگ هایقصه ،(1397)  صمد. بهرنگی،

 انسانی. علوم توسعه و تحقیقات موسسه :تهران سیاست، و پادگفتمان گفتمان، ،(1383)  محمدرضا. تاجیک، 

 .سمت: تهران  ،مفاهیم(  و ها)نظریه شناختی  شناسی زبان  بر درآمدی  ،(1392) محمد.  راسخ،

  هنری،   حوزۀ  اسلامی،  تبلیغات  سازمان:  تهران  ، آفرینی زیبایی   و  تفکر   مبنای  استعاره،  ، (1383)  فرهاد.  ساسانی، 

 .اسلامی هنر  و فرهنگ  پژوهشگاه مهر، سورۀ

  ، «فارسی   زبان  به  کودک  هایداستان   در  زمان  استعارۀ  معناشناختی   بررسی »  ،(1391)  فرزان.  سجودی،

 .156-135 صص ،19 شمارۀ  ،5 س ادبی،  نقد  فصلنامۀ

 .اسلامی هنر  و فرهنگ  پژوهشگاه مهر، سوره:  تهران ، شناسی معنی  بر درآمدی  ،(1383) کوروش.  صفوی،

 نو. اندیشه تهران: ، بهرنگی  صمد آثار محتوای تحلیل ،(1391صفریان، سلمان. )

  نامۀپایان ،«معاصر  شعر  و   روزمره  نوشتاری  فارسی   در  مفهومی  هایاستعاره  مقایسۀ ،(1391) مهدیه.  عابدی، 

 .نور پیام دانشگاه : تهران. همگانی شناسیزبان رشتۀ ارشد کارشناسی

،    8ش    سیاسی«،  – »الگوی اقناعی استعاره در گفتمان اجتماعی  (،  1394)فاضلی، فیروز و سلطانی، بهروز 

 .114-91صص 

 .اندیشه و  فرهنگ:  تهران گذار، دراز راه  ،(1382)  محمدمهدی فرقانی،

  محمد   ویراستاران  دیگران،  و  پیران  شایسته  فاطمه  مترجمان   ،انتقادی  گفتمان  تحلیل  ،(1379)نورمن    فرکلاف،

 .ها  رسانه تحقیقات و مطالعات مرکز: تهران مهاجر. مهران و نبوی

  و   تربیتی   علوم  در  کیفی  و   کمی   تحقیق  هایروش  ،(1382)گال، جویس    دامین و بورگ، والتر و گال، مردیت 

 سمت.: تهران همکاران، و خسرویزهره  ترجمۀ ،( اول جلد)شناسی روان
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  ، 4  د   شناختی،  علوم   هایتازه  ،«استعاره  و  شناختی   شناسی زبان»  ،(1381)  راد، فاطمهیوسفی  و  ارسلان   گلفام، 

 . 64 ـ 59 صص  ،(1 پیاپی ) 3 ش

  آقاابراهیمی،  هاجر  ترجمۀ  ،کنیممی   زندگی  هاآن  با   که  هاییاستعاره  ،(1394)  مارک   جانسون،  و  جورج  لیکاف،

 . علمی: تهران

 دیدگاه  از  بهرنگی   هایقصه   در  زبان  و  قدرت  گفتمان،»  (،1391)  کند، فاطمه.  تازه  محمودی

 .191 -  175 صص ، 17 شماره  ،5 دوره ،1391 بهار  ، ادبی نقد نشریه  ،«نوین گرایی تاریخ

  ،پازند  ،«کودکان  هاینوشتهدست  در  شناختیهستی   هایاستعاره»  (،1389)  کردبچه، مریم   و  علی   معصومی،

 .97-79 ، صص23 و  22 شماره ششم،  سال

 «کوچولو  سیاه  ماهی   تطبیقی   مطلوب«)بررسی   کمال  وجویجست  در»  (،1396همتی، رقیه )   و   عبدالله  پور، ولی

 ،کودک  ادبیات   مطالعات   نشریه   باخ(،   ریچارد  اثر   دریایی   مرغ  جاناتان  با  بهرنگی   صمد  نوشتۀ

 .178 – 161 صص ،73( 16 پیاپی)  2 شماره ، 8 دوره ،1396 زمستان  و  پاییز

 ها. رسانه  تحقیقات و  مطالعات  مرکز تهران: ،گفتمان  تحلیل فرایند  ،(1383)تژا میرفخرایی، 
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 ها.رسانه تحقیقات و

 .مرکز: تهران طاهری، فرزانه ترجمۀ ،استعاره ،(1377)  ترنس هاوکس،

 .هرمس انتشارات: تهران ،انتقادی  و  رایج گفتمانشناسی  ،(1388)الله  لطف  یارمحمدی،
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The role of conceptual metaphor in producing critical discourse by 

Samad Behrangi (A case study of "The Little Boy's Tale" based on Falkloff's 

theory and the persuasive model of Holland and Fellow authors, and Wood and 

Ilgie) 
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 Abstract 

English The metaphor is the mapping of the respective territories (origin and 

destination) in the conceptual system and the semantic development. 

 Howland et al. (1953) as well as Wood and Ilgie (1981) in the field of meaning 

development and discourse production: The metaphor uses primary, secondary and 

final validity as well as the power of persuasion, by enhancing knowledge confidence 

in the metaphorical cognitive system, by The use of source domain and the use of 

effective communication channels also help in the development and enhancement of 

the semantic coefficient (conceptualization and production of discourse) of the text, 

as well as the adherence to contextual indices and the ability to use rhetorical auxiliary 

strategies. 

 The present study investigates the conceptual metaphor of Samad Bahrangi's "The 

Little Boy's Tale" and its role in the production of critical discourse (Norman 

Falkloff's theory). Critically the story concludes that the source (intuitive) territory of 

Samad Behrangi's metaphors in The Little Boy's Tale is that of cruelty and its intended 

destination is the social inequality and the overwhelming class distance that came 

from the social-democratic political system. By producing these mappings in public 

opinion, the author contributes to the development of social justice by changing the 

ruling system of society.  

Key words: English "Story", "Samad Behrangi", "Persuasive Metaphor", " Critical 

Discourse ", "Little Boy
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 چکیده 

های زبانی و معنایی و ادبی و فکری ِ یک اثر است. اخوان  ها، بررسی ویژگیهای تشخیص سبک و تمایز آنیکی از راه

ای پربار از ادبیات کلاسیک به شعر نیمایی روی آورد و به  های شعر معاصر، با توشهترین چهرهثالث یکی از تابناک

صورت و قالبی نو و بدیع، از عجز شاعر در سرودن شعر به سیاق شاعران پرست ثابت نمود که پرداختن بهبان کهنهمتعصّ

شد  بدیل و گنجینۀ ارزشمند این شاعر خراسانی پرداخته  شود. در این پژوهش، به بررسی دستاوردهای بیقدیم ناشی نمی

های  ر سطوح مختلف زبانی، فکری و ادبی، بارزترین ویژگیو  پس از بررسی »مجموعه اشعار مهدی اخوان ثالث« د

گرایی و استفاده  گرفت. باستان  بندی سبک شناسانه قرار های موجود، موردبررسی و طبقهسبکی اشعارش با ذکر نمونه

استفاده  ،  خراسانیتأثیرپذیری از سبک  ،  استفاده از زبان نمادین ،  های بدیع و نوسازیترکیب،  از واژگان اصیل فارسی 

 های سبک شعری این شاعر سترگ معاصر بودند.  ترین ویژگیلحن حماسی از مهمو مناسب و دقیق از صنایع بدیعی 

 شناسی، اخوان ثالث، شعر معاصر، سطح فکری، سطح زبانی، سطح ادبی.سبک واژگان کلیدی: 
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 مقدمه  -1

  توجه  با  اسنت.   ادبی  سنبک  اصنطلاح با  هنری و  علمی  آشننایی  ادبی،  متون از  التذاذ و  شنناخت  هایراه از  یکی     

  اسنت    ناممکن   زمینه  این  در  ومانعجامع  تعریف  ارائۀ  تقریباً  مورد، این   در نظریات و  تعاریف و  تحقیقات  دامنۀ  وسنعت  به

 از  خلاصنننه  گیرینتیجه  به اولا  کنیممی  سنننعی  بارهدراین  نظرانصننناحب  برجسنننتۀ و  مهم  تعاریف  بر مروری با  بنابراین 

 شننعر  برجسننته و خاص  هایویژگی و  علمی بررسننی به آن  از  اسننتفاده با  سنن س  و برسننیم علما  اکثر  اتفاق  مورد  تعاریف

 .   ب ردازیم  شده،منعکس  او متن کامل ده کتاب شعر  در  که  اخوان ثالث،

 و   گشننود  جهان  به  دیده مشننهد  در  شننمسننی هجری1307 سننا   به مهدی اخوان ثالث، متخلص به »م.امید«، » 

. کرد آغاز معلّمی با  را  خود  کار و  آمنننننند  تهران  به  1326 سا   از  و گذراندجا  همان  در را  متوسطه و  ابتدایی  تحصیلات

  پیوسنتن  تا  گرفته  تهران به  مهاجرت  از. شند  سن ری  خروشنان  امواج  تلاطم در    اشیخیتار زندگی  مثل او  شنعری زندگی

 در  امیدی  کورسنوی  که  اسنلامی  انقلاب  روزهای  تا ملّی  نهضنت  شنکسنت  از پس  شندن  زندانی و مصندّق  حامیانصنف به

  حومۀ   به نیز بارکی و  چشنید  را زندان تلخ  طعم  بارها و  بارها او. اندوه و  تنهایی و یأس  یهاسنا   تا  گشنت،  پدیدار  دلش 

 به بعد  مدتّی  و  پرداخت  رادیو در  کار  به  شنننمسنننی هجری1336 سنننا  در  زندان، از  آزادی از بعد. شننند  تبعید  کاشنننان

. اسنتو دلدار   یار  یو سنودا  جوانی  دورانِ  روحیّات و  حالات مجموع  ،« ارغنون»   کتاب .شند  منتقل  خوزسنتان تلویزیون

 دوران  حاصنل  « اوسنتا  این   از.»اسنت ملّی  شنکسنت  از بعد او  هنری اوج و  شناعر ادبی  شناهکار « زمسنتان» و  « شناهنامه آخر»

 و  « زیست  باید  باز امّا: دیگویم زندگی» و « زندان  در پاییز،  کننننننننننوچک  حیاط در»  یها. کتاباست  شاعر  فلسفی یأس

 روح  از  یافتهنشنتت   و  اسنلامی  انقلابوحوش  حو   اجتماعی،  یهاحرکت  حاصنل  که  اسنت  اشنعاری...«   سنرد امّا دوزخ،»

 شنعر  به دوباره  شناعر  که بود   69-60  یهاسنا   بین  اشنعننننننننار  « دارم  دوسنت بر  و بوم  کهن   ای. » تو را اوسنت  امیدواری

  همسنایه  ای  دوسنت،  ای دیگر، سنا »  مجموعۀ و  « خوزیّات و  سنواحلی بلند  منظومۀ» همراه  به  آثار، این . آورد  روی  سننّتی

 (425:1384زرقانی،) .« است  رسیده  چاپ به  زمستان  انتشارات  توسّط یدوجلد  یا...«  در مجموعه

 وداع و ادب   شنعر  دنیایو با   نهاد  زمین  بر قلم  خورشنیدی  هجری1369  شنهریور  چهارم  در اخوان ثالث، سنرانجام

 .ساخت  جاودانهمرزوبوم   این   ادبیات  تاریخ در  همیشه برای را او  ماندگارش، آثار و  شعر امّا کرد،

ی ب ردازیم. سنمیعی گیلانی،  شنناسن سنبکی، لازم اسنت ابتدا به برخی از تعاریف  شنناسن سنبکبرای ورود به بحث 

ادراک وبیان افکار به   خاص، عبارت اسننت از روش اتی ادب: » سننبک، در اصننطلاح کندیم تعریف  گونهن یاسننبک را 

صنورت و معنی القا     ازلحاظخود را   خاصبک به یک اثر ادبی، وجهۀ  وسنیلۀ ترکیب کلمات و انتخاب و طرز تعبیر. سن 

ی فردی اثر توجهّ دارد،  هاجنبهی به شنناسن سنبکو خود شنامل دو موونوع اسنت: فکر یا معنی، صنورت یا شنکل.    کندیم
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سازد، باید از سویی مشترکات آثار ادبی اصیل و غالب آن دوره را بیابد و از   مشخصیی را هادورهامّا برای آنکه سبک  

 (55: 1386را متمایز سازد.«. )سمیعی گیلانی،  هاآنی دیگر، هادورهسویی دیگر در مقایسه با مشترکات آثار  

رجۀ انحراف آن از  هیچ سبکی را جز از طریق مقایسه نُرم و د به بحث انحراف از نرم توجه دارد: »    کدکنی  شنفیعی

  سبک یعنی انحراف از نُرم و در مطالعۀ نرم و انحراف از آن، بودن ینا نبنودن ،کلامکی و در  تشخیص داد  توانی نُرم نم

 ( 39-38: 1368، کدکنی شنفیعی« )بسامد» آن عنصر ینا عناصنر»قدر اهمیت ندارد که یک عنصر یا چند عنصر آن

آرا  سبک    ایران بررسی  به  »زاده  است:  پرداخته  معاصر  و  دوره صفویه  اشعار شناسان  اشارات    در  هندی،  سبک 

  و   ییزداییدر بناب آشنا  ژهیوبه  انیگرااست که بعضاً با آرای صورت  ادا و طرز غریب شده  متعددی به سنبک و شنیوة

ها، اصطلاحات  رسالهو    این دوره و متون شعری  یهاها و تذکرهسنجش است. علاوه بر این در کتابسازی قابل  غریب

کاررفته است که همگی مفهومی  چشمگیری به  مترادفی مانند طرز، روش، شیوه، اسلوب، طریق، طنور و... بنه مینزان

 ( 4: 1390.«)ایران زاده، دارند(Style )معاد  با سبک

  - 1:کندیبررسی م  هر اثر ادبی را از سه جهت یا در سه سطح   ،شمیسای توجه دارد: »شناسسبکشمیسا، به سه سطح در  

مرکب، اسم معنی یا    ای ، اسنامی بسنیط  ییگرابررسی لغات فارسی دخیل، کهن ،  سطح لغویالف:    سطح زبانی: شامل

صفت   نوع  واژه،  گزینش  نوع  آوایی  ب:ذات،  بیرونی،  سطح  تلفظ  دروننی  و  موسیقی  کلی  مسائل  سطح ج:  و    و 

گرا ینا برونگنرا  سطح فکری: درون  -2...دستوری وجوه افعا  و  کاربردهای کهن کوتناه ینا بلند بودن جملات،  ،نحوی

گرایی، نگرش فلسفی، عرفانی و کلامی شاعر و نویسنده،   گراینی، خردگراینی و عشق  گرایی و غم  بنودن اثنر، شنادی

-153:  1373)شمیسا،    ...« سطح ادبی: مسائل علم بیان و بدیع معنوی و علم معانی    -3...  ملنی و منذهبی و  ی هاش یگرا

158 ) 

  م یادهی کوشمبنای کار ما در این پژوهش، بررسی سه سطح زبانی، فکری و ادبی در اشعارِ »مهدی اخوان ثالث« است و  

  پژوهش،   این   در  ی و تحلیل قرار دهیم.موردبررسی این شاعر سترگ ادبیات معاصر را  شناختسبکی مختلف  هاجنبهتا  

  شناسیزبان  نظریات  از  سطح،  هر  هایزیرمجموعه  بررسی  در  اما  است   گرفتهانجام  شمیسا  نظریۀ  اساس  بر  هابندیتقسیم

  است  برقرارشده  ادبیات  و  شناسیزبان  بین  پیوندی  کل در   و  است  شدهگرفته  بهره  نیز...  و   کدکنی   شفیعی و  صفوی  و  لیچ

 .   اندقرارگرفته موردبررسی شناسیسبک مجموعۀ زیر همگی   که

 پیشینة پژوهش   -2
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شنده -نثر اخوان ثالث،نوشنته   و آثاری  شنناسن سنبک،دربارة  مسنتقل  صنورتبهی متعدّدی هانامهانیو پا، مقالات  هاکتاب     

: حسنننین پور شنننودیم، مواردی ذکر  اجمنا بنهنیسنننت ولی    سنننری م، در این مجنا   هناننهی زماسنننت کنه پرداختن بنه آن  

ی شعری اخوان ثالث، از دیدگاه خود  هایژگیوی شنعری معاصنر فارسی« به برخی از هاانیجر( در کتاب »1387جافی،)

فارسننی« برای حوزة   و نثری نظم  شننناسنن سننبک( در کتاب »1389پرداخته اسننت. همینین )بهار،    نظرانصنناحبو سننایر 

روایی و تلمیحات    ازلحاظی شنعر اخوان،  هایژگیو  ن یتربرجسنتهی، به پردازداسنتانی، روایات اسناطیری و شنناسن سنبک

روایت در شنعر اخوان ثالث   یشنناسن سنبکی با عنوان »امقاله( در  1391حماسنی مطالبی آورده اسنت.کریمی و همکاران )

. اندپرداختهی روایت و سننمبولیسننم اجتماعی در اشننعار وی شننناخت سننبک(« به بررسننی  هابر نقد روایی نشننانه  دی )با تأک

ی سبکی شعر اخوان  هایژگیوی در سبک شعر مهدی اخوان ثالث«، به بررسی  تأملی با عنوان»  امقاله(، در  1395یانس،)

 در شنعری موجود  هاهیآراکلی پرداخته اسنت.در این پژوهش، که بیشنتر جنبۀ توصنیفی دارد، به چند نمونه از    صنورتبه

 هاآناسنت و به بررسنی جزئیات سنبکی و دلایل اسنتفاده از    شندهپرداختهیی در تحسنین شنعر ایشنان هاقو نقلاخوان و 

ی آثار ایشننان و تمام  قرارگرفته  موردمطالعهپرداخته نشننده اسننت. همینین در این پژوهش فقط پنت دفتر شننعر اخوان  

کار و پرداختن به جزئیات    درروشر، شنباهت عنوان این مقاله با پژوهش حاون   رغمیعلی قرار نگرفته اسنت. موردبررسن 

ی  شنناختسنبکی با عنوان »تحلیل  امقاله( در  1390ی زیادی باهم دارند. عاصنی و نوبخت )هاتفاوتتمامی اشنعار اخوان  

در مجموعۀ پس از تندر اخوان    گرانقش ی  شننناسنن سننبک، به تحلیل  گرانقش شننعر اخوان)آنگاه پس از تندر( رویکردی 

تنا بنا ینک نگناهی کنامنل بنه مجموعنۀ آثنار   می بر آنی موجود، در این پژوهش  هناپژوهش تمنام    بناوجود.در کنل،  انندپرداختنه

 ی سبکی این شاعر سترگ معاصر را تبیین و بررسی کنیم.هایژگیو  ن یتربرجستهاخوان ثالث،  

 شناسی پژوهش: روش -3

کتابخانه مقاله،  این  در  تحقیق  یافتهروش  و  است  بهای  پژوهش  ارائهصورت  های  تحلیلی  و  ابتدا  شدهتوصیفی  که  اند 

برداری گردید و شناسی، فیش های موجود از حیث سبکمجموعۀ آثار اخوان ثالث، موردمطالعه قرار گرفت و نمونه

 شد.  پرداخته ها بررسی آن و تحلیل به اطّلاعاتی، منابع سایر و مقالات و کتب به مراجعه با  بندی،پس از طبقه

 شناختی اشعار اخوان ثالث بررسی سبک   -4

زبان که    حوزه.  قرارداد  موردمطالعه  توانیمی مختلف سنبکی را هاحوزهی اشنعار اخوان،  شنناخت سنبکدر بررسنی         

، گذارندیم  ری تأثی زیادی چون اسننتفاده از واژگان، سنناختار نحوی، آواهایی که بر آهنم کلام  هارمجموعهیزشننامل 

ی شنعری و... اسنت. حوزة فکری که شنامل موونوعات و مباحث شنعری اسنت و حوزة ادبی که  هاقالبی،  سنازبی ترک

 .هاستآنی مختلف لفظی و معنوی و نحوه و بسامد استفاده از هاهیآراشامل 
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کلاسیک و میراث ادبی کهن، اشراف    اتی ادباز معدود شاعران معاصر است که افزون بر استادی در شعر نو، بر  »اخوان  

کهن فارسنی در وجوه گوناگون شنعرش   باادبکامل دارد و گذشنته از مقام شناعری ، ادیبی به تمام معناسنت. آشننایی او 

ی و حتیّ تقلید و اسنتقبا  در وزن ، ااسنطورهات تاریخی و از زبان و اشنار  اعمدر شنعرهای سننتی،   ژهیوبه   کندیمجلوه  

و شنننمردن فصننناحت    ترمهمیی و رقابت دارد.او با گرایش به زبان گذشنننته و نیز هنرنماجنبۀ    ترش ی بقافیه و ردیف که  

 (28:1357دارد.«)آ  احمد،  دورنگهی  و معنوزبان شعری، توانست خود را از ورطه تعقیدات لفظی    بلاغت

 .  میپردازیمی اشعار اخوان ثالث )زبانی، فکری، ادبی( شناسسبکی مختلف  هاجنبهژوهش ، به  در این پ

 سطح زبانی: 4-1

این سننطح که خود، شننامل سننه بخش واژگانی، آوایی و نحوی اسننت، به بررسننی سننادگی، ریشننه، نوع، مووننوع و      

 است. ذکرشدهیی  هانمونهترکیبات مختلف واژگانی در شعر اخوان پرداخته و برای هرکدام 

 سطح واژگانی-4-1-1

 سادگی و تعقید:-4-1-1-1

ی  هاصفتچندان مبهم و پیییده نیست و تنها در مواردی که از  اش یشعرن  با توجه به زبان معاصر و شیوای اخوان، زبا

  سبب   به  سخن  معنای  نبودن  روشن   معانی،  علم  در  است. تَعْقید،  جادشدهیاهنری و تصویرسازی استفاده کرده ابهاماتی  

 . برای مثا :شودیمذهن گفته  از  دور اشارات  و کنایات آوردن یا قرینه، بدون حذف  یا الفاظ ترتیب  در خللی

 کرده   زیر/ دامان  سنوی  به  قامتنننی،  قدّ  زبرا  هراسنننان/ از  و  گننریز  زبر  گرای  جاری/ زیر ِنننرمش   گرم وی  آن  اینک

 ( 2/1664)  آسان. جهدیم شراع،

  روی   بر  زمین،  زیر  از  جاری  و  بخش  گرما  آن  آب)  که صفات هنری، جایگزین موصوف شده و باعث تعقید شده است.  

 .(گشت خواهد  بر زمین  زیر  به خاک، سطح بر رونده، سریع آب  این  و است جاری   زمین 

 اضطراب سبک-4-1-1-2

 مانند ،شودیم  سبک  اوطراب باعث  متن،  یک در  متفاوت یها( دوره ادبی  و فکری  ی)و حت  زبانی  مختصات از  استفاده

 معاصر یا تلفیق زبان ادبی و محاوره. شعر  در  همی کاربرد

پنهنلنوی                 گنمننانیبن   تننارشنننش تنو،    دوتنناردر 

تننولننهتننو     را    فنناسنننننق   آدمننکشنننننش 

 از سرو                                  و آزادتر  دستمی و تهدوش   برخانه     

انشنننتنن کنلننهچنون    کنندو                 ی  بنَرِ   بنناشنننند 

بننه                      کننربننلا  شنننننهننینند  از  زور   کنننننی 

 از این گلّه بی فرّ و فروغم             تک چرنَربُزی 

(2/1416) 

(2/1299) 

(2/1397  ) 
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دیده    هاآنادبی و لغوی با بقیه بیت متناسننب نیسننتند که نوعی اوننطراب سننبک، در    ازلحاظ  شنندهمشننخص)عبارات  

 .(شودیم

 بسامد واژگانی -4-1-1-3

نشانگر مسائل زیادی باشد و   تواندیم  یشناسبسامد یا فراوانی و کثرت کاربرد یک واژه در شعر از دیدگاه سبک

مثا  استفاده از کلمات  عنوانبه  رندی گ یها مت متعددی از آنسبک شناسان با بررسی بسامد کلمات در شعر شاعران نتای

داشته باشد یا کثرت کاربرد کلمات خاص در محیط زندگی شاعر   تواندیدر ایجاد آهنم در شعر م  یری خاص چه تأث

 داشته باشد. تواندیبر روی شنونده م یری چه دلایلی دارد و یا استفاده از بعضی کلمات چه تأث

 الف: واژگان عربی

« دیپویما  فکری، گرایش شدید به فرهنم و آیین ایننننننننران باستان دارد و »ره آزادگر مزدشت ر ازنظراخوان    هرچند   

ر سننرود اوسننتا را« امّا بسننیاری از دیگویمی میانۀ خوبی ندارد و و تازو با عرب   : »خوک عرب چگونه کند ادراک/ سننّ

  بیانگر ایو گواسنت.   کاربردهبه، را در اشنعار خویش  و دشنواری دور  هانمونه  همآنعربی،   و عبارات  باتی و ترکلغات  

هنرنمایی اسنت. اخوان  به مفردات عربی اکتفا نکرده اسنت وگاهی، یک جملۀ  آن اسنت که شناعر هدفش از این کار  

 (14:1391عربی را در بیت گنجانده است. )نقل از بهمنی مطلق و پورنامداریان ،

اسنننت،عین    اعمیاسنننت، گر  اعور  این را که

 دینننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن    

در   دوزخ  بنننه  منننننننادینننان   منننانننننننند 

                               

 نهنند     طلیق الّلسننناناسنننت    اخرسوآن را کنه   

النننمنننظنننفّنننر بنننلننن    انننندازم   صنننننینننت 

                                 

(1/156) 

(1/112 ) 

 یبازارو کوچهب : واژگان محاوره  

ی اسنت که کمابیش بعضنی از شناعران معاصنر از آن اسنتفاده  امحاورهی زبانی اخوان، اسنتفاده از زبان هایژگیویکی از  

 .  کندیم پسندعامه. این ویژگی، شعر او را بسیار صمیمی و اندکرده

 صنننند قنافلنه رفتنند بنه مقصنننود رسنننیندنند                     

نن سننننننندم خنندایننا   ، خنود  تنو   دانننننننننی 

                                   

 یی نجهنانندیم             جو  خرک لننممنا این   

 را  ی  ِدولّاشنترسنواررسننننننننننننننننوا  

             

(1/74) 

(2/1252) 

 (                                                                       1/537. )و سرت خوش باد/ سلامم را تو پاسخ گوی/ در بگشای دمت گرم
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 واژگان فارسی باستان  -ج

ینا آرکنائیسنننم )گرابناسنننتنان « )شنننفیعی  archaismیی  ( یعنی »ادامنه حینات زبنان گنذشنننتنه در خلا  زبنان اکنون 

.  شودیم( که در اشعار اخوان بسامد بالایی دارد، افننننزون بر تشخص زبان، سبب خلق لحن حماسی  240:1368کدکنی،

 ی شعر اخوان، کاربرد عناصر زبانی کهن در اشعار اوست .هایژگیویکی از بارزترین  

 (                                                                     1/837ب یماید  ره ِآزادی افلاک،  زندانی.  )  -و درد دود آمی  ِ، این  و سردسیاه -مگر آهش ، 

 (1/641.   )زدیرینمی بیرون احبهخمش،   غژماز آن واژگون پر  

 یغنائواژگان –چ 

باشد،  و مأنوس، همان تغنیّ مألوف  خاصاخوان ثالث به تغنّیات، نظر خاصّ دارد و از بُن، بر آن است که» شعر به معنی 

 (       2: 1378همان سّر و سرود شناخته، ..همان جاری مترنمّ ارواح و قرایح موزون. «)اخوان ثالث،

 هر جا گفت: بنشننین             میخانه اندر گلشننن   سنناقی

 کنه وی   بزم  کنه دشنننننام بر آن،من کشنننم آه

                         

 رندان اسننت این، پایین و بالایی ندارد     بزم 

 به او  جامبه من، من ندهم   نُقلننننننننندهد  

 

(1/32) 

(1/479 ) 

 واژگان حماسی  –ح 

ی حماسنی و اسناطیری شناهنامه به همراه لحن حماسنی و بیان روایی هاداسنتانو   هاتی شنخصن فراوانی اشنارات اخوان به       

ی او به فردوسنی و سنبک شناعری اوسنت. شنعر اخوان مانند فردوسنی بسنتگد او در بسنیاری از اشنعارش، بیانگر علاقه و 

زه و پیروزی اسنت، نه ناله و شنکسنت. اخوان به اعتبار تجربۀ  سنرشنار از عشنق به این سنرزمین اسنت. »حماسنه، شنعر مبار

او   توانیمی اسنت.تنها  ریناپذشنکسنتبیرونی مجبور اسنت شنعر ناله و شنکسنت بسنراید  امّا دنیای درونش دنیای مبارزه و 

ت.«  شنناعران پیروزی اسنن  ن یتربزرگاز   گمانیبرا از دیدگاه سننیاسننت شنناعر شننکسننت نامید.از دیدگاه شننعرا ، اخوان  

 (86: 1384)اخوان ثالث،

 ن کننننننننننننرّوبی                      مبنننننننننننننننارزا صفدر  

 کیش    رسنننتمیاین    اسنننفنندیناررسنننند کن 

                            

 اندازم               سنننان و خنجربس سننر به   

 و از کبرم شناسد    ی و تتننننننننننننیر  ز

          

(1/111) 

(2/1366) 
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 واژگان تلمیحی  -خ

، در آثار او  شنمار تلمیحاتی که رنم ایرانی دارد، )بخصنوص  معاصنر اسنتاخوان، یکی از پر تلمیح ترین شناعران     

 تلمیحات ایرانی قبل از اسلام( بیش از سایر تلمیحات است

 (1/476ی پیدا شود.      )سکندرپیدا نخواهد شد امید،کاشکی ا  یاکاوه

                                                                                   (                                                                                                                            1/517برد، مُرد، مُرد، او مُرد، داستان ِپور فرخّزاد را سر کن.     ) درنخواهد نابرادرچاه جان ز   پور دستان*

 واژگان دینی و مذهبی  -د

 اسننت         و گلآجر   قدسو کعبه  اصننل بنای  

 

 سنت اگر، کعبه د  اسنت            ی  المقدسن تی ب 

 

(2/1792 ) 

 (1/55ندانستم)، نصیبم شد ولی قدرش شب قدریسحر زلفش به دست آمد مرا شب گم شد از دستم   

را                اورمنزد  سنننتنودن  منوبننداگنر   اینزداننش   و 

ننیننک  شننننننناسزدانین  شننننننناسنننند   قنندر 

                                     

 ی خوش امی پسرودن پیشِ آتش با   گاثاهابه   

را               یَسننننننننن و    سنننننننننایمنننزدکنننالای    ا 

      

(2/1288 ) 

(2/1253 ) 

 ترکیبات عطفی -4-1-1-4

 (                                       2/1055هماهنم است؟ ) هییی و پوچی  ِتاروپودزندگی با ماجراهای فراوانش،/

             (                                                         1021/ 2، جزم، از مسیر ِدیگری راهیت بُگننننننشاید.  )کندوکاوتو  جدّ و جننننهدبار دیننننننگر 

 اتباع -4-1-1-5

 (2/1738ماله       ) ننجَکبیل و مَ کجننک،/با   چوله و چالهاز پارگینی    المثلیفی  سازصاف

                (                                              1017/  2)   _نشانش داد  کت مَتکاغذی را پُر خطِ -کو ببیند، این دعا را مننادرم آورده از قننزوین ...

 آوانام -4-1-1-6
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 اند.شده  تقلید  طبیعت  در  موجود صداهای  از  که  شودمی  گفته  هاییواژه  به  شناسیزبان در آوانام

 (416/ 1رنجورِ شمعی در جوار مننننننرگ.                                ) پنننت پننننتصنندایی نیست الّا  

 (597/ 1کرد. )  و تق و توقی  فخ و فوخ  /افتادیمهرچه در آن بوده افتاده بود و باز 

 اعــــلام )اسامی خاص( -4-1-1-7

 ی دیگری دارم     شفاقوم خود را من،    نجات           م          اشاراتعرب، درمان مجو، دریاب    زقانون
(1 /802) 

، گاه کافی بود یک بهار و عشقی و نیننننماهم ز پننننارینه، هم این ایّام،/ از  /از حافظ و فننننننردوسی و خیّننننننننام  وگوگفت

 (1679/ 2ایما)

 یسازب یترک -4-1-1-8

: رندی گیمجا   دودسننتهیی که در شننعر اخوان ثالث، موجب برجسننتگی زبان شننعر او شننده اسننت در  هایسننازبی ترک»   

، هاآنی وصنفی.اخوان با تسنلط هنرمندانه خود ترکیباتی را پدید آورده اسنت که سناختار  هاگروهی اسنمی  و هاگروه

 ( 12:1384سبک خراسانی است « )صمصام، باصلابتی حماسی و هابی ترکیادآور 

 (413/ 1)       ندیپویم، راه  شانیافسانگفضایِ خلوتِ    گونمهآن *در  

 (371/ 1!            )ترسای پیر پیرهن چرکین *مسیحای جوانمرد من! ای 

 سطح آوایی : -4-1-2

،  1375یک واج، چند واج درون یک هجا، کلّ هجا، و توالی  چند هجا را شامل شود. « )صفوی،  تواندیم»تکرار آوایی  

167:1 ) 

 یی :صداهم -4-1-2-1

 بار( 11) تکرار واج )د(

 (2/1215باشد زود  دری  این دولتی دور است و آید دیر در دستم   )  هرچندهر صبحدم،    کنمیمصبوحی  

 یی مصّوت کوتاه )ــــِ(صداهم

 (1/890ی خوبِ سرشار از جمیل جِننننناری ِهستی                                         )هالحظهسننلام ای  
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 بار (  11( )  ا)  تکرارمصّوت بلند

 بنا  بهناری، کنه نندادی تو خنداینا         ن یو امن  

         

 ی، کنه نندادی تو خنداینا     و نگنارنقش    ن یو امن   

 

(2/1179 ) 

 تکرار واج )ک(

 (1/619دگر بر خننناک یا افننننلاک روی جننننادة نمناک     )

ایجاد موسیقی در    و باعث شودیمصوت یا قسمتی از کلمه در بیت تکرار  صورتبهگاهی دو حرف یا سه حرف 

 . گرددیمبیت 

 ننننننننننادر از  هند نبرد،آنیه تو بردی ز دلم        

         

 کردی     مهریّ ومهناریّ  ومهنارتکنه تو   

 

(2 /1743) 

 تکرار کلّ هجا

،    جننارزنم    جننار زنم           جننارزنم  بننازار   بننه 

         

 ر من و رونق بنازار و مرو           جناخود تو ببین   

 

(2/1235 ) 

 اینک جاودانی   ِهستان ای مرد/ نه، چنننو آن    میابودهو بودگنننان ِ    هستان هست، آری/ همینان  میاآلوده  هستما به  

 ( 421/ 1نیست.  )

 تنّوع قالب و وزن   2 - 2 – 1 -4

از نیمناسنننت.   متنأثّر  کناملًای وزن و قنافینه، اخوان در اشنننعنار نوی خود  ری کنارگبنه»ازنظر قنالنب شنننعری و کیفینت  

ی  و لقای نیما یوشنیت« و »عطا هابدعتمفسنّر و مروج شنعر نیمایی اسنت و دو کتاب »بدایع  و   ن یتربزرگاصنولاً اخوان  

گفت که    توانیم  جهتن یازاگری در معرفّی علمی و روشنمند شنیوة نیما موثّر بوده اسنت. نیما یوشنیت« بیش از هر اثر دی

 ( 246:1387حقیّ که اخوان به گردن نیما دارد، از حقیّ که نیما به گردن اخوان دارد، کمتر نیست. «   )حسین پورجافی،

که اخوان به  شنعر زبان فارسنی اونافه    هاسنتوزن: بسنیاری  دیگویمشنفیعی کدکنی دربارة اوزان شنعری اخوان       

است. درآمیختن اوزانننی    ختهی درآم« در این غز  اخننننننوان، »رجز« را با »رمننننل« و »متقارب«  3کرده است »وزن غز  

 (13:1370   مورد توجهّ اخوان بوده است.« ) شفیعی کدکنی،  اندبی ترککه به هم راه دارد و قابنل پیوند و 

ی نوی ِخویش بنه کنار گرفتنه در بحر هزج و رمنل، یعنی مفناعیلن  هناسنننرودهیی کنه اخوان ثنالنث  در  هنازنوبیشنننتر       

 و بحر دیآیمی سننّتی  غالباً بحر هزج مثمن سنالم، که از چهار بار تکرار مفاعیلن، پدید  هاسنرودهوفاعلاتن اسنت و در  

نیز، بحر رجز مثمن ِمطوّی که از چهار بار تکرار مفتعلن   و دیآیمرجز مثمن سالم، که از چهار بار تکرار مستفعلن پدید  
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 آرامآرامبا خصننوصننیات اخلاقی ملایم و پیرانه و   شننک  . بحور هزج و رمل، بحوری آرام هسننتند که بیدیآیمپدید  

 سخن گفتن ایشان تناسب و تطابق دارند. همینین با موووع توصیفی و روایی اکثر اشعار ایشان تناسب زیادی دارند.

 یی از این اوزان:هانمونهاینک  

هننرگننز گشنننننت  نننخننواهنند  فننرامننوشنننننم   هننرگننز 

 مستفعلن، مستفعلن، فع: بحر رجََزمسدس محذوف  

بنننیننندارد  هننناننننوازشبنننا     منننرغنننکنننی  لنننحنننن ِ  ی 

 فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلن، بحر رمل مثّمن محذوف

دریننناهنننا  پشنننننت  کننناهننندودِ  درون  از   سنننننیننناهنننی 

 مفاعیلن، مفاعیلن، بحر هزجِ مثمن ِ سالممفاعیلن، مفاعیلن،  

       

لطف وصنننفنا بود                                                                    آن شننننب کنه عنالم عنالم ِ

 

 بامدادان دور شنند از چشننم من جادوی خواب 

 

 ، بنا اشنننکی آویزان گرلنهی ح، بنا نگناهی    برآمند

 

                                                                            

(1/287) 

 

(1 /293 ) 

 

(1/319) 

 
 سطح نحوی -4-1-3

در مینان نوسنننراینان، اخوان ثنالنث بیش از دیگران بنه مطنالعنه در آثنار کهن زبنان و ادب فنارسنننی پرداختنه اسنننت و            

  در حقیقت اخوان، هم در خوردیمکلاسننیک، در تمام آثار او به چشننم    اتی ادبی او به  بسننتگد ی اشننراف و هانشننانه

از سنبک و  خصنوصناًنو نیمایی، از اسنلوب و شنیوه قدما   ی کهن فارسنی، همیون قصنیده و غز  وهم در سنبکهاقالب

 زبان خراسانی بهره فراوان برده است.
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 الف کثرت :

 با د                          بسنننا  دلاآن گاه  دگننننننننننننننننننر 

         

 ا، لبا بر لب            بسنن آنگاه دگننننننننننر   

 

(1/649) 

 الف دعایی :

 (2/1138در ساغرِ شاباش /برمن این ناساز خوانی را ببخشایاد)  ن ی چن ن یاکلک حنظل پاش،/ و آنگاه بِشکنادم  

 دسنت و دلت                   مانننننننننننننننننننننادتو مانی و 

         

 چو خون گرم و عمرت خوش و پنایندار               

 

(2/1384 ) 

 بــه در معنی مثل:

تننو   شننننناعننران  آثننارشنننننانهننمننه      را                           و 

         

 پاکی ّ نسنیم سنحر دوسنت دارم              به  

 

(2/1293) 

 )ه(تعریف )در زبان محاوره( 

 (2/1054مانوس،     )  بخندهبا همان ل

 ( 1/902)   کردمیمزهرمارم   /مرگابهپیمانه از آن تلخ، از آن  دوکی

 اضافه حرفی جابه )را(  

رهنم                            خنبنریبن و    سننننفنرننو  منن   طنفننل   و 

         

 بنه خودم وامگنذارخندا را  ای پیر،   

   

(2/1769) 

 رقص ضمیر: 

 (1/860چشم /رخش خود را دید .    ) شبعد چندی که گشود 

 ( 1/860اعتنا با خویش .  ) شبود و نبود خبریب  

 مصدر در معنی صفت : 

بننس   از  د   بننه  چنننننگننم  زننند   وقننارکننم 

         

 لینک از جنان دوسنننتش دارد دلم                            

 

(2/1398) 

 رای فکّ اضافه:

 ( 1/859... )مهر را پیمان  خواه روز صلح و بسته 

 ( 1/874،    )سمان را د بود،/ که برایشان بسوزد آ تواندیمومایا! هرگز آیا  

 برای یک متمّم اضافهحرفدو 
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اننندوه        صننننحننربننه   دیننوار  چننار  از  در،   ا 

         

بر پنا غنودی                             چو زنندانی رشنننتنه 

 

(1 /190 ) 

 

طح فکری :   -4-2 دقیق، مختصنات فکری یک شناعر را کشنف نمود  ولی تا   صنورتبه  توانینمدر سنطح فکری  سـ

. در این بخش به بعضننی از مووننوعات قراردادی  موردبررسنن   توانیمی شنناعر را هایمشننغولد حدودی مووننوعات و 

 .شودیمدر اشعار اخوان پرداخته   شدهمطرح

 عرفان در شعر اخوان ثالث: -4-2-1

ز زمرة شنناعران اندیشننه گری اسننت که مقولات دینی وتأمّلات هسننتی  که وی ا  دهدیم»تأمّل در اشننعار اخوان  نشننان 

 (152: 1391ی او بوده است.) شفیعی کدکنی،  هایمشغولد   ن یتریاصلشناسانه از  

 یارب، د ِ من عکس ترا قاب گرفته سنت         

 و سیه طومننننار   مستاهی سهستننننننننننننم  

« بودن            کونی فکن اَمر  و خواهی  هسنننتی   » 

 هر دو کون از تو و با »لم یلد« و »لم یولد« 

                                  

 جان روح ِمَه و مهر جهانتآب گرفته سننت         

 امّا دو تا  نگفتم  یکتننننننننننننننننننننننننننننا  را                  

»بود« تویی        و هر  »بناشنننند«   آفریننندة هر 

 که نه والد تو، نه مولود تویی  گفت: قرآن

 

(1/1778) 

(2/1253) 

(2 /1307) 

(2/1308) 

 ینیو داعتقاد به مسائل شرعی  -4-2-2

 نشده است. دی ناام و خدااز اصل هستی    گاهچی هاگرچه نومیدی همۀ شعر اخوان را در برگرفته ، امّا 

گننفننتننم                         ثنننننا  و  شننننکننر  نننمنناز   خننواننندم 

دهنند    جننان  او  کننه  یننزدان   بنندانننننند 

کنننانننندر    ازبنننهنننرتنننرا       دوعنننالنننم آن 

                                                      

 پروردگارِ حنننننننننیّ تواننننننننننا را                          

 همو ننان، ننه بنا شنننرط ایمنان دهند

 پرسنننتش را سنننزاواری پرسنننتم  

                                        

(2/1250  ) 

(2/1454) 

(2/1524) 

 وائمّة معصومین  تیباهل ارادت به  -4-2-3

اطهار  ریشه در موطن اصلی او و زادگاه   ائمهّی او به وابستگی بستگد است، بدیهی است  و خراساناخوان زادة طوس 

 . است  ریانکارناپذملکوتیش  

وآتش   و برفدر ره طوسنننم، چه باک ار سنننیل 

 آیننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننند         

         

سنننالک راه رونننا را، هرچه پیش آید، خوش   

 آینننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننند

 

(2/1490 ) 
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ناجوانمردان، به ما مردم روا دانند   د هی سنن ی / ومی دیدی چه بدهایی،  دی درخشنن یمتوهم خورشننید پنهان! کاش گاهی  

(2/1684) 

هنمننام            امننام  هشنننتنم  بنوالنحسنننننم،  ظننلّ   در 

         

 درش ملجنای  معتصنننمنان                  ن ی المت حبنل 

 

(2/1752) 

 

 در شعر اخوان ث یو حدقرآن  -4-2-4
اولین قطعه ای که اخوان در عنفوان جوانی، برای خوشحالی پدر به آقای افتخار الحکمای شاهرودی نوشته بودند  در  

پیمودن این راه از سوی    کهیطور بهحمد وتوحید بوده است    او و نخستین مجوّز رسمی برای  مقدّمۀ شعر و شاعری 

 .شدیموالدینش محسوب 

 رسنننید، مشنننو از خدا ناامید     تیغابهگنه ار  

         

 دهندت بنه قرآن نویند  وهُوَ الرحیم الغفور  

 

(2/1528 ) 

 (2/1530»قل اِن رَبی یَقذِفُ بالحق، علام الغیوب )ن یالعالمربنه شعر و نه سحر است این، فرمود    

 ( 1535/  2سرودند:               » ربنّنننننننا الله، ثُنننننننم استقاموا«     )  انیرگوی تکب جمله      

 عشق مجازی  -4-2-5

ی از اخوان پرسنیدند: نقش عشنق امصناحبهکامل مشنهود اسنت  »وقتی در   طوربهدر شنعر اخوان، بازتاب عشنق مجازی    

در شنعر شنما چیسنت؟جواب داد: تمامت نقش به عهدة عشنق اسنت، تا عشنق نباشند هیچ کار هنری، هیچ شنعری به وجود  

 (159:1390. در هنگام تغنیّ وسرایش این. « )اخوان ثالث،  دیآینم

 اگر روزم پریشننان شنند، فدای تاری از زلفش        

 است                 وتابتبماهی که ز مهرش د  من در 

ی دیگری هناخواببنا خینالش    هر شنننبکنه   

 دارم   

 ماننده تر از گل به گل، از آب به آب است

 (2/1295) 

(2/1180) 

 ادبیاّت تعلیمی -4-2-6

از شعر   ترمتفکرانهی  اس ی شعر س . دیآیمبیداری مردم، ماحصل شعوروآگاهی اجتماعی است که براثرتقابل به دست »   

 (  28:1381  لنگرودی،.« )ماندگارتر استچریکی است وجنبه تعلیمی آن  

 .شودیمتعلیم نیست  اما ناخودآگاه در لابلای اشعارش مضامین تعلیمی دیده   قصدبهاشعار اخوان ثالث بیشتر   نکهیباا

 (2/1221تا آسمان آهم)  و من ، ستم کردن، چرا هم نوع آزردن؟ تواشکت بر زمین جاری  چرا کشتن 

 ( 2/1220فرمود، مریم زاده عیسا را ) ن یچنن یاگفتن که زردشت «  برحقم من »بیا هم را نیازاریم با 

 ( 1/188ی که بر آتش نشستی                       )دان ینم                         نشستهیمالا ای بر بساط 
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 جهان   اتیادبآشنایی با  -4-2-7

نیز به خارج سننفر نکرده بود ولی در سننا  پایانی عمر خود از طرف  بارکاخوان در تمام طو  زندگی حتی برای ی     

خانۀ فرهنم معاصنر آلمان دعوت شند. در این سنفر به فرانسنه، انگلیس، آلمان، دانمارک و سنوئد و نروژ رفت. شنعر  

 (248:1384خواند و از سوی فرهنم دوستان ایرانی مورد استقبا  قرار گرفت.« )زرقانی ،

مننارکننس لنن  و  بنن   نننیننن  بننگننذر                        را  و   گننذار 

ننن  گننوینند  سننننت«  مننرده  امّا یننیننه»خنندا   ، 

 (                                     یکان هُنُودکه نباشیم )چو ن  شدیمکاش  

حننتّننی    بننیننگننانننه   تننون                      منناتسنننننهزهننر 

بننه  خننطننا  از  را  سنننننخننن  ایننن   ننندانننم 

                   ی بیگنه آغشته خوران      خدمهنان به خون ِ

(2/1413) 

(2/1301) 

(2/1409) 

 بثّ الشکوی یا شکایت از زمانه واهل زمان -4-2-8

»اسنطوره پرداز یاس وشنکسنت تاریخی« دانسنت. او همانند رندان تاریخ، پشنت به دنیای امروز،  به   توانیم» اخوان را   

اجتماعی خود وهم نسنلانش، همیون »لولی وشنی  –ی تاریخی  هاآرمانجهان آرمانی دیروز روی آورد و بر شنکسنت  

 ( 189:1386مغموم« طناز امّا تلخ گریست، دشنام داد و گاه پوزخند زد.«)روزبه،

 ه پروازی، نه آب ودانه ای، نه شنننوق پروازی          نن 

بنند حننننننننننا   و  بنند  صننننبننح  هننمننان   بنناز 

                                 

 به دام زندگی »امید«گویی مر  ِ تصنویرم   

بنند اقننبننا   وبننر  بننخننت  ایننن  بننر   مننرگ 

                  

(2/1216 ) 

(2/1188 ) 

 خودستائی -9 -2 -4

 من آنننننننننننننننننم که از شعننننننننر من اختننننران                  

 چو روح ِ باده، چون خون خدا              میگویمشعر 

 به بَر، نقش ابداع و صننعت زنننننننننننننننننننننند           

     امهیسرماوز زرِ سرخ جنون، بی غلّ و غش  

(2/1759) 

(2/1214) 

 علاقه به وطن و زبان مادری  –  10 -4-2
سنیاسنی دوران سنیاه پهلوی اسنت که هم چون فردوسنی بزرگ، عاشنق وطن، اسناطیر،    سنرسنخت»اخوان ثالث از شناعران  

 (85:1379 ی ناب ایرانی است.«)کاخی،هاو جنبش ، قهرمانان اهایرؤ

 زپوچ جننننننننننننننننننننهان،هیچ اگر دوست دارم           

 عشق وایمانم به ایران درد و گیتی هم نگنجد               

 ترا، ای کننننننهن بننننننننننننوم و بر دوست دارم 

 ی هم  امانهی پنیست رطلی در انیران سنجد این  

(2/1292) 

2/1221 ) 

 اطلاعات عمومی، تاریخی و ادبی -4-2-11
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، گذاردیمدر شننعرش اثری بر جای    شننکیبوی،  و معلومات» ووننع زندگی هر شنناعر و محیط اجتماعی واطّلاعات  

 ( 252:1370.« )اخوان ثالث،کندیمی در شعرش تجلیّ  جایجااطّلاعات علمی شاعر  

 ملنک ایرانِ نوین،این روزهنا دارد دو حزب      

 با می نابِ مغان، در خمُ خیّننننننننننننام، امید

 قبطیان زچه رو خنننننننننننننننون کرد  ازبهر

                                     

 گرچه با احزاب مردم را تفاهم نیسنت.هسنت؟     

 خیز و جمشنننیند شنننو از جنام ِ سنننفنالیننه من

 را   ای و علنینننننننننننننننننننننل ِ جلینننننننننل، سفلی  

               

 (2/1353) 

(2/1233) 

(2/1256) 

 مناسبـتی اشعار   -12 -4-2

 جنگ با صدّام

 را گوید ز من       جاه  یعالکیسنت کاین غدّار 

         

 را    جاه  یعالسننت بس، پیش از تو    دهیدجهانکاین   

 

(2/1177 ) 

 در وصف رزمندگان

بنا    !     شی پبنهایران    بنادزنندهای دلیران  وطن، 

 این دغننل دوننان ِدشمن را برانید از وطنننن            

 باد و زور از شنیرها         ترفزونشنورِ ایمانتان  

 تدبیننننننننننننرها  ن یوبرتر  هارزم  تریقوبا 

         

(2/1266) 

 (2/1267) 

 برای شهیدان

 این شنهیدان نامشنان تا جاودان پاینده اسنت        

         

 زیرهنا بس گر زِبَر گردد زبرهنا زیرهنا              

 

(2/1266 ) 

 ستایش موسیقی و علاقه به آن -4-2-13

وونعف های موسنیقایی    هاتی قابلی اخوان ، این بود که با شنعر کلاسنیک آشننایی کامل داشنت و برجسنته»یک امتیاز    

و علاوه بر این، با تتوری موسنیقی هم آشننایی داشنت این دو مهارت سنبب شنده   شنناختیمی  خوببهشنعر کلاسنیک را 

 (439:1384که شعر او به لحاظ موسیقی از اشعار طراز او   معاصر باشد.«)زرقانی ،

ی آشننا با درد،گویی که چنگم در جگر  هاپردهاسنت،/ هر پنجه کانجا می خرامانی/ بر   ن ی و غمگ*سناز تو وحشنتناک  

 (1/621. )است  ن یای،  افکن یم

 (1/622ی همدرد   )اپنجهی دمساز و باشد ازخمه*گاهی که بیند  

 تـــوجه به جـایگاه زن  -4-2-14
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تمام   باشهامتان در جامعۀ مردسالار آن زمان معمو  و رایت نبود، اخوان  ی که توصیف و قدردانی از زن چندادورهدر 

 .کندیمو از همسرش نیز به نیکی یاد   کندیمزن را ستایش  

 جهان تباه اسنت، کون و مکان سنیاه اسنت      زنیب

 دهندیمخناننننننننه را روح بنننننننننننننننننننننهناری  

 اسنننت  ترکاملاو زمن بسنننیننننننننننننننننننار هم  

                                                        

 اسنت، هم عقل نارسنیده   پناهیبهم عشنق   

 همسنر کوشنننننننننننننننننای پیر خِوشنگلم  

 من تننننننننننننصوّر کنننننننننرده بودم کاملم 

                   

(2/1426 ) 

 

(2/1399 ) 

 ی از شاعران دیگر                        ریرپذیتأث -15 -4-2

  ر ی تأثی از شنناهنامه  پردازداسننتاناسنناطیری و شننگردهای    اتیو روا» اخوان در سننطوح مختلف زبانی، ادبی، فکری       

 (   72:1389پذیرفته است. )زمردی و مرشدی،

              

نننیننز                               شننننننناسنننناش   اویننم،  شننننهننر  از      مننن 

شنننننیننعننۀ  امیفننردوسننننن کننه    یمننرتضننننن ، 

 راست است اینکه جهان خلق نکردی پی سود                                                       

نننیننز          آواهننم  هننمننتنناش  و  هننمنندرد   و 

روننننا   ای  بن نرس،  حنینندر  ز  را  اینن   تنو 

 کانکه ایجادگر است از کرم وجود تویی        

 

(2/1443) 

(2/1310) 

 بلخی فرموده است:   ن یالدجلا مولانا 

کنننننم  سننننودی  تننا  خننلننق  نننکننردم   مننن 

 چه خوش کاشنننت شنننیخ پسنننندیده کیش           

 سنر مار با دسنت دشنمن بننننننننننننننننکوب

                        

کنننم   جنودی  بنننندگننان  بنر  تننا   بنلنکننه 

ننثنری   خنوینشگننل  گنلسنننتننان   اننندر 

 که آید به دستت یکی زین دو خوب                 

 

 

(2/1754 ) 

، بننه دست دشمن بننکوب که از احدی الحسنیین  سر مارشیخ سعدی در گلستان، باب هشتم در آداب صننحبت فننرماید:  

 (125: 1386خالی نباشد. )سعدی،

 طنز در شعر اخوان ثالث  -4-2-16

که جنبۀ    و تلخشننناعران سنننمبولیسنننم اجتماعی اسنننت که با اسنننتفاده از طنزی گزنده    ن یتربزرگ»اخوان یکی از       

ة خود  و اسنننتبندادزد  روحیبی جنامعنه  هناینناهنجناردارد بنه بینان    تین ارجحی برتری و  آورخنندهی آن بر  سننننازآگناه

 (11:1396.«)شکری و همکاران،  پردازدیم
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 ، کمتر بنه دسنننت آیند      چناقوشنننرطبنهدختر  

 ی ویتننننننننننننننننرین نننننننننننننننننماز شانی پدا 

                                           

 اغلنب درین زمناننه، کنالنند ینا لهینده                       

 راز  و چه، چه رسم است  و نشتهعرق 

                      

(2/1423) 

(2/1449) 

 عامیانه در شعر اخوانفرهنگ  4-2-17

ی در خلق مضننامین وبیان آرای خود بهره اهیمادسننت  عنوانبه  عامهفرهنماز عناصننر   بانیو ادبسننیاری از شنناعران      

 .هاستآنیکی از    شکیبثالث   و اخوان اندبرده

 چون کِرم درخنت از خود ِ درخنت اسنننت  

دنینا هم    بنه ینک سننننامنان  منانندینمکنار 

         

نننندارمپنننس    کنننس  ز  شنننننکننناینننت   حنننقّ 

 ، جانم                     به یک پاگرد، یا یک پاشنه گرددینمدر  

 (2/1216)ج

(2/1026) 

 حبسیاّت   – 4-2-18
حکومتی، باعث خلق آثاری چون شنناتقی و  مأموراناو توسننط    و شننکنجهمرداد  28»زندانی شنندن او بعد از کودتای    

 ( 14،1387.«)نوری،شودیمدخو، دلی غمناک، درین همسایه و...

هنر  یننا  هنرچننه  زننندان  کننه  داننم  هنمنینننینن 

 جننننننننننننننننننننناسننننننننننننننننننننننننت           

         

 آخر اسنننت انگار         و خطآخر خطّ اسنننت   

 

(2/1004 ) 

 (1/841)دیآینمو من خوابم    ن ی و غمگ کردهدمی دگر هاشبشب ِافسرده زندان/  شب طولانی پاییز/ چو 

 (1/803ی مکان در قصر و نای دیگری دارم.)هرازگاهسیاست دان شناسد کز چه رو من نیز چون مسعود/ 

ــزاعی:     19 -2  -4 ــاهیم مجردّ و انت ــ ــ ــ ی مربوط به »زرتشت« و عناصر هاسمبلدر شعر اخوان ثالث، بیشتر  مف

. این نمادها در جهت  شنودیمایرانی اسنت، دیده   بافرهنممربوط به آن و پهلوانان و قهرمانان و عناصنری که در ارتباط  

 روشن کردن افکار و مفاهیم انتزاعی ذهن شاعر باید بررسی گردد.

 (1/879ی نامحسوس آرامش)هاجنبش / و   هاروزنی هاولکپی آبی اعماق/  و هاغهی ت*وگاهی  

 (2/1047ی، منحوس/   روبهی مکّار و محتا  است)اتهیعفر*اژدها  

 (2/971.  )بخشدیم*گرچه باشی در حضیضی محض/ و سکون ِ سنمِ ساحل را تقلّا و تلاش موج 

  مضامین اجتماعی -4-2-20
 تمام  آیینه  را  خود  اشنعار رمزی  و  نمادین  زبان  قالب در  که  اسنت  اجتماعی  سنمبولیسنم  شناعران  بزرگترین  از  یکی  اخوان»

  جامعه   کلی  مشکلات بیان  هدفش   و  اجتماع  خدمت در  است شاعری او  داد، قرار  وطنش   وسیاسی  اجتماعی  مسائل نمای
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  چون  مسننائلی طرح.  پردازدیم  خود  جامعه  فضننای  ترسننیم  به  رمز  زبان از  اسننتفاده با  که  اسننت  اجتماعی مسننائل و ایران

 شنندهوطنانش  هم ری گدامن   که  سننتم و  ظلم و  جهل و فقر  چون  معایبی وصننف و  آزادی و  مردم  یافتهی ن  تحقّق  آرزوهای

  جامعه  بر  حاکم  شنرایط  جهت  به  ملاحظه سنر  از  گاهی و  دهدیم  تشنکیل  را او  اشنعار اصنلی  چهارچوب و هیمادرون  اسنت

  جنبنۀ   کنه  تلخ  و  گزننده  طنزی  از  اسنننتفناده  بنا  و  پردازدیم  مردمنانش   و  اجتمناع  اووننناعنقند  بنه  نمنادین   انین بناب  آن  خفقنان  و

  خود   زدة  اسنننتبنداد  و  روحیب  جنامعنه  یهناینناهنجنار  بینان  بنه  دارد  ارجحینّت  و  برتری  یآورخننده  بر  آن  یسنننازآگناه

 (1:1395 شکری،.« )پردازدیم

      راز  چه  و است  رسم  چه  نشنته، و عرق                     نننننماز ویتننننرین  پیشانی دا                       

 ( 2/1449)                        منننلک  و  شیطان تو  ز  حیران  مانده                 کلننک و دوز و دغل و  احتکار                       

 (  2/1633ج)    بیداد و بد این  مسلمان بر مسلمان فریاد/ از جگر  اعماق از درد با کشدیم  

کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیداریاران را/ نگه جز پیش پا را دید نتواند/ که ره تاریک و لغزان است.   

(1/376 ) 

                                                                       

 سـطح ادبــــی:)صنایع بدیـــعی( -4-3

 -2معانی   -1:اندنهاده هیپاسننهو بر  اندکردهی سننخن را بر سننه بخش  باشننناسنن یزادب، فن   و پژوهندگان  سنننجانسننخن »  

 بدیع.  -3بیان

باشند، چنانکه اگر الفاظ را با حفظ معنی  تغییر بدهیم آن   الفاظیی کلام وابسنته به بدیع  لفظی: آن اسنت که زینت و زیبا

و آن اسننت که حسننن  ، یی، اشننتقاق، موازنه، ترصننیع و ... . بدیع معنویآراواجحسننن زایل گردد. مانند سننجع، جناس،  

باشد نه به لفظ ، چنانکه اگر الفنننناظ را با حفظ معنی تغییر دهیننننم ، بنننناز آن حسن ،باقی    معنیکلام   مربوط به    ن یی تز

 ( 38: 1373بماند. « )همایی،  

 :  میشویم ادآوریی از بدیع لفظی )جناس و انواع آن( را از مجموعۀ اشعار اخوان ثالث، یهانمونهاینک در زیر، 

 موازنه : -4-3-1

ی خود  هانهیقربا   هرکدامی نظم یا نثر، از او  تا آخر، کلماتی بیاورند که  هانهیقرکه در  » نوعی از سنجع متوازن اسنت   

 (43در وزن یکی و در حرف رویّ مختلف باشند.« )همان: 

 نه خویشننی، نه یاری، نه عیشننی، نه عشننقی        

         

 نه وجدی، نه حالی، نه جسنمی، نه جانی            

 

(1/130) 

 ایهام در شعر اخوان: -4-3-2
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گلبانم،   ن ی نشنن د یا بیدار؟/با کدامین    شــوریی /وز کدامین  گویم  پرده ! خامش/ در کدامین  آوازخوان*خامش ای 

 (564/ 1پژمرده را از غم کنی آزاد)  خاطرشکستهی /این  خواهیم

 دستگاه موسیقی    -واژه شور، دو معنی دارد: هیجان  -اصطلاح موسیقی    -واژه پرده، دو معنی دارد: حجاب  -

 ایهام تناسب:

 ای آسنننمنان دریینه صنننبح   نفس کببنند ین 

         

 م                                                                     قمر بر آفتاب که امشنب خوش اسنت با   

 

(1 /68 ) 

 

 واژه قمر استعاره از معشوق است ولی در اینجا با آفتاب تناسب دارد.  -

 پارادوکس یا متناقض نما:   -4-3-3    

محا  نخواهد   آنگاهمتناقض و محا  باشد، ولی این امر ناممکن به شکلی هنری توجیه شود    ظاهربهآن است که سخن    

 ی شعر اخوان:هامجموعهیی از  هانمونهبود. و اینک  

 ( 423/ 1) .ست عریانی شولایاش جامه / باد سرودش  باران او ساز

 ( 1/649) .گویا  و خاموش نشسته، دیریست

 

 حسّ آمیزی: -4-3-4

 سخن بیفزاید.    ری تأثی که با ایجاد موسیقی معنوی به  اگونهبهحسّ آمیزی آمیختن دو یا چند حسّ است  

 (                                                  2/1403بوی بد ز آنیه در آنیم و در آنی بینم         )  شنوندرا گر چه نبینند، شنیدم  بوی  *

/  وشنننندین نن یمن * ظنهنر  از  پنینش  خنواب  در  سنننرخ  گنوشنننشننننان،  و  سنننبنز  خنواب    جنین   بنننفنش  اغنلننب                                                  بنعنندازظنهنر یننا 

(1/857) 

اسننت که به دلیل پرهیز از اطناب،    کاررفتهبهتشننبیه، اسننتعاره، مجاز، کنایه در اشننعار شنناعر   ۀزمین دانش بیان، در چهار  

 بخش مجاز و کنایه در این بخش ذکر نشدند.

 آن؛ اقسام وتشبیه  -4-3-5

 تشبیه ملفوف:

به ترتیب جداگانه گفته شود.   هرکدامی  هامشبهّ»تشبیهی است که چند مشبّه )حداقل دو تا( جداگانه ذکر شود و س س  

 است.  ونشرلفتشبیه مبتنی بر صنعت بدیعی   گونهن یاپس  

 اسنننت از نفس صنننبح                      ترخوشبناد سنننحر  

         

 این دو در بر هشنیار        اندمی سن چون زر و  

 

 (1/162) 
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 مرتب  زر و سیم است. ونشرلف، باد سحر و نفس صبح است و مشبهٌّ به ها، به طریق هامشبهّ

دیوار چین و سندّ اسنکندر / کاخسنازی عنکبوت و خاکبازی    ۀدر اوج و سنر در ابرِ افسنانه/ که به جنبش قصن   چنانآن*

 (2/1615کودکان را بیشتر ماند. )

 : دیوار چین و سدّ اسکندر / مشبّه به ها: کاخسازی عنکبوت و خاکبازی کودکانهامشبهّ 

 تشبیه مفروق:

 (75:1378» آن است که چند مشبهّ و مشبّه به آورده شود هر مشبهّ با مشبهّ به خود.« )داد،   

 ی برجهاغرفهی ابر، همیون  هاپاره*آسمان پیداست/ چون یکی برج بلند جادویی، دیوارش از اطلس/  

 (1/506چراغی چند مهتابی  ) زنچشمکی پران در فضای برج/مثل کبوترهاو آن 

 تشبیه شده است.  زنچشمکآسمان به برج جادویی /ابر به غرفه/ کبوتر به   -

 (133:1378.«) داد،آورندیم»آن است که برای یک مشبهّ، چند مشبهّ به  تشبیه جمع

ناجور                                                                       ۀة رنجور /منم دشننام پسنت آفرینش، نغم اخوردی تمنم من، میهمان هر شنبت لولی وش مغموم/ منم من، سننمِ  *

(1/371) 

 / دشنام / نغمه تشبیه شده است.   اخوردهی تی/ سنم  شاعر به لول  -

 : آن است که گوینده چیزی را به چیزی تشبیه کند ولی در ظاهر نشان دهد که مقصودش تشبیه نیست.تشبیه مضمر

سنبز پری به دامن دیو سنیا به خواب                                                                          /پردینمو چشنمش    وشندی نینم*جنگل غنوده باز در اعماق ژرف شنب /گوشنش  

         (                                                                                                          455/ 1.    )بردیمرا از یاد   هافسانهخونین  

 و شب به دیو سیاه تشبیه شده است. سبزرنمجنگل  به پری   -

 تشبیه تفضیل:  

«) علوی مقدّم و اشنرف دهدیمی بر مشنبهّ به برتری نوعبهامّا آن را    کندیم مانند به»آن اسنت که شناعر مشنبهّ را به مشنبهّ   

 (110:1390زاده،  

 (  2/1720داری که در یک ذرّه صد خورشید،شاید تواناتر)*در افسانه مغزی هست، گاهی مغز نغزی هست/به کر 

 خورشید.  ری تأثافسانه بر   ری تأثترجیح وبرتری -

 (2/1680ی دریایی...چون عروسک، لیک جان دارد.  )سوآن*لعبتی  

 تشبیه و رجحان یار بر عروسک.-  

. ادات شنرط معمولاً اگر )گر(  کنندیمشنرطی اسنت که آن را ذکر  درگروبه   و مشنبهّ»شنباهت بین مشنبهّ  تشـبیه مشـرو :

 (110:1390است.« )علوی مقدّم و اشرف زاده، 
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 ابر در بسنیار بخشنیدن،کمی همیون تو بود     

         

 زر نثار      و دسننتش بود   و خندانی روگشننادهگر  

 

 (2/1515) 

 باشد.  روگشادهتشبیه ابر به یار اگر -

 (85:1368.« )تجلیل،شوندیم  واقعبه، حروف مشبه  معمولاً» در این نوع تشبیه    حروفی :تشبیه  

                                       نننندار چیننن هننن   قنننامنننتنننانالنننفبنننا  

غنننمننناننننم  بنننار ِ زینننر ِ  کنننه   آوخ 

                                                 

 شنننند قندم دا  و موتلف نشنننندم  

الننف    مننیننمننی   ۀمننثننابنن خننمّننینند 

                        

(2/1215) 

(1/128) 

.« اندکرده»اسننتعاره تشننبیهی اسننت که از ارکان آن فقط مشننبهّ به را ذکر نموده و باقی را حذف اســتعاره   -4-3-7

 (180: 1390)رجایی،  

 خود دارای اقسامی است:شود که  ای است که در آن ا مشبهّ حنذف و مشبهّ به آورده میمصرحّه، استعارهة  استعار

 فرمو  آن: مشبّه به + ملائمات )صفات( مشبّه.  مصرّحه مجردّه: ۀ استعار–الف 

او             کننار  افسنننناننگنی  و  اسننننت   شنننگنرف 

         

 ، کناخ سنننتوار او                                ن یآفرشنننگفنت 

 

(2/1442) 

 افسانگی، از ملائمات آن.کاخ استعاره از شاهنامه / استواری و   -

خنناور   از  دو  پنناسنننننی  از         دینن بننرآپننس 

 

 حرم بنانوی  شنننب هودج نشنننیننا                                  

 

(2 /1262) 

 ، ملائمات مشبّه.  از شبحرم بانوی شب: استعاره از ماه / خاور و پاسی   -  

 استعاره مصرّحه مطلقه –ج 

 ملائمات مشبّه به و مشبهّفرمو  آن: مشبهّ +  

 مهری بنه حندّ و کنابین، خوب وخوش و بنه آیین               

         

بندر نو دمینده  بناد این   ینا رب مبنارکش 

 

(2/1424 ) 

 استبدر: استعاره از یار و از ملائمات آن: مهر ی به حد وکابین است. ونو دمیده از ملائمات بدر   -  

 استعاره مکنیٌه -د

تشنبیهی در ذهن و خیا  گوینده، پنهان باشند، اما  لفظ مشنبهّ را ذکر کند و مشنبهّ به را حذف نماید، و یکی از   کهآنگاه»

 (121: 1390لوازم مشبّه به را ذکر کند و به مشبهّ اسناد دهد.« )علوی مقدّم و اشرف زاده،  
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 .ندیگویماستعاری    ۀاوافه که به آن در دستور زبان، اواف  صورتبه  –الف 

سنننننِننننتننننرگ                        طننننرفآنو    کننننوه 

         

سنننرش    پنناکنینزبنر                  بنرف  ةچننادر 

 

(2/1622) 

 (618/ 1و بر آیین این ایّام! )  ریش عرش*تفی دیگر به  

 که در آن بین مکنیهّ و تخییلیهّ فاصله است. یاواف  ری غ  صورتبه –ب  

 (                                                2/1632. )ش یپرتشو دی پاش یمخاک   سرخودبر و  دیخزی م /پریشیدهباد بر سطح زمین گیسو               

         د  من عکس ترا قناب گرفتنه سنننتینا رب  

         

  جهنان تناب گرفتنه سنننت  ِ و مهرجنان روح منه   

 

(2 /1778) 

 

کدام آرایۀ بدیعی یا بیانی اسنتفاده کند تا شنعرش زیباتر شنود  کند که از اخوان در سنرودن اشنعارش به این توجه نمی

شننود که ناخودآگاه مخاطب از بلکه چنان بیان و بدیع و تصننویرسننازی، طبیعی و بدون تکلّف در شننعرش جاری می

ر جا که  هایی که ذکر شند، تقریباً با همۀ این ظرایف ادبی آشننایی دارد و هگردد. با توجه به نمونهشننیدن آن مسنرور می

کلام اسنت و با توجه    تأثیر  گیرد. هدف شناعر، بیشنتر بیان احسناسنات وکلام نیاز به تخیل دارد از تخیلات ادبی بهره می

های لفظی و معنوی، مثل: نظامی، سننعدی و به مضننامین اجتماعی و سننیاسننی موجود در اشننعارش، پرداختن به زیبایی

ها در شننعرش بسننیار کار  آمار دقیق از صنننایع بدیعی یا بیانی و بسننامد آنو ارائۀ    حافظ، جزو اهداف اصننلی او نیسننت

 دشواری است.

ت  شنده اسنت و برای پرهیز از اطناب و : تمامی ابیات و اشنعار اخوان ثالث از مجموعه اشنعار ایشنان انتخابهایادداشـ

 نظر آمده است.تکرار، در داخل پرانتز، در سمت راست، شماره جلد و در سمت چپ، شماره صفحه مورد

 گیرینتیجه -5

آید و در حقیقت، حلقۀ  های مهم و اسنناسننی در پژوهش آثار ادبی به شننمار میشننناسننی، یکی از شنناخهسننبک

شناسی است که ارزش و نقش موثّر آثار های سبکهای ادبی و زبانی، و تنها از رهگذر پژوهش پیوندی است بین دانش 

ود. پس از بررسنی »مجموعه اشنعار مهدی اخوان ثالث« در سنطوح مختلف  شن بزرگان شنعر و ادب تفسنیر و آشنکار می

 شود:طور کوتاه و فشرده اشاره میزبانی، فکری و ادبی به نتایت علمی حاصل از این پژوهش به

از ای  بیشنتر  گرایی وی، بسنامد واژگان باسنتانی و الفاظ اسنطورهبا توجهّ به علاقه وافر شناعر به ادبیات کهن و باسنتان-1

 ها بوده است.سایر واژگان
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سنوی واژگان اصنیل شنود و میل وعلاقۀ ذاتی شناعر بهواژگان عربی و ابیات ملمّع، بندرت در اشنعار ایشنان دیده می -2

 در مواردی که ناگزیر بوده، از کلمات عربی نیز استفاده کرده است. فارسی است و

کاررفته اسنت که از فکر خلّاق و اندیشنۀ توانای شناعر ثالث به  های بدیع و نو به کرّات در شنعر اخوانسنازیترکیب -3

 گیرد.نشتت می

اسنتفاده از زبان نمادین، در اشنعار »م.امید« همیون سنایر شناعران معاصنر، ناشنی از عوامل سنیاسنی و اجتماعی و اسنتبداد  -4

 بیشتر نموده است. شدید حاکم بر فضای جامعه بوده است که با آفرینش ابهام هنری، تأثیر در مخاطب را

های نحوی سنبک خراسنانی را تأثیر سنبک خراسنانی بر اشنعار اخوان، پدیدة انکارناپذیری اسنت و بسنیاری از مشنخصنه-5

 شود در اشعار او یافت. به شکل برجسته و شاخص می

 داکرده است.های اجتماع نمود پی در بعضی اشعار، استفادة بجا و زیبای اخوان از قالب طنز برای بیان واقعیت-6

های حماسننی و وننربی را برای بیان زبان اخوان لحن حماسننی دارد، او وزن را در خدمت مضننمون قرار داده و قالب-7

 گردد.کاربرده است که نوعی سنّت شکنی محسوب میدرد و رنت به

وفور در س تضناد و ... بهاسنتفاده زیادی از صننایع بدیعی در شنعر نو دارد  تلمیح، تکرار، ایهام تناسنب و ایهام، جنا -8

 شود.مجموعه اشعارش یافت می

دهد که شناعر به ایجاز گویی گرایش چندانی ندارد و تفصنیل  های مکنیهّ و مصنرحّه، نشنان میکاربرد فراوان اسنتعاره -9

بالایی، ملموس و عینی  پسندد و تشبیهات زیبا و ناب او با بسامد بسیار  را که باروح حماسه هم سازگارتر است، بیشتر می

 است.

اجتماعی به زیباترین شنکل و با زبان نمادین در شنعر اخوان به تصنویر   مضنامین عشنق، اجتماع، مسنائل سنیاسنی و  -10

 کشیده شده  است.
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Stylistic analysis of Akhavan's poems 
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Abstract: 

Stylistics normally involves the analysis of the linguistic, semantic, and ideological 

features of a literary text. Mahdi Akhavane Sales, as a prominent figure of the 

contemporary Persian literature, with piles of knowledge on classic literature, turned 

to modern poetry, and with his unique poetic style he proved that composing in vain 

of modern poetry is not due to his inability in following classical poetry. To provide 

a better understanding of the Khurasani poet’s unique achievements, this study 

conducted a stylistic analysis on his collected poems in linguistic, literary and 

ideological levels. The study attempted to determine these features along with some 

concerned examples. Archaism, novelty of allocation, applying symbolic language, 

being under the impacts of Khurasani style, applying meticulous rhetorical figures 

and epic tone in poems of this great poet, are the most outstanding conclusions of this 

survey. Ideological level, linguistic level and literary level of Akhavan’s poems has 

been analyzed in this study.   
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 چکیده: 

اند که هنر با  شاعران نوجو و مبتکر،همواره هنر خویش را به نوجویی پیوند زده اند؛ چرا که بر این امر واقف بوده

زدایی و غرابت و در نتیجه  ابتکار و نوجویی گره خورده است و تقلید و تکرار، مرگ هنر است. نوآوری عامل آشنایی

نوآوری در آن کوشیده اند، تصاویر شعری است. تصاویر شعری   تأثیر مضاعف است. یکی از اجزاء شعر که شاعران به

نو، تأثیر عاطفی بیشتری دارند و سخنی که نشان از تخیّل و ادراک تازه ندارد، چندان تأثیرگذار نخواهد بود. یکی از  

بیعت  منابعی که در طول تاریخ ادب فارسی در تصویرسازی شاعرانه مورد توجه بوده، طبیعت و اجزاء و عناصر ط

است؛ تأکید بر نگاه شخصی، همواره سبب خلق تصاویر نو با عناصر طبیعی بوده است. فاضل نظری از شاعران نوجو 

اش در تصاویر شعری است؛ او نکته سنج و  ترین بخش نوآوری شاعرانهتوان گفت مهمو نوگرای معاصر است که می

گرایی و  گرایی، عینیّتکاود و با تأکید بر فردیّتمی  باریک بین و دقیق عناصر طبیعی را برای خلق تصاویر جدید 

دارد. پژوهش حاضر  مانند خلق کرده و مخاطب را به اعجاب وا میگرایی، با عناصر طبیعت تصاویری شگرف و بیاقلیم

هش  تلاش دارد نوآوری های این شاعر نوگرای معاصر را در زمینه تصاویر شعری که برگرفته از طبیعت اند، مورد پژو

 و بحث و بررسی قرار دهد.  
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 .مقدمه:1

اصلی از  باریک یکی  با  که  است  بدیعی  و  نو  تصاویر  نظری،  شعر  گیرایی  و  تأثیر  وجوه  بر ترین  تأکید  با  و  بینی 

و ناآشنایند و نیروی محرّکه تغییر و تحولات    گرایی، آفریده است؛ تصاویر او نوگرایی و فردیّتگرایی و تجربهعینیّت

غریب دارند،  اعتقاد  آن  به  ها  فرمالیست  که  همانطور  آشناییادبی  دید  سازی،  از  است.  نوجویی  و  زدایی 

عمل  فرمالیست و  آشناشدگی  ناپذیر  اجتناب  فرایند  بین  همیشگی  حرکتی  ادبی،  تحول  سر  پشت  ها:»محرک 

(. 56:  1394ر ساز و کار محرّک تاریخ ادبیات، این حرکت دائمی است«)برتنس،  زدایی است یا به بیان دیگآشنایی

های تکراری را کنار زده و نوگرایی می کند. گیرایی تصویر نیز به عنوان یکی از  هنر برای بقای خود همواره، صورت

و در مقابل، تصاویر تکراری،    عناصر اصلی شعر، در نو بودن و تازگی آن است. تصاویر نو، گیرایی و تأثیر بیشتری دارند 

بوده و مایه   نوآوری در تصویر، در راستای تکرارگریزی و تقلیدگریزی  تأثیر عاطفی کمی در مخاطب می گذارند. 

اند و نو بودن جمیع اجزاء هنر را مایه  تشخّص و برجستگی سخن ادبی است و منتقدان نیز همواره به آن اشاره کرده

نسته اند. تصویر، جایگاهی خاص در شعر دارد و»جوهر اصلی شعر است و هیچ تجربه  تأثیر مضاعف در مخاطبان دا

:  1366تأثیر و تصرّف نیروی خیال، ارزش هنری و شعری پیدا نخواهد کرد«)شفیعی کدکنی،از تجربیات انسانی بی

تصویر، ریشه در نگاه شخصی  است. وقتی    انگیز  شگفت  باشد،  داشته  نوآوری  در  ریشه  که   شاعرانه  تصاویر  (. تاثیر27

  نشان   که شاعر داشته باشد و نو و بدیع باشد، گیرایی و تأثیر خواهد داشت. دستغیب در این باره می نویسد:»سخنی

 سخن  نیرومندی  بر  اینکه  جای  به  حتی  و  دارد  اندکی  حسی  تأثیر  کهنه  و  معهود  تصویر  و  ندارد  تازه  تخیّل  یا  ادراک  از

  نخستین »نویسد:و  فرشیدورد نیز به نقل از دونروال می(.  56:  1385دستغیب،) «کاهدمی  آن  شدت  و  تأثیر  از  بیفزاید

: 1373  فرشیدورد،  از  نقل)«شعوربی  کرد   چنین  دوباره  آنکه  و  بود  شاعر   کرد، تشبیه  گل  به  را  معشوق  روی   که  کسی 

ای  دهد از اهمیت ویژهخود را نشان میهای که در قالب تصویر  . پس ادراک تازه و کشف روابط نو بین پدیده(2/493

 در شعر برخوردار است. 

توان خلف صادق  ها میهای طبیعی و کشف روابط  خیالی بین آنبینی و دقّت در پدیدهفاضل نظری را در باریک 

می اشاره  چنین  هندی  از سبک  او  تأثیرپذیری  به  دانست.  هندی    نظری   فاضل   هایغزل  شود:»در شاعران سبک 

  شعرهایش   در  نظری  شخصی   سبک   ،   دیگر   عبارت   به  کرد،   مشاهده  توانمی  را   هندی  سبک   هایویژگی  ز ا  بسیاری 

 ( 147: 1394 زارعی،  و فلاح) «دارد  را  هندی سبک  های شاخصه و اسلوب

چرا تأثیر نبود  های نیما نیز در گرایش او به خلق تصاویر نو بی وار او در تصویرپردازی، توصیهدر کنار گرایشات هندی

  تر واضح  نشانی  شما  شعر  کنید  سعی   و  بنویسید  بینیدمی  که  همانطور  کنید  کرد:»سعیکه نیما نیز همواره توصیه می

این توصیه نیما به دید عینی، سبب جلب توجّه به طبیعت شد و طبیعت    (.35:  1385  بدهد«) نیمایوشیج،  شما   از

های اقلیمی محیط زندگی خود  در شعر معاصر در مرکز توجّه شاعران معاصر قرار گرفت و بسیاری از شاعران ویژگی
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  از  را  ن، طبیعتشاعرا  اکثر  نیما  از  قبل  تا»را در اشعارشان انعکاس دادند؛ حال آنکه در شعر سنتیّ این چنین نبود و

  آمده   گذشتگان  کتاب  در  چه  هر  کردند.می  نقل  خود  شعر  در   و  تقلید   خود  گذشتگان   دید  از  و   شاعران  دیوان  روی

  و   شاعران  گوش  در  و   برخاست  خود  زادگاه  از  آگاهی  فریاد  چون  نیما.  قبول  قابل  و  بود  حجّت  بعدی  شاعر  برای  بود

  صبح   و  شب  که  داد  نشان  .گشود  طبیعت  کتبی  قلمرو  از  خارج  دنیای  به  را  هاآن  چشم  و  افکند  طنین  نویسندگان

  واقعیتی  هم  ازاکو  .نیست  دماوند  و  البرز  فقط  هاکوه  که  داد   نشان   باشد   خاقانی  و  منوچهری  صبح   و  شب  تواندنمی  دیگر

  و   داروگ  و   پشت  سنگ   نیستند؛  شاعر  خوردم  بوقلمون  و  عندلیب  و  فاخته  و  تذرو  دیگر  .اوست  اندازچشم  که  است

  را   شعر   قالب  او  اگر   نبود   نیما   اصلی  هدف   تنهایی   به  قالب  دگرگونی   مسالۀ   ترندصمیمی  او   با   توکا   آقا   و   سیولیشه 

(.البته رویکرد به طبیعت در  38:  1368)حریری،  «بود  موضوعات   و  مفاهیم   اقتضای   به  دگرگونی   این  کرد   دگرگون

اشعار شاعران معاصر، متفاوت است. رویکرد به طبیعت غالبا در اشعار شاعران جریان سمبولیسم اجتماعی برای خلق  

کی و ... و در  ها و نمادهایی با الهام از عناصر طبیعی بود. در شعر نیما، باران، داروگ، شالیزار، سیولیشه، کک سمبل

سیاسیشع مفاهیمی  نماد  کدام  چکاوک،و...هر  گوزن،  کوهبید،  افتاده  تک  درخت  درخت،  کدکنی  شفیعی  - ر 

 گیرند.  اند. در شعر شاعرانی مثل نادرپور هم برای تصویرپردازی صرف، مورد استفاده قرار میاجتماعی

عت در نوآوری تصویری او پردازد و جایگاه طبیهای تصویری نظری با تکیه بر طبیعت میپژوهش حاضر به نوآوری

قرار می از  را مورد بررسی  الهام بسیاری  دهد؛ جایگاه طبیعت در تصویرسازی نظری بسیار برجسته است و منبع 

تحلیلی به این ویژگی شعر نظری  -تصاویر نو او طبیعت و عناصر طبیعی است. در مطالعۀ حاضر با روشی توصیفی

 پرداختیم. 

 .پیشینۀ پژوهش: 2

.  است  آمده   در  نگارش  به   مقاله  و  نامه  پایان  قالب   در   چندی   آثار   اششعری  های ویژگی  فاضل نظری و  شعر  مورد   در

  گانۀ سه  بر  تمرکز  با  انقلاب  دورۀ غزل  شناسی سبک » به  توانمی  اندشده  نوشته  او  شعر با  مرتبط  که هایینامه  پایان  از

  پارسا،   صالحی   محمد  از   «نظری  فاضل   غزلیات   شناسی زیبایی  هایجنبه  بررسی »  صدیقی،  سیامک  از   «نظری  فاضل 

 انواع   مورد   در  دیگر  نامهپایان  چند  و  پشتی   توران  ترابی  محیا  از  « نظری  فاضل  اشعار  در(  مایهبن)موتیف  بررسی»

  و  مضمونی   و  فکری  هایویژگی  او  شعر  مورد   در  نیز  مقالاتی  ها،نامه  پایان   کنار در.  کرد  اشاره  او  شعر در هنجارگریزی

  می   که   سادگی   همین  به»مقالۀ:  کرد  اشاره   زیر  مقالات  به   توان  می  آنها  جمله   از   که   اند  درآمده   نگارش   به  او   شعر  ادبی

  بررسی   مورد  را فاضل شعر  سبکی  و  زبانی  هایویژگی که  عادل  حداد   غلامعلی  از(«  نظری  فاضل شعر  در  سیری)بینی

  به   که  زارعی  مهرداد  و  فلاح   ازغلامعلی  «نظری  فاضل  اشعار  در   وارگی  هندی »مقالۀ  دیگر،  مقالۀ .  است  داده  قرار

  اکبر علی  از  «نظری  فاضل  شعر  شناسی  »سبک .است    پرداخته  سبک   این   شاعران  و  هندی  سبک   از  فاضل  تأثیرپذیری

  مقالۀ .  است  پرداخته  زبانی   صناعات   و   شعری  مضامین  به   بیشتر  که  ادب،   بهار   مجلّه  در   همکاران   و   پورافراسیاب
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(«  شعری   مجموعۀ   پنج   شناختی  سبک  مطالعۀ )  نظری   فاضل  اشعار   در   معناسازی   هایظرفیت  و  ساختارها   بررسی»دیگر

  نظری   فاضل  شعرهای  دربارۀ) نادستیاب  ایپنجره  از  جهان  تماشای »مقالۀ  .باشدمی  مجرد  ساناز   و  قاسمیان   خسرو  از

  شعر   گیرایی  و  تأثیربخشی  علل  به  که  دخت  تقی  محمدرضا  از  است  ایمقاله  نیز(«  آن  به  مخاطب  اقبال  چرایی  و

مقالۀ    کرده   اشاره  است،   نوگرایی  با   مرتبط   بخشی   که   فاضل    فاضل   غزلیات   در   گریزیسنّت  و   گرایی سنّت»است. 

  شده،   منتشر   شناسی سبک   و  ادبی   نقد   های  پژوهش  مجلّه   در   خانشان نیز که   حداد   مریم   و   محمدی  برات   از  «نظری

  سهم   که   داده   قرار  بررسی  مورد  مضمون   و  معنا  خیال،   صور   زبان،  جهات  در  را  نظری  فاضل  گریزیسنّت  و   گراییسنّت

  نظری   فاضل  شعرهای  دربارۀ )نادستیاب   ایپنجره  از  جهان  تماشای »مقالۀ.  است  ناچیز  بسیار  پژوهش  این  در   صورخیال 

در مورد غزل فاضل نگاشته شده و به علل گیرایی شعر او  هم مقالۀ دیگری است که  («  آن   به  مخاطب  اقبال  چرایی  و

پژوهش حاضر تلاش دارد نوگرایی تصویری فاضل را با الهام از عناصر طبیعت    و نوجویی تصویری او اشاره کرده است.

 مورد بحث و بررسی قرار دهد که چندان مورد توجّه  پژوهشگران نبوده است.

 رایی در تصاویر شاعرانه . رویکرد هنری نظری به طبیعت و نوگ3

بینیم. او ژرفکاو و دقیق و به مانند دوربین  ترین رویکردها نسبت به طبیعت را در غزلیات نظری مییکی از هنری

شود.  عناصر طبیعت در نوگرایی  آفریند و مایۀ اعجاب مخاطب میعکاسی دقیق، تصاویری نو و غریب و ناآشنا می

اند، بسیار  توان گفت که بسامد تصاویر نوی که با الهام از طبیعت خلق شدهو میتصویری او جایگاهی بخصوص دارند  

ها و عناصر است. او چون شاعران جریان سمبولیسم اجتماعی، در پی این نیست تا با تصاویر  بیشتر از سایر حوزه

سیاست و اجتماع نیست؛  الهام گرفته از عناصر طبیعت، فکری سیاسی و اجتماعی را انعکاس دهد و در واقع او شاعر  

او شاعر غزل است و مقصود او از خلق تصاویر نو و هنری، تأثیر در احساس مخاطب و نه در اندیشه اوست. تصاویر  

دارد و همانطور که گفتیم دقّت و باریک  آفریند مخاطب را به تحسین وا مینوی که با تکیه بر نگاه فردی خود می

آورد. او در غالب موارد در  کاوش دقیق آنان را در عناصر طبیعت به یاد میبینی شاعران سبک هندی و جستجو و  

بخشد. اجزاء تصاویر او به این  اند، عینیّت میپرتو تصاویر برگرفته از طبیعت احساسات عاشقانه را که ذهنی و عقلی

 بخشند. اند برای مخاطب امروز قابل تجربه بوده و ادراک و رابطه را تسهیل میسبب که در دسترس

برخی عناصر طبیعی در غزل نظری بسیار مورد توجّه شاعر بوده و در هر مورد نیز شاعر ابعاد جدید از روابط احساسی  

و خیالی بین این عناصر طبیعی را کشف کرده است و تصاویر متنوّع و نو بسیاری با پدیده واحد ساخته است و در  

د که شاعر در یک یا دو مورد به خلق تصویر نو با آن پرداخته است.  ای عناصر طبیعت نیز وجود دارنکنار آن، پاره

ها  اند و شاعر تصاویر نو بسیاری با این پدیدهماه و برکه، موج و دریا، رود از عناصر پر تکرار در دایرۀ تصویری نظری

نو و ک خلق کرده است. سایر پدیده او روابط جدید و  بوده  و  او  نیز مورد توجّه  این  شف نشدههای طبیعی  از  ای 

تصرّف ذهنی شاعر در  »خیالی خود کشف کرده است. با توجه به اینکه تصویر،ها را با احساس قوی و نازکپدیده
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برقراری نسبت میان آن دو است«)شفیعی کدکنی،   برای  او  انسان و کوشش ذهنی  و    (2:  1392مفهوم طبیعت 
غالبا مبتکرانه و متکّی به  دید شخصی است، واسطۀ بلاغی مهمّی  توان تلاش نظری در برقراری این رابطه را که می

 در تأثیر شعر او دانست. 

 

 . ماه و برکه و مرداب 3. 1

ماه و انعکاس ماه در آب برکه و مرداب از پرتکرارترین عناصر در تصویرسازی نظری است؛ این پدیده، منبع الهامی  

توان گفت که هیچ شاعری با این پدیده به اندازه نظری،  ست. میبرای نظری در خلق تصاویری نو و مبتکرانه بوده ا

های امپراتور« به شکلی گسترده با این اجزاء به تصویرسازی پرداخته  تصویرپردازی نکرده است. نظری، در دفتر»گریه

فاده  بخشی و ملموس کردن موضوعات ذهنی و انتزاعی عاشقانه، است است. او از این عنصر طبیعی در جهت عینیّت

کرده است. او  گاه دوری فیزیکی و نزدیکی به دل را از این طریق تداعی کرده و گاه حوادث روزگار را مانع از زدوده  

داند و گاه خود را به برکه در حال خشکیدن و معشوق را به ماهی که بر این برکه  شدن نام و یاد معشوق از دل می

 کند .تابد، مانند میمی

 هاست فاصله تو و  من بین  و هستی  دلم در  آب در  فتادها که مهتاب رخ مثل

 (9 :1388نظری، )

 گرفت آب حافظه از توان می  را ماه  آب در پیاپی  سنگ انداختن به کی

 ( 27 همان،) 

 است ریختنی فرو همواره   که آب در  ماه  ماه  در بیفتد  تو عکس که است آن هنر

 ( 47: 1388)نظری،  

 است من  روزگار ای غم خلاصه این خود  خشکدمی که ایبرکه من  و ماهی  قرص تو

 ( 69)همان،  

 ریزدمی هم  به  ماه زدن سنگ همین  با  پندارممی  و اندازممی برکه در سنگ

 ( 17)همان،  
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برکه به  را  است؛ شاعر خود  بوده  تصویرآفرینی شاعر  منبع  ماه  و  برکه  نیز،  زیر  بیت  عاشق  در  که  مانند کرده  ای 

 ماه)معشوق( شده است:

 است شده عاشقت نفسی ای برکه که گیرم  کند نمی کم  تو بودن ماه ز چیزی

 ( 33 همان،) 

کند و  ای مانند میاضافۀ تشبیهی»برکۀ دل« نیز، تصویری زیبا و هنری است. شاعر، دل را در صافی و زلالی به برکه

 یابد.  معشوق را به ماهی که در این برکه انعکاس می

 نیامد  کنار کاملش  ماه  با  اما  فروخت را دلش برکه

 (111 :ج1398 )نظری، 

 با الهام از این پدیده خلق کرده است.  در بیت زیر نیز، نظری تصویری نو را 

 امدوخته  خود به  چشم من که  خندید ماه  ستشدهخیره من به  ماه خود به گفت ایبرکه

 (21: الف1398نظری،) 

در بیت زیر نیز شاعر با الهام از انعکاس تصویر ماه در مرداب، تصویری هنری و نو خلق کرده است. مرداب، استعاره  

اش به تصویر  ماه در مرداب مانند شده است. همانطور که مرداب، همواره به سبب انعکاس  معشوق با زیباییاز دنیا و  

 خورد، زیبایی نیز سبب آزار غیر است. ماه در آن سنگ می

 اینجا ماه  مرداب در خورد خواهد سنگ هزاران  نیست گناهی   کم اینجا در زیبایی  و  زیبایی تو

 ( 109)همان، 

ها« منبع  های امپراتور«، »ضد« و »آن»مرداب« و تصویرسازی با آن همانطور که در دفترهای شعری »گریه»ماه« و 

الهام شاعر برای تصویرسازی بوده. در دفتر شعری »کتاب« نیز مورد توجه است و شاعر متوجه ابعاد جدید از این  

کند و در این شب های  »مردابی« مانند میشود. در بیت زیر نیز شاعر»بخت« خود را بهعناصر در تصویرسازی می

 بیند. مه گرفته، تلألو ماه را در مرداب بخت خود نمی

 نیست  تو درخشنده  رقص جای ماه،  ای  من بخت مرداب گرفته مه هایشب

 ( 11ب: 1398 )نظری، 
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با دیدی نو و در  تصویر »برکۀ بخت« نیز تصویری نزدیک به »مرداب بخت« است که در بیت قبلی آمده است. شاعر  

کند که از ماهی دلمرده پر است. شاعر  ای مانند میبخشی به مفهومی ذهنی، بخت خود را به برکهراستای عینیّت

 کند.ناامیدی و ناکامی های خود را به ماهیانی دلمرده مانند می

 است پر  دلمرده ماهی  از من بخت برکه  آب  به نینداخت تور اگر  داشت  حق عشق

 ( 23: 1398 )همان، 

در بیت زیر نیز شاعر با الهام از این پدیده تصویرپردازی کرده است. شاعر همچنین عاشق را نیز در بسیاری موارد   

 کند. به »ماهی« مانند می

 پرداختی خوش چه را عاشق  هایماهی سهم  ولی  دیدیمی برکه در را خویش  ماه روی

 (  35: 1398)همان،  

 تصویر نوی با این پدیده آفریده است:در بیت زیر نیز، نظری 

 است  شکسته که درازی  هایشب چه توبی دل  ماه  ای حسرتم از پر بسته یخ برکه چون

 ( 51)همان،  

 . موج و  دریا و صخره و ساحل3. 2

شاعر  توان گفت هیچ  یکی دیگر از پرتکرارترین عناصر طبیعی در تصویرپردازی نظری، موج است. در این مورد نیز می

بینی خود، همواره  معاصری در خلق تصاویر بکر و نو با این عناصر، با نظری، قابل مقایسه نیست و او با دقّت و باریک 

کند که تاکنون مکشوف نشده بوده است. موج و خوردنش روابط جدیدی را بین موج  و دریا و صخره و ... کشف می

 های ساحل در بیت زیر:بر سنگ 

 ببرم  مضمون تو هایدلی سنگ از باید   موج همچون و  امتو چشم ساحل شاعر

 ( 31: 1393)نظری،  

های ساحل و زیادی بودن دیگر ویژگی موج است که نظری در   با شور و شوق آمدن و طرد شدن و خوردن به صخره

 بیت زیر به آن پرداخته و با آن تصویری خلق کرده است.

 امزیادی بیایم  که  طرف هر به موجم  شوم می طرد و  رسممی شوق  و شور با

 ( 21: 1388)نظری،  



گاه طبیعت در نوگرایی تصویری فاضل نظری                                                                                55سهیلا ابراهیم زاده ، دکتر راضیه آقا زاده                                                     بحثی در جای
 

هایی که مورد دقّت نظری قرار گرفته و در تصویر از آن بهره برده، سیلی امواج بر صخره است. در  این  از دیگر ویژگی

دارد،  ای نکند که از همصحبتی معشوق جز رنج و عذاب نصیب و بهرهای مانند میمورد  نیز شاعر خود را به صخره

 تصویر در خدمت عینی کردن امری ذهنی بوده است. رجحان و برتری تصویر در قابل تجربه بودن آن است. 

 نصیبی ست نبرده امواج سیلی جز  دریا  صحبت  از که صخره آن قصه چون

 ( 57)همان:  

 در بیت زیر نیز به این ویژگی صخره، جلب توجه شده است: 

 را ما ساختی دریا امواج خورسیلی  چرا  گویند می  گریه  ها درصخره شکر،گاهیجایبه

 (75: 1393)نظری، 

در بیت زیر نیز خود را در شور و شر به موج و معشوق را به صخره سرسخت ساحل مانند کرده و او را در  

 کند.احساسی، به صخره ساحل مانند میبی

 کردی؟ چه تو دویدم تو سوی به که روزی  ساحل   سرسختی تو و موج شر و شور من

 ( 29 :ج1398 )نظری، 

 در بیت زیر نیز شاعر با الهام از موج و صخره، تصویری نو خلق کرده است: 

 ایستممی کنی  مهری بی  قدر هر امصخره   نیست  سخت خوردن موج از صحبتیهم سیلی

 ( 43 :ج1398 )نظری، 

 اند و دوای درد عاشق، ناشکیبایی و بی صبری است.مانند شدهدر بیت زیر نیز امواج دریا به عاشقی ناشکیبا و ناصبور  

 است ناشکیبایی  عاشق  درد دوای تنها  دارد حق سنگ بر زند  می  سر اگر دریا

 (29: 1392نظری،) 

در بیت زیر نیز شاعر با موج و ساحل تصویرپردازی کرده است. او تکرار زندگی را و تکراری بودن و روزمرگی را به  

 کند.کند و آن را به اکراه تحمّل میامواج بر ساحل« مانند می»سیلی 

 کنم هر چند جانکاه است و جانفرساستمن این تکرار را چون سیلی امواج بر ساحل  تحمّل می

 ( 49)همان، 
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وق،  کند و از معشدر بیت زیر نیز شاعر با موج، تصویرآفرینی کرده است و خود را به موجی از هر طرف رانده مانند می

 خواهد که او را در آغوش بگیرد:می

 را رانده طرف هر از موج این من  بگیر  «دیگر بار» خود آغوش در

 ( 69)همان، 

نظری همچنانکه در دفترهای پیشین، در این دفتر شعری»کتاب« نیز برخی تصاویر نو و مبتکرانه را با الهام از »موج«  

صخره کوبیدن موج در دفترهای اقلیّت، گریه های امپراتور، ضد و  و »صخره« ساخته است. موج و صخره و سر به  

کتاب آمده است و در  بیت زیر نیز شاعر خود را به موجی مانند کرده که عطش بیگرانگی دارد و به همین خاطر  

 کوبد تا راهی به بیکرانگی باز کند. همواره سر به سنگ می

 باشد  گرانگی بی عطش را موج که  کوبم می صخره به سر اگر نیست عجیب

 ( 81ب: 1398 )نظری، 

 . رود 3.3

صر طبیعی است که در تصویرپردازی نظری حضوری پر رنگ دارد و در دایرۀ تصویری شعر او از  ارود از دیگر عن 

دیگران  ها و ابعاد نوی را برای تصویرسازی از این پدیده مورد دقّت و توجه قرار داده که  عناصر پرتکرار است؛ او جنبه

شود او را به عنوان شاعر کاشف بشناسیم چرا که کشف در  اند. همین عامل است که سبب میبه آن توجّهی نداشته

ترین  ویژگی است و »تخیّل قدرت ابداع یعنی به هم پیوستن عناصری است که به طور عادی پیوندی با  هنر مهم

های دور در شعر نظری، خلاقیّت هنری او  ارتباط بین پدیده( و این ایجاد پیوند و  213:  1375هم ندارند«)ریچاردز،  

 دهد.را نشان می

کند؛ شباهتی که بین او و رود است  شاعر حرکت خروشان رود را دیده و رود را با حرکت خروشانش به خود مانند می

 شود. این است که او نیز به مانند رود با گریه از خود، دور می

 نگریم؟ چگونه ام آزرده همه از  خویش  از شوم می  دور گریه با و رودم

 ( 23: ج1398 نظری،) 

در بیت زیر نیز بعدی دیگر از رابطۀ رود و انسان از جانب شاعر کشف شده است؛ شاعر خود را در آزادی در عین  

اش  کند و گرفتاریگرفتاری، به رود مانند کرده است؛ آزادی رود از این جهت است که مسیر خود را خود انتخاب می

جبر و اختیار در زندگی، در قالب این تصویر، زیبا بیان  به این سبب که ناخواسته، مجبور به پیمودن این راه است.  
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شده و عینیّت یافته است. این تصویر تصویری هنری برای مفهوم جبر در عین اختیار و اختیار در عین جبر است و  

به حسی به  هدف از تشبیه که.» تقریر و توضیح حال مشبّه در ذهن خواننده است و مشبّه عقلی به کمک مشبّه

 ( عملی شده است.51: 1373شود«)شمیسا، ر ذهن مجسّم و تبیین میخوبی د

 گرفتار و آزاد گرفتارم و آزاد  است خویش پیمودن به مجبور که رود چون

 ( 75ج: 1398 )نظری، 

کند؛ همچون رود، اگرچه در تجربۀ عشق سرش به سنگ  در  دفتر شعری »ضد« نیز، خود را به رودی مانند می

محابا  کشد و بیایستد، شاعر نیز از مقصد و مقصود خویش پا پس نمیهمچنانکه رود از حرکت باز نمیخورده، ولی 

 رود. و خروشان پیش می

 نگرفت خروشان رود براین راه کس  هیچ  سنگ به  خورد سرم عشق تجربه در چه هر

 (111: 1392نظری،) 

پدیده ساخته است. در تصاویر، بیشتر خوردن سر رود  نظری، تقریبا در همۀ دفترهای شعری خود تصاویری با این  

به سنگ و شعر، وجه شبه قرار گرفته است. در بیت زیر نیز شاعر خود را به رودی مانند کرده  که در مقابلش مسیرها  

ها را پذیرا  ها و شکستهای متفاوت زندگی قرار دارد و در طی این مسیر باید همچون رود سر به سنگ خوردنو راه

های طبیعی، سبب نوگرایی در تصویر است و  وقفه به راه خود ادامه دهد. دید عینی شاعر و الهام از پدیدهاشد و بیب

 کند. بازتاب نگاه شخصی و نگرش نو، تأثیر تصویر را مضاعف می

 زندگی است همین بگیر خو مرگ  با  زندگی  است همین مسیر صد و رود یک

 زندگی  است همین زیر به سر رود ای  راه  تمام  در بزن سنگ به سر گریه با

 ( 27ب :1398 نظری،) 

نظری در بیت  زیر نیز با این عنصر، تصویرسازی کرده است و رابطه خود و معشوق را به جدایی موقت دور و در پیچ  

 پیوندند: و تاب زندگی مانند می کند که دوباره به هم می

 جدا شود می  اگر دیگر رود ز رودی  نیست   هجر  معنی به عشق  تاب و پیچ در

 ( 59)همان،  

ها مانند کرده و تصویری نو و ها را، به گذشتن رود از سنگریزهدر بیت زیر نیز شاعر گذشتن از همه طعنه و تعریف

 بدیع آفریده است. 
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 ها سنگریزه همه از بگذر رود چون                              نیست خلق تعریف و طعنه میان  فرقی

 ( 85همان، ) 

تصاویر  نوی که نظری با رود و دیگر اجزای طبیعت ساخته است،پویاتراند چرا که:»تجربۀ شعری حاصل از تماس  

 ( 253: 1392مستقیم با ادارک طبیعت ناگزیر، تحرّک و پیوند بیشتری با زندگی دارد«)شفیعی کدکنی، 

 تصویرپردازی . دیگر عناصر طبیعت و نوگرایی در  4.4

 درخت 

بخشی به  در بیت زیر نیز شاعر با الهام از طبیعت و با تأکید بر تجارب شخصی تصویری نو خلق کرده است. عینیّت

امری ذهنی با این تصویر هنری، ممکن شده است. درخت و حال درخت در فصل خزان و در آذرماه پیش چشم هر  

و لخت و عریان در معرض بادهای سرد قرار گرفته است. این    کسی است؛ درختی که برگ و بارش را از دست داده

احساس برای هر کسی قابل تجربه است و نقطۀ قوت تصویر نیز در این ویژگی است؛ قابلیّت تجربه برای معاصران از  

 اند.های بلاغی تصویر است. »کفن برف« و »پیرهن برگ« نیز تصاویر نو و بدیعویژگی

 آذرماهش از که درختی مثل امخسته   کجا؟   برگ پیرهن  کجا، برف کفن

 ( 83: 1393 نظری،) 

گرایی شاعر در  گرایی و طبیعتدرخت در بیت زیر نیز منبع الهامی برای شاعر در تصویرپردازی بوده است و عینیت

 گذارد:خلق تصویر را به نمایش می

 ست مرده ویرانه این زیر درختی روزی  برنخیزند  هایم شانه از هاگنجشک 

 ( 45:  1388)نظری،  

 نسیم وبوته زار 

از شفیعی کدکنی  (  243:  1376  کدکنی،   شفیعی )زار و گون در شعر معاصر در شعر»سفر به خیر«رابطۀ نسیم و بوته

می سیاسی  خفقان  از  نمادها  این  قالب  در  او   و  است  بوده  توجه  و  مورد  سیاسی  ذهنیّتی  که  نظری  ولی  گوید؛ 

نگرد و به این خاطر که تصویر نیز ریشه در ذهنیّت شاعر دارد،  زار نمیایدئولوژیک ندارد از این منظر به نسیم و بوته

کند؛ دیگر نوگرایی شاعر مانند کردن شکل ظاهری  زاری خشکیده مانند مینسیم را به معشوق و خود را به بوته

خورد و به معشوق و محبوب خود دست تکان  تکان می  زار به دست است که با وزش نسیم گویی این دستبوته 

 دهد. می
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 دهم  تکان برایش دست زاربوته  چون  رفتنش به  تا  گذردمی نسیم همچون

 ( 25: 1388)نظری،  

 انار 

توان نشأت  شاعر در چند مورد نیز تصاویر بکر و بدیعی با انار ساخته است. تصویرسازی با این عنصر طبیعی را نیز می

های اقلیمی در تصویر بیشتر  های اقلیمی شعر او دانست. شعر معاصر برخلاف شعر سنتی از ویژگیگرفته از ویژگی

 گیرد. غزل معاصر نیز در این بعد، تابع شعر نیمایی است و همانطور که بهمنی نیز گفته:بهره می

 است   تماشایی چهره این تلفیق آینۀ در  است نیمایی همه روحم اما است غزل جسمم

 ( 15: 1377 بهمنی،) 

های بومی استان اراک و بخصوص ساوه است  دهد. انار از میوهای به عناصر اقلیمی در تصویرپردازی میجایگاه ویژه

اقلیمی تصاویری ساخته است. در بیت زیر، شاعر با دقّت و   - و نظری با نگاهی تیزبین و با تأثیر از این عنصر طبیعی

ویری نو و بدیع خلق کرده و خود را در خون دل خوردن به »انار« مانند کرده است. الهام از گل و  بینی، تصباریک 

  احمد   سید  و   علیمی  خورد)برای اطلاع بیشتر رک: مانداناگیاه در تصویرسازی شاعران هندی فراوان به چشم می

 ی( کازرونی؛ بازنمایی تمثیل و نماد در گل و گیاه در دیوان صائب تبریز حسینی

 نیست قصّه شرح حوصله پروریم  غم  خوریممی خویش از دل خون انار همچون

 ( 31ج: 1398 نظری،) 

گرایی در تصویر، خود را  بینی در عناصر طبیعی و اقلیمگرایی و دقّت و باریک در بیت زیر نیز شاعر با تأکید بر تجربه

 به دانه اناری مانند کرده است و دل چون شیشۀ خود را به دل بلورین انار مانند کرده است.  

 ما یشۀش  چون دل در را تو سنگ چون دل  اندداشته نگه  و اناریم سرخ دانۀ

 ( 13ب: 1398 نظری،) 

 کند:در بیت زیر نیز شاعر خود را به اناری در خاک افتاده مانند می

 خون   به رود،  ای تو آغوش در بغلتیم  تا  افتادیم  خاک به تو راه سر اناری چون

 ( 31همان، ) 

 بهمن



 60                              1399زمستان   ، 9، پیاپی  4، شماره   سوم سال                                                                                                      قند پارسی )فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی( 
 

شود و اصولا نظری شاعری تصویرگراست میهای طبیعی  تلاش برای خلق تصاویر نو، سبب دقّت بسیار شاعر در پدیده

ترین عوامل تأثیر شعر او خلق تصاویر نو است. پدیدۀ »بهمن« و  ترین و یا یکی از اصلیتوان گفت که اصلیو می

بینی نظری و جستجو برای خلق تصاویر  کند ولی دقّت و باریک تصویرسازی با آن به ذهن کمتر شاعری خطور می

ای همواره به ی زیبا از این پدیده بیافریند و تدبیر عقل را در برابر عشق که به شکل کلیشهشود تصویرنو، سبب می

گریزد  شود، غرابت بخشیده و از تکرار و کلیشه می( مانند می641:  1366کشد رقمی « )حافظ،»شبنمی که بر بحر می

ویر هنری. این ویژگی وجه مشخصه و  کند.در قالب این تصتر این رابطه را توصیف میتر و عینیو هر چه ملموس

 بلاغی تصویر است.

 است نشستن بهمن سایه زیر چتر با  خویش عقل  تدبیر به تکیه عشق راه در

 ( 45ج: 1398 نظری،) 

 کوه و رنگین کمان

کند  میدر بیت زیر نیز »این همانی« شاعر با اجزاء طبیعت در تصویرسازی آشکار است؛ شاعر در اجزاء طبیعت حلول  

داند)دلتنگی و دلسنگی که وجه شبه  پندارد و خود را چون کوه، دلتنگ و دلسنگ میو خود را به مثابه کوهی می

 به)کوه( که دلخوش به رنگین کمانی است.است خود ایهام دارد در ارتباط با مشبه)شاعر( و مشبه

 کمانم  رنگین یک به دلخوش آسمان از  زمینگیر  کوهی چون دلتنگ یا دلسنگ

 ( 69: 1398 همان،) 

 زندگی/ سیب سرخ 

خیلی از شاعرن معاصر برای ملموس کردن و عینی کردن مفهوم زندگی، دست به خلق تصاویر نو زده اند. فروغ از  

شاعرانی است که در این مورد تصاویر جالب توجهی دارد. او برای القاء ملال آور بودن زندگی تکراری، تصویر زیر را  

 کرده و تلاش در حسی کردن و ملموس کردن مفهوم تکرار در زندگی داشته است:خلق 

 (303: 1379گذرد)فرخزاد، زندگی شاید یک خیابان درازی است که هر روز زنی با زنبیلی از آن می

  در بیت زیر نیز نظری تلاش داشته است تا با ارائه تصویری عینی، مفهوم ذهنی زندگی را حسی و ملموس کند. او 

مندی، سبب شده است که  کند که به خاک افتاده است؛ تأخیر و تعلّل در بهرهزندگی را به »سیبی سرخ« مانند می

 سیب سرخ زندگی، تباه شود. 

 رفتیم بد  ولی رسیدیم خوب نظر به  خاک  به افتاده که  است سیبی سرخی زندگی
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 ( 79 :ج1398 نظری،) 

 ابر و صاعقه 

تیز بین شاعر و تخیّل قدرتمند او، منبع الهامی برای تصویرسازی شده است. شاعر خود را به  ابر و صاعقه نیز با دید 

تعلیل« زیبا و هنری را نیز  گرید. شاعر »حسناش، میابری مانند کرده که برای فرو نشاندن آتش حاصل از صاعقه

 صل از صاعقۀ خود را خاموش کند. گرید تا آتش حا در بیت گنجانده است؛ در تخیّل هنری شاعر، ابر برای این می

 ام افروخته خود که را ای صاعقه آتش  فروبنشانم   گریه با که ابر امشده

 (21الف: 1392نظری،) 

 درخت سوخته کنار رود 

تصویر بیت زیر نیز نتیجه نگاه شخصی شاعر و بهره جستن از تجربیات فردی در خلق تصویر است؛ شاید بسیاری از  

را در کنا رودی دیده و بدون انگیزش احساس از کنار آن رد شده ایم ولی هنر» در خوبتر  ما درخت سوخته ای  

وانمود کردن و به روی پرده درآوردن است. با قوت ساختن چیزهایی که مردم ندیده یا نسبت به آن بی اعتنا گذشته  

ند کرده است و به این شکل  ای مانای درکنار رودخانه( شاعر خود را به درخت سوخته312:  1385اند«)یوشیج،  

محرومیّت و ناکامی خود را به تصویر می کشد.تصویر زنده و جاندار است و گیرایی و تأثیر بر مخاطب از این لحاظ،  

 مضاعف است.

 سیرم خودم  از من من از دلخوری تو اگر  من رودم کنار در ای سوخته درخت

 ( 27 : الف1392 نظری،) 

 مرداب زندگی

زندگی« نیز تصویری نو و زیباست؛ تصویر، ریشه در ذهنیّت شاعر و عاطفه و احساس خاص او نسبت به  »مرداب  

  کـه است  هنری   آفرینش  نوعی   شعـر،  در   تصویرسازی»و    زندگی دارد چرا که عاطفه و تصویر در هماهنگی با هم اند

  این   یاری   به  و   نهدمی  هاآن  دوش   بر  عاطفی   باری   و   بخشدمی  زندگی   از   رنگی   اشیاء   و  کلمات   بـه  شاعر  آن،   وسیلۀ  بـه

. تصویر بدون بار عاطفی، تاثیر بخش نیست و همچنانکه   (190:  1367  کوب،زرّین)«آفریندمی  را  ای تازه  دنیای  تصاویر

گمان کمال ارزش تخیل در بار عاطفی آن است. تخیلی که مجرد باشد هر چه زیبا باشد تا  دکتر شفیعی گفته:»بی

های زندگی و نیازها  ها و مشغله( گرفتاری90:  1384ر عاطفی برخوردار نباشد ابدیت نمی یابد«)شفیعی کدکنی،  از با

کند و به این دلیل است که شاعر زندگی را به مردابی  و زندگی ماشینی بشر امروز را از عشق و  احساس خالی می
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ورزی است و عشق نیز با جاندار انگاری به انسانی  ، عشقکند. تنها راه نجات از این مرداب از نظرگاه شاعرمانند می

 مانند شده که شاعر از او می خواهد تا دستش را بگیرد و او را از این مرداب رهایی بخشد: 

 بگیر  مرا  دست و  کن همتی عشق ای  کند می غرق  را همه  زندگی مرداب

 (45الف: 1398)نظری، 

 سنگ کوچک افتاده در نهر 

انگیز است؛ شاعر رابطۀ عاشق و معشوق را به رابطۀ ماهی و  اجزاء طبیعت در بیت زیر نیز شگفتخلق رابطۀ بین  

خواهد که او را نیز که همچون سنگ کوچک افتاده در نهر،  کند. از ماهی عاشق میهای کوچک نهر مانند میسنگ 

 است.  بینی و جستجویی دقیق در عناصر طبیعتبه حال خود رها کند. تصویر حاصل باریک 

 نهرم در افتاده کوچک هایسنگ از یکی  هم  من کن فکر  کن رها  عاشق ماهی  ای مرا

 (71الف: 1398نظری،) 

 پیله و پروانه

پیله و پروانه و تصویرسازی با آن در شعر سنّتی مورد توجّه نبوده است و از عناصری است که در تصویرسازی شاعران  

اند. در  خوریم. نه تنها نظری بلکه دیگر شاعران معاصر نیز تصاویر نوی با این عناصر آفریدهبرمیمعاصر بسیار به آن  

داند و ایمان به این دارد که روزی این عشق او را به مرتبه  بیت زیر، نظری خود را محبوس در پیلۀ عشق معشوق می

 پروانگی برساند.

 سازد می پروانه  هم مرده  هایپیله از عشق که  محبوسم  تو مهر پیلۀ در چرا من از مپرس

 ( 85)همان، 

»پیله« و »پروانه« در بیت زیر نیز منبع الهامی برای شاعر در خلق تصویری نو و بدیع است؛ شاعر آزادی خود را  

زندان  معنی می داند. همانطور که پروانه، روزی  بیند و دلیل خواستن برای این امر آشکار را بیمبرهن و قطعی می

کند، شاعر نیز از زندان و تنگنا رها خواهد شد. شاعر با آوردن این تشبیه زیبا و هنری در اقناع مخاطب  پیله را رها می

 کوشیده است. 

 شد  خواهم آزاد عاقبت  دنیا زندان از که  پیداست  هاپیله سرنوشت از مخواه من از دلیل

 ( 61ب: 1398 نظری،) 
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 پرستو

و   از طبیعت  و  الهام  بوده است. پرستو  توجّه  نیز مورد  زیر  بیت  نو در  برای خلق تصاویر  در عناصر طبیعت  دقّت 

 سازی آن از نگاه تیزبینانۀ شاعر دور نمانده و به واسطۀ آن تصویری نو و بدیع آفریده است. لانه

 سازد می لانه  نشیند  می  جا هر به پرستویی  گفتم  کیستی  غربت گرد  بیابان ای گفت من به

 ( 85: الف 1398)نظری، 

 کوه و دشت 

در بیت زیر نیز شاعر برای عینیّت بخشی به امری ذهنی دست به دامن تصویر شده است و تصویری نو و بدیع، خلق 

کرده است. شاعر خالی شدن دنیایش بعد از ترک معشوق را به سفر کوهی از دشتی مانند کرده است. تصویر بلیغ و  

خوبی، حس درونی مخاطب در قالب این تصویر نو، انتقال یافته است. تشبیه عقلی به حسی بهترین  زیبایی است و به  

کند که امر معقولی را به محسوسی پیوند دهد«)کروچه،  نوع تشبیه است؛ چرا که:»تصویر ،آنگاه جنبه هنری پیدا می

1344 :79)  

 جهانم  تو از  بعد شده خالی که اینقدر  دشت این  از کرده سفر کوه  یک که انگار

 (93: الف1398نظری،) 

 آبشار 

»آبشار« نیز همچون»پیله وپروانه« یکی دیگر از عناصری است که تصویرسازی با آن در شعر سنتی چندان مشهود  

»زلف«  اند؛ در دفتر اقلیّت، نظری تصویر آبشار را برای  نیست. در شعر معاصر، شاعران تصاویر نو و بدیعی با آن ساخته

بود)نظری، است؛  (15:   1393آورده  کرده  مانند  آبشار  به  افتادن  در  را  خود  نو  دیدی  با  شاعر  نیز  زیر  بیت  در   .

های حیات معاصر که  گرایی و تأکید بر دید فردی، سبب نوجویی تصویری بوده است. او همچنین به ویژگیتجربه 

 می روند، اشاره دارد.  های آبشار به سراغ آنگردشگران بیشتر برای دیدن زیبایی

 است تماشایی  افتادنم و آبشارم که  بشتاب سرت در تماشاست خیال اگر

 ( 9ب: 1398)نظری، 

در بیت زیر نیز شاعر با این پدیده، تصویرسازی کرده و خود را به آبشاری یخ زده مانند کرده که تصویری نو و بدیع  

خروشی ندارد. حس و حالت درونی شاعر با این تصویر زیبا و هنری،  است؛ شاعر همچون آبشار یخ زده، دیگر شور  

 عینیّت یافته است. 
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 سردم  دل  آتشفشان که  غرور پر نه  ام  زده یخ  آبشار  من  که خروش پر نه

 (49ب: 1398)نظری، 

 کویر

خود داشته است؛  بخشی به احوال درونی  آب و علف نیز، تلاش در عینیّتشاعر در مانند کردن خود به »کویر« بی

امیدی و یأس و سترون بودن تواند ناآبی و تفتگی کویر، پیش چشم همگان است و به زیبایی میچرا که خشکی و بی

 های اقلیمی محل زندگی شاعر نیز باشد.تواند مرتبط با ویژگیو تشنگی را تداعی کند.تصویر می

 است دریایی های مرغ زدن پر صدای  من سر در هنوز کویرم اگرچه کنون

 ( 9ب: 1398نظری،) 

 قیصر نیز در بیت زیر، زیبا و هنرمندانه کویر را به تصویر کشیده است:

 ناگزیر سقوط این  ، دلیل  بی هبوط این  پیر و کور کویر این کویر این از ام خسته

 (300: 1390پور، )امین 

کند که دیگر دریا و کویر برایش تفاوتی ندارد؛ چه در  مینظری، در بیت زیر نیز خود را به ماهی دلمرده ای مانند  

 انتها باشد و چه در کویری خشک و داغ.دریایی ناپیداکران و آبی بی

 کویر چه دریا چه دلمرده  ماهی این پیش  هست عمری اگر نیست  من سر بر منتی

 ( 77ب: 1398)نظری،  

 کوه و بخت 

بخشی  به خواب رفته« و »خواب زدۀ خود« را به تصویر بکشد. برای عینیّتدر بیت زیر نیز شاعر بر آن است تا »بخت  

ماندگی سبب شده است تا آب آن را فراگرفته  کند که در خواببه این مفهوم، بخت را به کوهی در زیر دریا مانند می

 و مجال سر بیرون آوردن از  آب برای آن نباشد. 

 نگون  بخت ای خوش خواب از استیبرخ دیر  برون نیاورد آب از سر که کوهی  مثل

 ( 31ب: 1398 )نظری، 

 حباب
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  تبخال :»مثل  تصویرسازی با»حباب« نیز بسیار مورد توجّه شاعران سبک هندی بوده است و تصاویر غریب و نو بسیاری

.  رک)است  آمده  بسیار  هندی  سبک   در...«    و  حباب  نگین   حباب،  شیشه  حباب،  چشم  حباب،  واژگون  تشت  حباب،

با آن ساخته اند.    (دهلوی  بیدل   عبدالقادر   غزلیاّت   در  آن  تصویرهای  شبکۀ   و  حباب   مایۀبن  طباطبایی،   مهدی   سید

نظری نیز متأثّر از شاعران سبک هندی تصاویر نو چندی با این پدیده، ساخته است. در بیت زیر نیز شاعر تصویری  

تصویر، تداعی کرده است. مفهوم هیچ نبودن و با    زیبا و هنری آفریده است؛ شاعر مفهومی متناقض را در قالب این

 این همه در خویش نگنجیدن. 

 گنجم نمی خویشتن  در  هیچم  اگرچه  حباب  مثل که  پرورم می تو هوای سر به

 ( 45الف: 1398نظری ،) 

 آتشفشان 

کرده که آتشفشانی را  در بیت زیر نیز شاعر با »آتشفشان« تصویرپردازی کرده است. او خود را به کوهی صبور مانند 

در دل خود نهفته دارد؛ با این تصویر، حالت درونی شاعر به زیبایی به تصویر کشیده شده و عینیّت یافته است. شاعر  

کند ولی آتشفشانی در دل خود نیز داردکه  اگرچه چون کوهی صبور، است و ناملایمات و نازهای معشوق را تحمل می

 به فریادی مبدّل کند. تواند این سکون و آرامش را  می

 شد خواهم  فریاد   شبی پا تا سر گرچه سکوتم  بودم آتشفشان و  خواندی کوهم عمر   تمام

 ( 61ب: 1398 نظری،) 

 قاصدک، سیل

تصاویر دو بیت زیر نیز تصاویری نو و مبتکرانه بوده و شاعر با الهام از طبیعت به خلق این تصاویر پرداخته است. او  

رسد که روزگار و گذر عمر،  افتد و به این نتیجه میبرد و به یاد خود میها را با خود میقاصدکباد را می بیند که  

تواند ببرد و او را به فراموشی سپارد. در بیت دوم نیز، متوجّه  هایی، از ذهن معشوق مییاد او را همچون قاصدک

کن است  کند و همانطور که سیل، بنیانمانند میشود؛ روزگار را به سیلی  کنی سیل میویرانگری و بنیادکنی و بنیان

کند، سیل روزگار و گذشت ایّام نیز نام و یاد او را به کلّی از ذهن و حافظه معشوق،  و خانه را از بنیان ویران می

 سترد. می

 برد یاد از توانمی هم  مرا گفتم  خود با  برد  باد  خود با  که را پریشان  هایقاصدک

 برد بنیاد از برد را ایخانه وقتی سیل  نماند  باقی ما  ز نامی  چرا پرسی می که ای
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 ( 63ب: 1398)نظری،  

 جزیره 

تصویرسازی با جزیره نیز مورد توجّه نظری بوده و بخصوص در دفترهای اولیّه، تصاویر نوی با الهام از این پدیده  

ای مانند کرده که با دل به دریا زدن معشوق،  فراموش شدهساخته است. در بیت زیر نیز خود را به جزیره تنها و  

 کشف شده است. 

 گذاشتنمی پا   کسی جزیره این به هرگز  زدینمی دریا  به نیز تو  اگر شاید

 ( 83)همان،  

 

 گیری:نتیجه 

عناصر طبیعت در  سازد که او در غالب موارد با الهام از  بررسی غزل فاضل نظری در بعد تصویر این نکته را روشن می

بینی در عناصر  تصویر، نوآوری کرده است. نگاه او به طبیعت، نگاهی مبتکرانه و دقیق است و او با این دقّت و باریک 

اند و حسن تصاویر شعری وی نیز در همین نقطه،  ها کشف کرده که تاکنون ناشناخته بودهطبیعی، روابطی را بین آن

توان گفت که فاضل، شاعری  دن مشخصۀ بارز آن است و عامل تأثیربخشی است. مینهفته است؛ چرا که تازگی و نو بو

کند عمده تأثیر شعر خود را بر  دهد و گویی تلاش میتصویرگراست؛ چرا که در شعر به تصویر، اهمیّت بیشتری می

بر می این مسئولیت  از عهده  به خوبی  او  و مبتکرانه  نو  و تصاویر  باتصویر حمل کند  او  دقّت،  ژرف  آیند.  و  کاوی 

کند و همانطور که در متن اشاره کردیم، برکه و مهتاب، موج  های متفاوتی را از یک پدیدۀ طبیعی کشف میویژگی

و صخره و دریا، رود از عناصر پرتکرار طبیعی در تصویرسازی وی هستند و او همواره ابعاد جدیدی از این عناصر را  

گرایی  کشد. تأکید بر فردیّت و دید شخصی  و عینیّتو خلاقیّت خود را به رخ می  در تصویرسازی مورد توجّه قرار داده

شود که در متن به آن پرداخته شد. فرجام سخن این که فاضل، بخش  گرایی، سبب خلق تصاویر جدیدی میو اقلیم

 سازد.غالب نوآوری تصویری خود را با الهام از عناصر طبیعی، محقّق می
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A study of imagery innovation in Fazel Nazari poems based on 

natural images 

Soheyla,Ebrahimzadeh1 

Raziyeh,Aghazadeh,2 

Abstract: 

     Contemporary nouveau riche poets have been aware that art with initiative and 

innovation has a double emotional impact and imitation and repetition is the death of 

art. One of the components of poetry that is an arena for displaying innovation and 

provides an opportunity for the emergence of individual poetry of each poet the 

images are poetic and nature and natural elements are resources which has always 

been considered in poetic illustration. Fazel Nazari is one of the contemporary 

modernist poets which explores the natural elements to create new images by 

punctuation and narrow-mindedness and with an emphasis on personal perspective 

and climatic elements, creates amazing and unique images.  

    In the present study, after studying the published works this poet it was found that 

Fazel is an illustrator poet. He with depth and accuracy discovers different features of 

a natural phenomenon, then he remembers and finds a connection between itself and 

those natural phenomena and with his artistic creativity, he creates a new image. Moon 

and Pond and Swamp, Waves, Rocks and Rivers, Pomegranate and Desert which is 

one of the climatic elements around it and … they are repetitive images which has 

been considered by this poet from various angles and are formed to express the poet's 

personal moods and emotions. Most of these images are in the form of similes and is 

of the sensible analogy to the sensible which is the most artistic type of simile. Along 

with many similes, simple metaphors and allusions and common Persian proverbs also 

have been employed. 
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 چکیده 

شاعرانه  ( صفاتی هستند که بر خلاف صفات دستوری و منطقی، کارکردهای هنری و  epithetsصفات شاعرانه )

شوند. از  شناسانه از موصوف، موجب تشخّص و برجستگی در زبان شعر میدارند و با ارائۀ جزئیاتی هنری و زیبایی

که شگردهای  گونه صفات توانا بوده، درحالیآنجا که حافظ به اذعان اغلب پژوهشگران، در کشف، ساخت و کاربرد این

است تا در قالب این مقاله و با استفاده از روش تحلیل  نگارنده کوشیده  ،خوبی کاویده نشدههنری او در این باره  به

  1400است که حافظ بیش از  محتوا، این موضوع را در غزلیات حافظ بررسی کند. بر اساس این بررسی مشخص شده

وع صفت، از ن  480گروه وصفی ساخته که از این تعداد، بالغ بر    58صفت جانشین موصوف و    560ترکیب وصفی،  

اند. این صفات در این مقاله بر  اند؛ یعنی کارکردهای هنری و شاعرانه دارند و موجب برجستگی زبان شدهشاعرانه

اند و مشخص شده که این صفات کارکردهای زیبانمایی )سرو صنوبرخرام(،  اساس نوع کارکرد تجزیه و تحلیل شده

آستینان(،  آتشین(، استعاری )اشک غماز(، کنایی )کوتهنمایی )زبان  فعل ملحدشکل(، بزرگنمایی )صوفی دجالزشت

ها با نوعی ابداع و  تشبیهی )دل صنوبری(، تلمیحی )آدم بهشتی( و ایجازی )کبک خوشخرام( دارند و چون اغلب آن

اند و حافظ از این منظر نیز شاعر بزرگی است. این  انگیزی همراه هستند، موجب تشخّص در زبان شعر شدهخیال

چون شاهنامه و بوستان است که در آن صورت، تفاوت صفات شاعرانه    ایقابل بررسی در شاهکارهای ادبیموضوع  

 آید. در انواع ادبی نیز به دست می
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 مقدمه  .1

 . بیان موضوع 1. 1

: 1376ند. )شفیعی کدکنی،  ادر بلاغت فرنگی به کار برده   epithetsصفات شاعرانه یا هنری معادلی است که برای  

کلماتی هستند که در زبان شعر، در نقش صفت یا اسم )صفت جانشین موصوف(  ( صفات شاعرانه کلمه یا گروه27

این صفات بر خلاف صفات  (  C. H. Holman, 1975, p.166روند. )برای توصیف یک شخص یا پدیده به کار می

 اند.و از این روی، سبب تشخّص و برجستگی در زبان شعر شده در زبان روزمره، هنرمندانه کشف یا ساخته شده

پدیده      اشیاء،  اشخاص،  توصیف  برای  صفات،  این  از  میهشاعران  استفاده  و...  ویژگیا  به  و  ظاهری  کنند  های 

و...( موصوف اشاره می)زیبایی، قدر باطنی )خلق و خو، عظمت، موقعیت، اصل، نسب  و...( یا  به  ت، مهارت  کنند؛ 

ها و  شوند و با ارائۀ جزئیاتی از شخصیتها و... اضافه میعبارت دیگر، صفات شاعرانه به اسامی افراد، اشیاء، مکان

 شوند. ها در زبان شعر میآن ها، محرک تخیّل خواننده در شناخت بصری افراد و جایگاهحالات آن

کردن موصوف است؛ به عبارت دیگر، صفت در  ترین کارکرد صفت در زبان روزمره، تخصیص؛ یعنی خاصمهم     

که  کند؛ برای مثال، »کتاب« اعمّ است، اما »کتاب سفید« اخص است؛ درحالیزبان روزمره، موصوفِ عام را خاص می

رد تخصیصی، کارکردها و مزایای دیگری نیز دارد؛ زیرا زبان شعر با زبان روزمره و  صفت در زبان شعر، علاوه بر کارک

کند  کاربردن صفات، تنها به نقش دستوری و منطقی اکتفا نمیکار شاعر با کار مردم عادی متفاوت است. شاعر دربه

ی ببخشد؛ جزئیات دقیقی  و بر آن است تا با کشف و ساخت صفات شاعرانه، به زبان خود تشخّص، برجستگی و زیبای 

از ظاهر و باطن موصوف در اختیار خواننده یا شنونده قراردهد تا خواننده با قراردادن این جزئیات در کنار هم، بتواند  

 است.   هویّت موصوف را در ذهن خود ترسیم کند که اگر این اتفاق روی دهد، شاعر به مقصود خود رسیده

ها یا جزئیات موصوف را در اختیار خوانندگان و شنوندگان  کدام نوع از ویژگی  هکصفات شاعرانه بر حسب این      

کند  شناسانۀ موصوف تأکید میکند. گاه صفت شاعرانه بر ابعاد ظاهری و زیباقرار دهند، کارکردهای مختلفی پیدا می

های مشترک بین  کید بر ویژگینمایی است. گاه شاعر با تأکه در این حالت، کارکرد صفت شاعرانه، زیباسازی یا زیبا

کند که در این صورت، صفتِ شاعرانه کارکرد تشبیهی دارد و... . صفت و موصوف، موصوف را به صفت مانند می

ممکن است یک صفت شاعرانه هم سبب زیبانمایی شود و هم موجب تشبیه؛ به عبارت دیگر، صفت شاعرانۀ تشبیهی،  

وان از  تباشد و این بدان معنی است که این موارد را به دقت نمیف را هم داشتهسازی یا زیبانماییِ موصوکارکرد زیبا

اتفاقاً شاعرانه باشند.  ایی هستند که چند کارکرد از این کارکردها را با هم داشتههترین صفات، آنهم جدا کرد و 

شناسانه دارند و در پرتو شناسانه و روان( حتی برخی از صفات شاعرانه، کارکردهای سبک 196:  1374)فرشیدورد،  

سازند  هایی که شاعران میهایی از سبک و زندگی شاعران پی برد، وانگهی همۀ صفتتوان به گوشهها میبررسی آن

اند، اما در اینجا بحث بر سر صفاتی  ها، جزو صفات رایج زبان روزمرهبرند، شاعرانه نیستند و بسیاری از آنیا به کار می

که   شدهاست  انتخاب  یا  ساخته  )هنرمندانه  صورتگرایان  که  را  آنچه  و  سازی  برجسته  (formalismاند 

(foregrounding) دهند.نامند، نشان میمی 
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؛ فرشیدورد،  27:  1376در همین راستا و از آنجا که بسیاری از پژوهشگران و محققان آثار ادبی )شفیعی کدکنی،        

است صفات شاعرانۀ  افظ یکی از شاعرانی است که با آگاهی و تسلّط بر زبان، توانستهاند که ح( بیان کرده207:  1374

زیبایی بسازد و در اصل، بخشی از عظمت کلام حافظ، مرهون توجه به همین صفات شاعرانه است، نگارنده کوشیده  

دهد حافظ با ساخت  ه نشاناست تا در قالب این مقاله، صفات شاعرانه را در غزلیات حافظ بررسی کند، با این هدف ک

هایی را در عرصۀ زبان شعر نشان داده و چه کارکردهایی را از آوردن آن صفات در نظر  صفات شاعرانه چه هنرنمایی

 است.داشته

 
 . پیشینه 2. 1

 
آراء و نظرات صورتگرایان، به ویژه صورتگرایان روس  پیشینۀ بحث دربارۀ صفات شاعرانه، به صورت عام و کلّی، به 

گردد؛ زیرا ایشان جزو اولین کسانی بودند که در بررسی علل تمایز زبان شعری از زبان روزمره، صفات شاعرانه  برمی

 ,V. Erlich, 1980؛C. H. Holman, 1975, p. 201)دند.  سازی در زبان شعر معرفی کررا یکی از عوامل برجسته

p. 251) 
اند.  کدکنی از اولین پژوهشگرانی هستند که دربارۀ صفات هنری بحث کرده( و شفیعی1357در ایران، فرشیدورد )      

( از صفات هنری نام برده و سپس در کتاب  726:  1372)  صور خیال در شعر فارسیشفیعی کدکنی ابتدا در کتاب  

زبان عوامل  زبان روزمره، در بخش  از  زبان شعری  از عوامل متمایزکنندۀ  از  »موسیقی شعر« ضمن بحث  شناسی، 

داند و معتقد است چنین  ای میگوید و صفات هنری را در زبان شعر دارای مقام برجستهصفات هنری سخن می

های شاهنامه و دیوان حافظ  برد و در بسیاری از قسمتهنجار مبتذل و عادی و قاموسی فراتر می  صفاتی زبان را از 

 ( 28 -27: 1376است. )شفیعی کدکنی، از این خصوصیّت زبان استفاده شده

، در بخش »شکار منابع در دیوان حافظ« نیز  با ملاک قراردادن  این کیمیای هستی کدکنی در کتاب  شفیعی     

شناسانۀ  کند و معتقد است بررسی جمالاز غزلیات حافظ، موضوع صفات هنری در دیوان حافظ را مطرح می  ابیاتی 

 (199 -195: 1، ج1397این هنرسازه در دیوان حافظ نتایج سودمندی در پی دارد. )شفیعی کدکنی، 

نشده، اما دربارۀ صفات  حافظ نوشتهای دربارۀ صفات شاعرانه یا هنری  پس از ایشان و به صورت اخص، اثر یا مقاله      

توان به غلامحسین  دارد. از این گروه میطور کلی و صفات هنری در شاهنامۀ فردوسی و آثار دیگر مقالاتی وجودبه

های فردوسی  یوسفی اشاره کرد که در مقالۀ »موسیقی کلمات در شعر فردوسی« با ارائۀ توضیحاتی دربارۀ هنرنمایی

ت و ترکیبات درازآهنگ ]صفات شاعرانه[ شاهنامه، نظیر »برشده تیزچنگ اژدها«، »جهانگیر  در عرصۀ زبان، صفا 

( موضوعی که بعدها توسط  11:  1369است. )یوسفی،  بخش« و... را سبب تشخّص زبان فردوسی دانستهشیراوژن تاج

و ادیسۀ هومر و شاهنامۀ  های هنری در ایلیاد  امیری و محمودی لاهیجانی در مقالۀ »بررسی تطبیقی کاربرد صفت

اند که صفات هنری به چه منظور و چگونه در شاهنامۀ فردوسی در مقایسه  دادهفردوسی« دنبال شده و ایشان نشان
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( مقالۀ امیری و محمودی لاهیجانی از  44  -23:  1393اند. )امیری و محمودی لاهیجانی،  کار رفتهبا آثار هومر به

ارائه میمقالاتی است که تعریف نسبتاً د از صفات هنری  آمیز آن را در شاهنامۀ  کند و کارکردهای موفقیتقیقی 

صفت هنری در    - های اسمدهد. محمودی لاهیجانی و دیگران در مقالۀ دیگری با عنوان »فرمولمیفردوسی نشان

اند. )محمودی  های شفاهی در خداینامۀ پهلوی« مجدداً به این موضوع پرداختهشاهنامۀ فردوسی میراثی از سروده

 (  51 -21: 1395لاهیجانی و دیگران، 

بخشی صفات هنری در شاهنامۀ  به قدرت اطلاع  درآمدی بر اندیشه و هنر فردوسیسعید حمیدیان نیز در کتاب       

ها از صفات ساده  کنند و چون تأثیر آنکند و معتقد است این گونه صفات، کلام را موجزتر میفردوسی اشاره می

که بارها »بیننده« را به جای »چشم«، »گوینده« را به  ها استفاده کرده است، چنانست، فردوسی مکرّر از آنبیشتر ا

»میوه »زبان«،  کار  جای  به  »اسب«  جای  به  را  »دیزه«  و  »چرمه«  »ابرش«،  »بور«،  و  »درخت«  جای  به  را  دار« 

 (  437 -436: 1373است. )حمیدیان، برده

بط با این موضوع، مقالۀ »صفات شاعرانه در شاهنامه و مقایسۀ آن با آثار دیگر« از خسرو  از دیگر تحقیقات مرت     

فرشیدورد است که نویسنده در آن تصویر روشنی از برخی از کارکرد صفات شاعرانه در شاهنامۀ فردوسی ارائه کرده  

 (210 -195: 1374شیدورد، است که زیباترین صفات شاعرانه را باید در شعر حافظ یافت. )فرو نتیجه گرفته

بودن صفات شاعرانه در اشعار حافظ اشاره شده و پژوهش جامعی در  از آنجا که در اغلب این آثار، به قابل بررسی     

بود، نگارنده بر آن شد تا در قالب این مقاله، پس از تعریف صفات شاعرانه، صفات شاعرانه را  این باره صورت نگرفته

کارکرد نوع  اساس  ملاکبر  بررسی،  این  در  کند.  بررسی  حافظ  غزلیات  در  شاعرانهشان  داشتن  های  بودن صفات، 

 بودن است.   های ادبی، جنبۀ برجستگی در زبان و بدیعکارکرد

 . اهداف و روش پژوهش 3. 1

ها از منظر کارکردشناختی و تبیین جایگاه حافظ  اهداف اصلی این مقاله، استخراج صفات شاعرانۀ حافظ، تحلیل آن

ای و از نظر رویکرد، تحلیل محتواست؛ به این  از این نظر است. روش تحقیق در این پژوهش، از نظر ماهیّت کتابخانه

های وصفی  منظور استخراج صفات، ترکیبات وصفی و گروهصورت که پس از تعریف صفات شاعرانه، غزلیات حافظ به  

شده، انتخاب  های گفتهها، صفات شاعرانه بر اساس ملاکناند. پس از استخراج کلیۀ صفات، از بین آبررسی شده

نوع کارکرد، طبقهشده اساس  بر  و سپس  تحلیل شدهاند  و  تجزبه  و  نمونه بندی  استخراج شواهد،  گیری  اند. روش 

ی یا تصادفی نبوده و نگارنده کل غزلیات حافظ را برای این منظور بررسی کرده تا بتوان به نتایج تحقیق  اخوشه

 اطمینان بیشتری پیدا کرد و همچنین بتوان آن را دربارۀ آثار ادبی دیگر نیز صورت داد.  

 

 ها در غزلیات حافظ . بحث اصلی: صفات شاعرانه و کارکردهای آن 2
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مقدمۀ این مقاله اشاره شد، کارکرد صفت در دستور زبان و منطق، تخصیص است، اما وقتی صفت در  که در  چنان

رود، نباید انتظار داشت که خواست شاعر از آوردن صفت همان باشد که در دستور زبان وجود  زبان شعر به کار می

ایم که شاعر در هنگام سرودن شعر، بیرون  هاند و خوانددانیم که شعر نوعی معماری در زبان است. بارها گفتهدارد. می

ترین جای  سنجد و درنهایت به بهترین شکل و در مناسبکند، میبیند، لمس میایستد، کلمات را میاز زبان می

ء یا پدیده  های یک شخص، شیاز این منظر، شاعر نخست ویژگی (.Sartre, 1965, p.8برد. )سخن خود به کار می

کند و آن گاه با تسلط بر زبان،  های بارز ظاهری و باطنی او را شناسایی میکند؛ خصوصیات و ویژگیرا درک می

ای که  برد؛ صفت شاعرانهسازد و در زبان شعر خود به کار میای میبرای آن خصوصیات، صفت یا صفات شاعرانه

تأثیرگذارترین و مهم از موصوفِ  ترین ویژگیدربردارندۀ زیباترین،  این روی، تصویری زیبا  از  های موصوف است و 

های »شراب«، »کهنگی« و  شود. برای مثال، حافظ از ویژگیحاضر یا غایب در ذهن خواننده یا شنونده ایجاد می

گوید: »پیر گلرنگ من«؛ یعنی »شراب« که  ، بلکه میگوید »شراب سرخ کهنه«بودن« را در نظر دارد، اما نمی»سرخ

کدکنی،  بخشد. )شفیعی گونه زبان شعر خود را تعالی میبه اعتبار کهنگی، پیر و به اعتبار سرخی، گلرنگ است و این

1376 :27-28) 

از آوردن    کارکردهای صفات شاعرانه متعدد است؛ البته همۀ صفات، کارکرد توصیفی دارند، اما خواست سخنور      

صفات شاعرانه صرفاً توصیف یا تخصیص )محدودکردن موصوف( نیست و شاعر در فکر آن است تا با آوردن یک یا  

ای از هویّت موصوف در ذهن مخاطب ایجاد کند و او را با خود همراه و همدل کند و این  چند صفت شاعرانه، شالوده

می شکل  وقتی  تازمعنی  بدیع،  شاعرانه،  که صفت  عینیتگیرد  در  و  باشد  تأثیرگذار  و  نقش  ه  موصوف  به  بخشی 

 باشد. داشته

گاه  نگارنده با این تعریف از صفات شاعرانه، غزلیات حافظ را بررسی کرده و آن صفات را استخراج کرده و آن      

صفات شاعرانه  است که حافظ، اغلب  بندی نموده و نشان دادهها را بر اساس نوع کارکردشان در زبان شعر، تقسیمآن

نمایی، استعاری، کنایی، تشبیهی و... به کار برده و با این  نمایی، بزرگرا در کارکردهایی همچون زیبانمایی، زشت

است، تا جایی  انگیزی و تأثیرگذاری کلام خود شدهکار، هم تداعی معانی را مقدور ساخته و هم موجب زیبایی، خیال

از غزلیات حافظ، راز زیبایی، تأثیرگذاری و ماندگاری در همین کاربرد صفات  های زیادی  توان گفت، در بخشکه می

گروه    58صفت جانشین موصوف و    565ترکیب وصفی،    1424توان گفت از مجموع  شاعرانه است. به طور خلاصه می

رانه را  شده برای صفات شاعهای گفتهاند؛ یعنی ملاکصفت شاعرانه و هنری  483وصفی موجود در غزلیات حافظ،  

که همۀ صفات شاعرانه، کارکرد توصیفی دارند و درواقع کارکردهای  دارا هستند. اما چند نکتۀ قابل ذکر: یکی این

نمایی و... همراه با کارکرد توصیفی است و حتی کارکردهای تشبیهی و استعاری نیز در بیشتر موارد  زیبانمایی، بزرگ

های قیدی  های وصفی و گاه گروهشاعرانه در معنای اعم شامل صفات، گروهکه صفت ند. دوم اینابا زیبانمایی همراه

 های دستوری سنجید.  ها را صرفاً با ملاکشود و نباید آنمی
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 . کارکرد زیبانمایی1. 2

شناسانه دارد، اما در اینجا و دربارۀ صفات  گرفته، کارکرد جمالای که در زنجیرۀ کلام جایدر زبان حافظ، هر واژه

عرانه یا هنری باید گفت که حافظ با هنرمندی و تسلّط بر زبان، هم در ساخت صفات شاعرانه مهارت داشته و هم  شا

ترین کارکرد صفات شاعرانه در غزلیات حافظ،  توان گفت اصلیای که میگونهها در زنجیرۀ کلام؛ بهکاربردن آندر به

صفت در کاربرد زبیاسازی به کار   179صفت شاعرانه،  483مجموع نمایی یا زیباسازی موصوف است، از کارکرد زیبا

های ویژۀ موصوف  هایی از زیباییدادن جلوهاست، به این معنی که خواست حافظ از آوردن آن صفات، نشان  رفته

و شعر  افتد  شود و قوۀ خیال او به کار میای که چند حس از حواس خواننده، با خواندن شعر درگیر میگونهاست، به

 گذارد. تأثیر خود را بر روح و روان او بر جای می

کند، خودِ همین تشبیه، رنگ و شکل مشبه را در  وقتی حافظ، »لب« معشوق را در زیبایی به »لعل« مانند می     

 آورد، این زیبایی چند برابر کند و آن گاه که صفت شاعرانۀ »دلکش« را نیز به دنبال آن میذهن مخاطب ترسیم می

 کند:  آشوب« و »رفتن خوش« و »گام آرمیده« نیز صدق میشود و این زیبایی دربارۀ »خندۀ دلمی

ل   دۀ    دلکششششآن لعـ  آشششوبدلبین وان خنـ

 

ن    تـ رفـ گــام    خشوششششوان  وان  ن  یـ  آرمشیشده بـ

 (326: 1374)حافظ،                                    

 و در بیتِ 

نوازشنرگس   مردممست   دارش کن 

 

باد خون    نوشش   بخورد  گر  قدح  به   عاشق 

 ( 148)همان:                                        

اند و آنچه در  بخشی به کلمۀ نرگس شدهدار« مایۀ زندگیویژه »مردمکن« و بهنیز صفات شاعرانۀ »مست«، »نوازش

کرده برابر  چند  را  زیبایی  این  آمده،  دوم  نیز  مصراع  زیر  ابیات  در  »خوشخرام«،  است.  شهپر«،  »شاهین  صفات 

ای هستند که در کارکرد زیبانمایی به کار  »شکّردهان«، »سیمین بناگوش« و »خوش کشیده« از صفات شاعرانه

 اند: رفته

را  رت  پـ ــهـ شـ ن  یـ ــاهـ شــ ف  زلـ مــای   هـ

 

 روی بایسـت ای کبک خوشـخرام کجا می

 

یرین کّردهان و مطرب شـ اقی شـ خنسـ  سـ

 گی شاهدی از لطف و پاکی رشک آب زند

 

بــاد   پــر  زیــر  عــالــم  ــاهــان  شـــ  دل 

 (148)همان:                                           

کـرد نـمــاز  ــد  عــاب ــۀ  گـرب کــه  ــو  مشــ  غـرّه 

 (164)همان:                                           

نـیــک  ــیـنـی  نـیــک هـمـنشـ ــدیـمـی  ن و  ــامکـردار   ن

تمــام  مــاه  غیرت  خوبی  و  ــن  حسـ در   دلبری 

 (259)همان:                                           
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وش هـ و  طــاقــت  و  رار  قـ ن  مـ از  رد  بـ  بـ

ــه کـل ــنـگـی  شــ کـی  چــابـ گــاری   دار نـ

 

د چـابـک ــیرین قـد بلنـ ــیح شـ  لفظی فصـ

 

ن یـ گـ ســــنـ ــت  وشب نــاگـ بـ ن  یـ مـ ســــیـ  دل 

ــاپــوش  قــب ــرکــی  ت ــی  مــهــوشــ ــفــی   ظــری

 (243)همان:                                           

ــیـده  خوش کشـ ــمی  چشـ زیبـا  لطیف   رویی 

 (326)همان:                                           

شود: سرو  دهد، شواهددیگر، بدون ذکر ابیات نقل میاز آنجا که حجم مقاله اجازۀ نقل ابیات بیشتری را نمی     

اندام  (، سرو سیم109گیر ) (، زلف گره106درشکن )(، گیسوی شکن103پیکر )(، ساقی پری102صنوبرخرام )ص  

دهن  (، بت شیرین176و    116اندرخم )(، زلف خم115پرور )(، شمشاد خانه113کار )(، شهسوار شیرین110)ص  

فتّان )124(، زلف عنبرافشان )122(، چشم مست میگون )120) (،  163و    134(، نرگس جمّاش )133(، نرگس 

(،  175فروغ )(، می صبح168(، نرگس جادو )159(، ماه خورشیدنما )157(، قد دلجو )139فریب )عبارت شیرین دل

(،  209(، چشم جادوانۀ مست )197ساق )(، ساقی سیم197(، سرو چمان )194چهره )(، یار پری192رخ مهرفروغ )

ولی سرمست شنگول  (، ل226(، لب شیرین شکّربار )215(، چشم جادوانۀ عابدفریب )212عذار عیسی دم )شاهد نازک

پیام  پی فرخنده(، طایر فرخ259(، ساقی شکّردهان )246(، عشوۀ شیرین شکّرخای )262ابرو )(، محبوب کمان242)

(، ساقیان سروقد  284(، تذرو خوشخرام ) 283پایان دوست )(، حسن روزافزون و بی275حرکات )(، بت شیرین259)

(،  326فزا )(، یاقوت جان318سای )(، طرّۀ مشک 309واب مست )(، نرگس پرخ308قرار )(، زلف بی291گلعذار )

(،  347شمایل )(، شاهد مطبوع329(، حدیث سحرفریب خوش )326(، شرب زرکشیده )326خرام )شمشاد خوش

 ( و... . 360فزا )(، لعل روح353اندام )(، ساعد سیم348لب میگون )

صفات را هم در نظر داشته و برای موصوفات مختلف، صفات شاعرانۀ  در همین کارکرد، حافظ با توانایی بالا، تنوع        

(، شبرنگ  97، صفات مشکین )ص  زلف یا طرهّ یا مواست. او بدون آن که گرفتار تکرار شود برای  گوناگون آورده

(104( پریشان  گره103(،   ،)( )112گشا  عبیرافشان   ،)121( دلکش   ،)124( معنبر   ،)125( دوتا  عنبربو 129(،   ،)

سای  (، سمن243(، عنبرشکن )242(، عنبرافشان )227(، طرّار )208(، هندو )197(، پرشکن ) 148(، درهم )146)

صفات    و برای چشم، ( را آورده  352تاب )(، به321(، مشکبار )308قرار )(، بی293(، سرکش )268(، مشوّش )246)

(، خوش 149(، ذوفنون )143(، جادو )142(، شهلا )137بین )(، جهان122(، میگون )122(، مست )104خماری )

(156( مخمور   ،)160( دلکش   ،)174( رعنا   ،)180( )187(، شوخ  گهربار   ،)208( فتّان   ،)133( جمّاش   ،)134  ،)

نیز، صفات    باده یا می ( را برگزیده است و برای  327فریب )(، دل308(، پرخمار  )260(، بیمار )251پرست )غم

(،  146(، ارغوانی )127گوار )(، خوش140(، سالخورده )135بخش )(، فرح118ناب )(،  104(، مست )100فام )لعل

( را ساخته  357( و ریحانی )298(، گلگون )217(، مغانه )243(، دلیر )193(، مستانه )202غش )(، بی181نوشین )
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عشوق نیز نشان  و این هنرمندی را دربارۀ »حسن«، »لب«، »خال«، »خط«، »مژگان«، »قد«، »روی« و »ابروی« م

 است.  داده

 

 نمایی. کارکرد زشت2. 2

دادن موصوف است. در غزلیات حافظ،  نشاننمایی یا زشتدر این کارکرد، هدف حافظ از آوردن صفات شاعرانه، زشت

اند.  نکوهیدهدانیم که در شعر حافظ، »صوفی«، »واعظ« و »زاهد«  است. میصفت شاعرانه در این کارکرد آمده  53

های منفی صوفیان و زاهدان و با ساخت صفات شاعرانۀ، نگاه درونی خود را به این دو گروه  حافظ با تأکید بر جنبه

کند،  فعل«، »ملحدشکل« و... توصیف میاست، وقتی حافظ، صوفی را با صفات »دجال)صوفیان و زاهدان( بازتاب داده

 نمایی است: کارکرد این دو صفت، زشت

الکج ـ ــوفی دجـ ل اســـت صـ ــکـ دشـ ل ملحـ  فعـ

 

ــمینه ــت بوپش ــنیدس ــق نش  پوش تندخو از عش

 

 یارب آن زاهد خودبین که به جز عیب ندید

 

دردی ــت  ــمّ ه ــلام  ــم غ ــگ ــرن ــک ی  کشــــان 

 

ی مـ وه  لـ جـ ر  یگـ مـ نــه  عـ طـ ر  گـ و  ی  مــایـ ی نـ  زنـ

 

ــات خـراب ــمــۀ  چشــ از  ی  آبـ ــار  ی بـ ی  ــاقـ  ســ

 

دیـن  مـهــدی  کــه  ــوز  بســ ــیــد بـگـو  رســ  پـنــاه 

 (222: 1374)حافظ،                                        

ــتی د از مسـ اری کنـ ــیـ ا ترک هشـ بگو تـ  اش رمزی 

 (196)همان:                                                 

انـــداز ادراک  آیـــیـــنـــۀ  در  آهـــیـــش   دود 

 (234)همان:                                                 

ازرق کــه  گــروه  آن  ــه  دلن و  ــبــاس  ــیــهل ــد ســ  ان

 (202)همان:                                                 

ــد  ودپســــن خـ خ  شــــیـ قــد  تـ عـ مـ م  یـ یســــتـ نـ  مــا 

 (191)همان:                                                 

رقــه خـ ــا  یت قــاهـ خــانـ جــب  عـ از  م  یـ بشــــویـ  هــا 

 (368)همان:                                                 
 

 نمایی است:  ها، زشتاند که کارکرد آنای آمدهدر غزلیات حافظ، دنیا و اجرام فلکی نیز با صفات شاعرانه

 

ه دســـت  انی بـ ــلطـ دایی گنج سـ ه دارم در گـ  من کـ

 

ــت  یســ نـ ــت  لّ بـ جـ در  رحـّم  تـ را  ــا  ن رعـ ر  یـ پـ هــانِ   جـ

 

دون  گـردون  گـردش  در  طـمـع  ک ـکـی  رور   نـم پـ

 (281)همان:                                               

ه می هز مهر او چـ ت چـ ــی درو همـ دی میپرسـ  بنـ

 (336)همان:                                               

 کرد افسون و نیرنگش ملول از جان شیرینم  که
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ــت و بی ان پیر اسـ ادکشجهـ اد از این فرهـ اد بنیـ  فریـ

 

 (286)همان:                                             

(، فلک  241پرور )(، دهر دون179باز )(، چرخ شعبده127پرور )(، چرخ سفله114نهاد )جهان سست  "د دیگر موار

 ( 165( و حسود مه چرخ )210(، اختر بدمهر )164باز )(، فلک حقّه245پوش )پیر ژنده

شاعرانه  صفات  با  گاه  نیز  و...  کلک  جفاکار،  رقیب  نامهربان،  یار  دهر،  میارباب  صفات،  آای  آن  کارکرد  که  یند 

بیزشت ارباب  است:  )نمایی  دهر  بی121مروت  ارباب   ،)( دنیا  )218مروت  مهرگسل  نامهربان  یار  رقیب  140(،   ،)

( زبان99دیوسیرت  کلک   ،)( حافظ  بریده168بریدۀ  کلک  )بیهدهزبان  (،  آلوده124گو  )(، چشم  چشم  234نظر   ،)

(، سجاده  329(، خرقه تردامن )161دریده )(، نرگس چشم234نظر )(، چشم آلوده226طمع )(، دل خام274تردامن )

 ( و... .325آلوده )شراب

کم بخش  دستدهند که او در تمام طول زندگی، یا  کند که نشان میحافظ گاه خود را نیز با صفاتی توصیف می     

، 154،  142،  129،  107است، او در صفحات  شکستگی، فقر و مسکنت دست به گریبان بودهاعظمی از زندگی، با دل

شکسته«،  خسته«، »دلدل«، »دلاز دیوان، خود را با صفات »خسته  342و    340،  276،  261،  161،  160،  155

و    311،  304،  153،   148،  125،  121،  116،  112کند و در صفحات  »دردمند«، »غمگین« و »تنها« توصیف می

سوخته« و گاه خود را  با صفت »دل  216و    207،  151،  133با صفات »مسکین« و »درویش« و در صفحات    370

،  160، 104اش دلالت می کنند. او در صفحات هایی از زندگیکند که به بخش یا بخشبا صفاتی توصیف        می 

با صفات    290و    214،  193،  125صفات »ضعیف«، »پیر«، »بیمار« و در صفحات    خود را با  261و    178،  167

و »راه فقط در صفحات  »گدا«  و  با صفات    319و    299،  278،  273،  267،  231،  113نشین«  را  است که خود 

 است.لهجه« خواندهآواز« و »خوش سخن«، »خوشالحان«، »شیرینگو«، »خوشن»خوش

پوش«  ( خود را »پشمینه311نشین« خوانده و در یک موضع )ص  دیوانش، خود را »درگاه  159حافظ در صفحۀ       

نشین«  »خلوت  332و    186دار« و در صفحات  زندهخیز« و »شبخود را »شب  314و    240نامیده و در صفحات  

ها، در  این صفات و تأمل در آن  معرفی کرده که درصد این صفات نسبت آن صفات، درصد کمی است. شاید مرور 

 شناسایی دوران زندگی حافظ سودمند باشد.

(، طالع  108است: بخت پریشان )حافظ بخت، دست، بازو و قامت خود را نیز با صفات نکوهیده توصیف کرده     

 ( 130دام )ان( و قامت ناساز بی241زور )(، بازوی بی108(، دست کوتاه )275خواب )(، بخت گران169شفقت )بی

که در بیت زیر »شورانگیز«  است، چنان نمایی را در یک بیت آوردهحافظ گاهی کارکردهای زیبانمایی و زشت     

 نمایی دارند:آمیز« کارکرد زشتوضع« و »رنگ وعده«، »قتالبرای زیبانمایی آمده، اما »دروغ

لولی رمیدۀ  شورانگیز دلم   وشیست 

 

قتالدروغ  و  رنگ وعده  و   آمیز وضع 

 (235: 1374)حافظ،                    

 نمایی )تجسم و اغراق( . کارکرد بزرگ3. 2
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است.  آمیز صفتی است که به موصوف نسبت دادهدر این کارکرد، هدف حافظ از آوردن صفت شاعرانه، تجسم اغراق

، صفات  هاگاه برای آنکند و آن  ترین صفات موصوف را کشف میدر این کارکرد، شاعر یک یا چند صفت از مهم

این منظور که خواننده یا شنونده بهتر بتواند آن ویژگی یا صفت موصوف را در ذهن    سازد، بهآمیز میو اغراق  شاعرانه

برد، هدفش این است که  خود مجسّم کند. وقتی حافظ، صفت شاعرانۀ »آتشین« را برای »زبان« خود به کار می

 گذارد:ای، سخنش تأثیر کافی بر جای نمیو بیان قوی وانمود کند با داشتن چنین زبان

ه می ان گریـ درین  مجلس میـ ــمع انـ ه چون شـ دم کـ  خنـ

 

ــان    درنـمـی  آتشششیشنشمزب لـیـکـن  ــت   گـیـرد هســ

 (174: 1374)حافظ،                                  

 یا در ابیات زیر: 

 سوختۀ زار و نششششششششششششششششششششزار دردمندیّ من  

 

ک  یـ از کش  تُرک  بـ ای  عنـان   من  شششهرآشششوبدم 

 

ر   یـ زد   کششعشاشششقتـ کــه  ظ  حــافـ دل  ر  بـ م  ــدانـ  ن

 

ــه   م ای  ــا  ــب ق ــد  ــن ب ــا  ــگشــ  خشورششششیشدکشلاه ب

 

ــی   ــی  افشکشنصشششوفشی م م ــا  ــج ــد ک ــروشــــن  ف

 

ه نیســــت  این همـ ان  ت تقریر و بیـ اجـ حـ اهراً   ظـ

 (133)همان:                                             

و گوهر کنم  پر زر  راهـت  و چهره  اشــــک  ز  ا   تـ

 (280)همان:                                             

ــعر ه از شـ در دانم کـ د خون می  ترش  این قـ  چکـ

 (222)همان:                                             

م  نـ کـ فـ ــا  پ در  ــودازده  سـ ــر  سـ فــت  زلـ و  چـ ــا   ت

 (282)همان:                                             

دســـــت   از  ــم  ــاب ت در  ــه  ــی ک ــای ری ــد   زه

 (370)همان:                                             

افکن« غالباً  کش، »تر«، »خورشیدکلاه«و »صوفیکه کارکرد صفات »سوخته«، »زار«، »نزار«، »شهرآشوب«، »عاشق

 آمیز صفاتِ موصوفات است.  تجسم اغراق

رسد، در پی هم آوردن چند صفت  شود و به اوج مییت میاز مواردی که تجسمّ و اغراق از راه صفات شاعرانه تقو     

ء یا پدیده در  تری از شخص، شیدرپی، تصویر دقیقالصفات( برای موصوفی واحد است. صفات شاعرانۀ پی)تنسیق

سزایی دارند.  های شاعرانه نقش بهکردن اندیشهبخشی و ملموسکنند و در عینیتذهن خواننده یا شنونده ایجاد می

 است:ظ با آگاهی از این موضوع، در غزلیات خود، صفات زیبایی خلق کردهحاف 

ســــبــک وار  وشــــخـ خـ ز  یـ تـ خ  لـ تـ ــگ  رن لـ گـ ــادۀ   ب

 

خــام    وت  ــاقـ ی از  ش  لـ قـ نـ و  گــار  نـ عــل  لـ از  ش  لـ قـ  نـ

 (259: 1374)حافظ،                                        
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 کار شـــهرآشـــوبفغان کاین لولیان شـــوخ شـــیرین

 

بــی دادهمــا  ــت  دســ از  دل  ــت  مســ  ایــم غــمــان 

 

و خویزلف ه  ــفتـ دانآشـ و مســــتکرده و خنـ ب   لـ

ــده رب عـ رگســـش  افســـوسنـ ش  بـ لـ و  وی  نــان جـ  کـ

 

ــاز  رب ظـ نـ و  م  ــدیـ رن و  ســــرگشــــتــه  و  واره  خـ یـ  مـ

 

ــی وحشــ مــن  ــوی  عــقــلســ ــفــت   رمــیــده صــ

 

یغمــا  خوان  ترکــان  کــه  دل  از  ــبر  بردنــد صـ  چنــان 

 (98)همان:                                                   

ــاده ب ــام  ج ــس  ــف ــن ــم ه و  ــق  عشــ ــراز  ــم ــم  ه  ای

 (292)همان:                                                   

غزل و  چــاک  ــت پیرهن  دســ در  ــراحی  صـ و   خوان 

ــســــتنیمـه بنشـ د  آمـ من  الین  بـ ه  بـ  شــــب دوش 

 (109)همان:                                                   

 کدام اســتوان کس که چو ما نیســت درین شــهر  

 (119)همان:                                                   

ــک  ــب ک ــوروشـــــی  ــاد آه ــرســـــت ــف ن ــی  ــرام  خ

 (150)همان:                                                   

(،  102)  است: آه آتشناکنمایی( آوردهموضع از غزلیاتش، صفات شاعرانه را با این کارکرد )بزرگ  31حافظ در بیش از  

(،  159(، دوای جگرسوز )157فشان )(، موج خون141بار )(، سیل اشک 108(، خمار صدشبه )104فکر جگرسوز )

 ( 340( و آه آتشین )282(، مه خورشیدکلاه )279افشان ) (، آه خون280(، ترک شهرآشوب )166سوز )درد جان
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اند، با این تفاوت که در این کارکرد،  نمایی همراهکارکردهای توصیفی و زیبا  این کارکرد و کارکرد تشبیهی به نوعی با

بی موصوف  به  شاعرانه  میصفت  جان  و  شخصیّت  یا  جان،  صفات  از  یکی  شاعرانه  صفت  سخن،  دیگر  به  بخشد، 

حرکتی تأثّیرگذار  آید و در شعر حیات و  به محذوف است و از این رهگذر، استعارۀ مکنیّه به وجود میهای مشبهٌویژگی

 است:که حافظ در بیت زیر، صفت »غمّاز« را برای »اشک«  آوردهشود. چنانایجاد می

 اشک غمّاز من ار سرخ برآمد چه عجب

 

پرده  خود  کردۀ  از  نیست خجل  که  نیست   دری 

 (131: 1374)حافظ،                                      

دوز« و به ویژه  است، اما وقتی حافظ آن را با صفات »دلحافظ هم سابقه داشتهتشبیه »مژگان« به »ناوک« قبل از  

دهد، کارکرد  برد و از طرف دیگر او را در مصراع اول به »مردمی«  سوگند میافکن« )در کنار چشم( به کار می»مردم

 استعاری صفات شاعرانه نشان از تسلط حافظ بر زبان دارد: 

حاف  دردمند  دل  که  مردمی  را        به   ظ 

 

دل  ناوک  به  مردممزن  چشمدوز   افکن 

 (276)همان:                                  

 موارد دیگر:
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ا   او  گردهرزهدلتـ ه چین زلف  بـ ت   من رفـ

 

ــتم لیکن  ــمـت گوش داشـ اوک چشـ  دل ز نـ

 

ا را بنـد بر گردن نهـاد   دردشزلف دل ــبـ  صـ

 

داد  خـلاص  ــقـم  عشـ غـم  وز  بـریـخــت   خـونـم 

 

 خواندت به عشــرت می  قامتخمیدهچنگ  

 

 لب یار من است تشنه،خونلعل سیراب به

 

ی  مـ نـ ن  وطـ زم  عـ ود  خـ دراز  ر  ــفـ سـ نــدزان   کـ

 (197: 1374)حافظ،                               

کشمشانشدارت ی  ابشروی  ی مـ ــانـ یشــ پـ ــه  ب رد   بـ

 (358)همان:                                         

 ــ هـن ــۀ  حـیـل رهـرو  هـواداران  ــا  بـبـیـن ب  دو 

 (313)همان:                                         

ــت ــن ــر  م ــذی خشنشجشرگشذارمشتپ  غشمشزۀ 

 (141)همان:                                           

نـدارد  زیـان  هیچـت  پیران  پنـد  کـه  ــنو   بشـ

 (160)همان:                                           

اســــت  من  ار  کـ او دادن جـان  دن   وز پی دیـ

 (121)همان:                                           

(، آه  113بخش )است: لب روححافظ در بیش از چهل جا از غزلیات خود، صفات شاعرانه را در این کارکرد آورده

(، طرّۀ  227(، غمزۀ شوخ )210حوصله )(، دهان تنگ 196(، چشم پرنیرنگ )177پیما )(، چشم باده112عذرخواه )

(، اشک  313(، چشم شیرگیر )297(، نسیم عطرگردان )272(، زلف سرکش )238بخش ) (، لعل روان227)طرّار  

 ( و... .116(، زمانۀ خونریز )122گشا )(، زلف گره119(، دل کارافتاده )248نشین )حرم

میشفیعی      شاعرانه  صفات  استعاری  کارکرد  دربارۀ  اکدکنی  حوزۀ  در  گاه  شاعرانه  »صفات  ستعاره                             نویسد: 

[ مربوط است.«  epithetsگیرند، باز تا حدی به این قلمرو ]گیرند و گاه نه و اگر هم در حوزۀ استعاره قرارمیقرار

( در غزلیات حافظ در چند موضع، صفات شاعرانه با کارکرد استعاری، در اصل جانشین  27: 1376کدکنی، )شفیعی 

 اند: موصوف

ازرق  پیر گلرنشگ من در حق  ــان انـ  پوشــ

 

ــحر می ه سـ ــبـا در چمن لالـ ا صـ  گفتم بـ

 

نـه حکـایـت  ار  نـداد  خُبـث  ــت  بودرخصــ  هـا 

 (203: 1374)حافظ،                                 

ه دان کـ ــهیـ ه شـ د  کـ  کفنشان این همشه خونینانـ

 (304)همان:                                           

( دیگر: شوخ سربریده  )161موارد  عیاّر شهرآشوب  فلاطون خم157(،   ،)( ترک دل233نشین   ،)( پیر  119سیه   ،)

 (  110کاسه )( و سیه362منحنی )
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 . کارکرد کنایی5. 2

عنه )معنای مقصور( بر سه قسم است که یکی  بر مکنیٌبه )معنای ظاهری(  دانیم که کنایه از حیث دلالت مکنیٌمی

ای باشد که باید از آن، متوجه موصوف شویم. )شمیسا،  به صفت یا گروه وصفیاز آن سه قسم، آن است که مکنیٌ

کنیم.  گوییم و از آن موصوف را اراده می( به عبارت دیگر در این نوع از کنایه، صفت یا گروه وصفی می236:  1370

ترین کارکرد این صفات؛  صفت( مهم 565ن معنی حافظ با آوردن صفت به جای موصوف آن هم با بسامد بالا )در ای

است، چون آوردن صفت به  ای بخشیدهیعنی کارکرد کنایی را در نظر داشته و با این کار به زبان خود تشخص ویژه

بردن صریح از موصوف، صفت  وف یا نامجای موصوف از عوامل تشخّص زبان است. وقتی شاعر به جای آوردن موص

گذارد، قوۀ تخیل مخاطب را تحریک  کند و یافتن آن موصوف را بر عهدۀ خواننده یا شنونده مییا صفات او را ذکر می

نوعی هممی و  ایجاد میکند  بهحسی  انشود،  برجستهویژه  از  که  موصوف کند  را جانشین  ترین،  که شاعر صفتی 

 باشد.بخشی به موصوف نقش داشتهتریت صفات موصوف باشد و در عینیتن و مهمتریزیباترین، ملموس

است که آن صفات، کنایه از موصوفاتی هستند. چه  حافظ با علم به این موضوع، صفات شاعرانۀ زیبایی را ساخته     

 به کار رود:  توانند به جای زیبارویان یا معشوقگان دهنان« میصفاتی زیباتر از »شمشادقدان« و »شیرین

شیرین خسرو  شمشادقدان   دهنان شاه 

 مست بگذشت و نظر بر من درویش انداخت

 

صف  همه  قلب  شکند  مژگان  به   شکنان که 

شیرین همه  چراغ  و  چشم  ای   سخنان گفت 

 (304: 1374)حافظ،                                

 موارد دیگر:

 ندانم از چه ســبب رنگ آشــنایی نیســت

 

نشقششبشالابشلشنشد عشششوه ن  بشازگشر   مـ

 

دحی می ه مکن ور قـ ان تکیـ  داری بر جهـ

 

 خط و خالش گشت   دارانآینهچشمم از 

 

سششیشهسششهشی   مشاهقشدان   را  سششیشمشاچشششم 

 (98)همان:                                                 

مـــن  دراز  زهـــد  ــۀ  قصـــ کـــرد   کـــوتـــاه 

 (312همان:  )                                             

ــادی   و    جشبشیشنشانزهشرهشــ  بشدنشان نشازکخـور 

 (304)همان:                                               

از   م  بـ ــاد  ربشایشانبشوسشششهلـ ب دوشــــش  و  ر   بـ

 (148)همان:                                               

دُردکشان )مثال بیشتر:  )(، خانه101های  )(، زهدفروشان گران103پروردی  )(، چمن106جان  (،  108آرای جهان 

(،  181فریبان نباتی )(، دل170شدگان لب دریا )(، گم155بها )(، سیاه کم147(، شادخواران )118نشینان )گوشه

نواز  (، کارساز بنده223پوش صومعه )(، دلق203ن )پوشا(، ازرق201(، نودولتان )197(، سیاه کج )189پوش )خرقه
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ابروی  (، کمان241کور )طبعان دل(، کج222(، قاطعان طریق )220(، غریب بلاکش )239(، نادران دوران )231)

( ) 248کافرکیش  بالابلندان   ،)267( زنجیرمویی  شوریده267(،   ،)( خجسته278سران  فرخنده(،  )طالع  (،  284پی 

)کوته )(، سنگین342(، سیمبران )314آستینان  )(، بی370دلان  )(، خامان ره330زبانان  (، طغرانویس 335نرفته 

( و... 370(، سبزخطی )370سیمایی )(، ماه342خبران )(، بی336چشمان کشمیری )(، سیه317مشکین مثال تو )

 . 

آوردن یکی از صفات برجستۀ وی، آن هم  بردن صریح از معشوق و یا ممدوح، با  در این موارد، شاعر به جای نام      

 شود.  انگیزی شعر میکند و هم سبب خیالبه شکل هنری و شاعرانه، هم ایجاز را در سخن رعایت می

 

 . کارکرد تشبیهی6. 2

به  آید؛ به عبارت دیگر، صفت شاعرانه مشبهٌدر این کارکرد، از ترکیب صفت شاعرانه و موصوف، تشبیهی به وجود می

ا بهموصوف  و  زیبایی و خیالست که چون شاعرانه  انتخاب شده، سبب  وقتی حافظ  انگیزی شعر میزیبایی  شود. 

 گوید: می

 همچو بید لرزان است دل صنوبریم

 

ــنوبر دوســـت    ز حســـرت قد و بالای چون صـ

 (125: 1374)حافظ،                                 

های مشبه )شاید شکل و  ای است که برخی از ویژگی»دل« را به »صنوبر« مانند کرده و »صنوبری« صفت شاعرانه

شود؛ وانگهی هر صفت شاعرانه در کارکرد تشبهی  کند و این موضوع سبب زیبایی سخن میاندازه و...( را آشکار می

بیت از غزلیات خود    30کند.حافظ در بیش از  شود، تأثیر سخن را چند برابر میموجب تجسم و اغراق هم میچون  

 شود: ها اشاره میصفات شاعرانه را در کارکرد تشبیهی ساخته است که به چند مورد از آن

آن   خــم  در  مششحششرابششینــمــاز   ابششروان 

 

ــراغ ف ــت  دســ ــد  ده ــه  ــروان پ ــو  چ ــی ور  ــال  ب

 

بـه خون    کـه  کنـد  ــی  کردکسـ  جگر طهـارت 

 (163: 1374)حافظ،                                  

ــدان   ب شششمشعشی جـز  پـروازم   عشار   بـود   نـ

 (274)همان:                                             

وندهای تشبیهی از جمله »وش«، »گون«،  اغلب صفات شاعرانۀ تشبیهی حافظ از راه اشتقاق، با وندها و شبه     

وش  (، شاه268وش )(، پری276(، مهوش )303وش )(، صوفی99وش )اند: تلخ»وار«، »سان« و »صفت« ساخته شده

لولی156)  ،)( لعل235وش   ،)( )291گون  میگون   ،)122( گلگون  حباب251(،   ،)( شکسته153وار   ،)( (،  152وار 

(،  300صفت )(، طوطی289صفت )(، ذره271صفت )(، شاهین180صفت )(، لاله372صفت )(، آدم274سان )مرغ 

(،  103پیکر )(، پری101اندام )(، سیم102اند: صنوبرخرام )( و برخی هم از راه ترکیب ساخته150صفت )وحشی

 (188رخ )( و ماه262ابرو )(، کمان197ساق )(، سیم194چهره )پری
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      ( لعلی  می  حافظ:  تشبیهی  از صفات  دیگر  مورد  )122چند  بلورین  )190(، دست  هلالی  جام  لعل  261(،   ،)

( در مواردی هم خود صفت  298ساز فلک )(، ارغنون297(، شراب ارغوانی )268وش )(، حور پری266فروش )باده

ابرو« با نوعی تشبیه همراه است، همین  ابرو«، خودِ »کمان در ترکیب »ماه کمانشاعرانه، نوعی تشبیه است. مثلاً

( و...  233(، دختر گلچهر رز )188رخ )(، بت ماه251(، اشک گلگون ) 183اندام )(، یار گل308منظر )طور رومی ماه

. 

گروه      را  حافظ  غزلیات  تشبیهی  صفات  از  میبخشی  تشکیل  وصفی  گروه  های  گروهدهند.  به  ای  کلمهوصفی 

 ( چنانکه »چون ارغوان« در بیت زیر:208: 1374رود. )فرشیدورد، گویند که در نقش صفت به کار میمی

نوشته شقایق  خون  به  گل  برگ   اندبر 

 

میپخته  که  کسکان  گرفت چون    شد   ارغوان 

 (139: 1374)حافظ،                                  

 یا »چون کمندش« در بیت زیر:  

 در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا 

 

بـی  بـیـنـی  ــده  بـری ــرهــا  بـیسـ و  ــایــتجـرم   جـن

 (143)همان:                                           

(، زلف  236(، طبع چون آب )221(، مرقع رنگین چو گل )226کردار )(، قدح آینه128موارد دیگر: اشک چو گلنار )

 ( و ... .362(، ابروی چو محراب )290زنجیر )چو 

 

 . کارکرد تلمیحی7. 2

به زمینه       توجه  با  این کارکرد، چون صفت شاعرانه  بافت  در  از یک  و روایی ساخته شده و جزوی  تاریخی  ای 

و آن  آورد  شود. وقتی حافظ، صفت »هزارساله« را برای »کام« میتلمیحی است، باعث تشخّص و برجستگی زبان می

 شود:دهد، زیبایی کلام چند برابر میرا در کنار »نوح« و »طوفان« قرار می

 گرت چو نوح نبی صبر هست در غم طوفان 

 

 بلا بگــــــردد و کام هزارسالــــه برآید                                    

 (219: 1374)حافظ،                       

 یا »محمود« در بیت زیر:

راه این  در  کار  عاقبت  بود   محمود 

 

ایازم   سودای  سر  در  برود  سر   گر 

 (334)همان:                             

( کنعانی  ماه  دیگر:  فرخ101موارد  )(، خضر  )185پی  داوودی  نغمۀ   ،)188( بهشتی  آدم  عیسوی  276(،  انفاس   ،)

بهرامی )362) )241(، صید  زهرۀ چنگی  مریخ سلحشور )241(،   ،)241 ( عیسوی  انفاس  یوسف مصری  362(،   ،)

(، کاکل ترکانه  242(، قند مصری )189(، خسرو شیرین )291اقتدار )(، آصف جم216آثار )(، جمشید همایون361)

 ( 363افتاده )( و فرهاد دل257)
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 . کارکرد ایجازی 8. 2

شود، چون هر صفت مفردی معادل  صفت اگر از راه اشتقاق یا ترکیب ساخته شده باشد، سبب ایجاز در کلام می      

واره از آن صفت، بلندتر است و این یکی دیگر از کارکردهای  کلمه یا جملهای است که آن گروهوارهکلمه یا جملهگروه

ی ایجاد ایجاز در کلام است. وقتی حافظ صفت »خوشخرام« را  هاویژه صفات شاعرانه است و یکی از راهصفات، به

خرامنده« یا  آورد، علاوه بر زیبانمایی، کارکرد ایجازی نیز دارد، چون »خوشخرام« معادل »خوشبرای »کبک« می

 خرامد« است: »کسی که به خوشی و زیبایی می

 روی بایست ای کبک خوشخرام کجا می

 

مــاز    نـ ــد  عــاب ــۀ  رب گـ کــه  ــو  مشـ رّه  ردغـ  کـ

 (164:  1374)حافظ،                               

اغلب صفات شاعرانۀ حافظ کارکرد ایجازی هم دارند و این بدان معنی است که زیبایی صفت شاعرانه در آن است  

پیکر  (، پری102(، صنوبرخرام )148دار )که دو یا چند کارکرد از کارکردهای یادشده را داشته باشد. موارد دیگر: مردم

خانه103)  ،)( )115پرور  عنبرافشان  خورشیدنم 124(،   ،)( )159ا  مهرفروغ   ،)192( عابدفریب  شکرخای  215(،   ،)

 ( و ... . 360فزا )(، روح326فزا )(، جان326(، دلکش )318سای )(، مشک 246)

نظیر است.  دهد که حافظ در کشف، ساخت و کاربرد صفات شاعرانه کممروری بر صفات شاعرانۀ حافظ نشان می     

(،  271پرور )(، پیر خرابات318فرسای )هستند و صفاتی چون گنه  وری همراه اغلب صفات شاعرانۀ حافظ با ابداع و نوآ

)کاسه گوش233گردان   ،)( هرزه197کشیده   ،)( )197گرد  مهرفروغ  بی192(،  صافی   ،)( صاحب181غش  عیار  (، 

سیم و  ن( و برازندۀ ناز، صنوبرخرام، خوش128پرتو )(، سعادت175فروغ )(، صبح179گزار )جهت حق(، یک 179)

توان این بحث را به پایان برد و از کارکردانمایشی )دراماتیک(  عطرگردان از صفات بدیعی شعر اویند؛ وانگهی نمی

برد که  سازد و به کار میای میگونهصفات شاعرانۀ حافظ سخن نگفت. حافظ در بیشتر موارد صفات شاعرانه را به

وبی را توصیف کند که »مست« است و »قدحی در دست« دارد، اما  خواهد محبدهد. او میعلاوه بر گفتن، نشان می

 کند:کند که مخاطب آن صحنه را در مقابل خود مجسّم میچنان این موضوع را بیان میبا سحرآفرینی در کلام آن

 در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست 

 

مست   مستش  نرگس  از  میخواران  و  می  از   مست 

 (109: 1374)حافظ،                                         

شود. در این غزل، صفات  میحافظ با تسلط بر زبان، غزلی دارد که در آن انواعی از صفات در کارکردهای مختلف دیده

زده«  زده« و »خوابکار«، »خندان« کارکرد زیبانمایی دارند. صفات »مفلس«، »شرابزده«، »شیرین»رفته«، »آب

»خوابزشتکارکرد   و  »بیدار«  دارند. صفات  دارند. صفات  نمایی  استعاری  کارکرد  و »بخت«  برای »دولت«  زده« 

ای نیز همراه اند؛ وانگهی  بیان مناظره»مغبچگان« و »خمارکش« کارکرد کنایی دارند، چون جانشین موصوفاتی شده

 ترین کارکرد صفات شاعرانه در شعر است:ماست و این مهکه بگوید، نشان دادهاین صفات شده و شاعر به جای این

آب و  بود  رُفته  مغان  سرای   زدهدرِ 

کمر  بسته  بندگیش  در  همه   سبوکشان 

زده   شاب  و  شیخ  به  صلایی  و  پیر   نشسته 

زده  سحاب  بر  چتر  کله  تَرک  ز   ولی 
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پوشیده ماه  نور  قدح  و  جام   شعاع 

ناز هزاران  با  حجله  آن  در  بخت   عروس 

رحمت  فرشتۀ  عشرت  ساغر   گرفته 

شیرین شاهدان  عربدۀ  شور   کار ز 

گف  خندان  روی  به  من  با  و  کردم   ت سلام 

رای؟ و  به ضعف همت  تو کردی  کنَُد که  این   که 

ندهند ترسمت  بیدار  دولت   وصال 

کنم  عرضه  تو  بر  که  حافظ  میکده  به   بیا 

جنیبه نصرتفلک  شاه  استکش   الدین 

شرف کسب  بهر  است  غیب  ملهم  که   خرد 

 

راه  مغبچگان  زده   عذار   آفتاب 

زده  گلاب  گل  برگ  بر  و  کسمه   شکسته 

زده  گلاب  پری  و  حور  رخ  بر  جرعه   ز 

زده  رباب  ریخته  سمن  شکسته،   شکر 

شراب مفلس  خمارکش  ای   زده که 

گنج زده ز  خراب  بر  خیمه  شده   خانه 

خفته خوابکه  بخت  آغوش  در  تو   زده ای 

زده  مستجاب  دعاهای  ز  صف   هزار 

ز  رکاب  در  دست  مَلَکش  ببین   ده بیا 

زده   جناب  بر  بوسه  صدش  عرش  بام   ز 

 ( 324: 1374)حافظ،                           

 

گیری نتیجه   

اند. صفات شاعرانه، بر خلاف صفات در معنای  در این مقاله، صفات شاعرانه در غزلیات حافظ استخراج و بررسی شده

شناسانه از موصوف، موجب تشخّص تصاویری هنری و زیباییدستوری، کارکردهای هنری و شاعرانه دارند و با ارائۀ  

گونه  شوند. از آنجا که حافظ به اذعان اغلب پژوهشگران، در کشف، ساخت و کاربرد اینو برجستگی زبان شعر می

، این مقاله کوشیده شده تا با  خوبی کاویده نشدهکه شگردهای هنری او در این باره  بهصفات سرآمد بوده، درحالی

استفاده از روش تحلیل محتوا، انواع صفات شاعرانۀ در غزلیات حافظ نقد و بررسی شوند. بر این اساس مشخص شده  

گروه وصفی به کار    58صفت در جایگاه موصوف و    565ترکیب وصفی،    1400است که در غزلیات حافظ، بالغ بر  

  یعنی موجب تشخّص و برجستگی زبان شعر شده  اند؛صفت، از نوع شاعرانه و هنری  483رفته که از این تعداد حدود  

اند و مشخص  بندی و بررسی شدهاند. در این مقاله این صفات بر اساس نوع کارکرد طبقهو کارکردهای هنری داشته

است، گاه هدف  است که حافظ از آوردن این صفات شاعرانه، اهداف شاعرانه و هنری خاصیّ را در نظر داشتهشده

آشوب« برای »خنده« )خندۀ  است، مانند »دلصفت شاعرانه برای موصوف، زیبانمایی موصوف بودهحافظ از آوردن  

او زشتدل گاه هدف  و  مانند »دجالآشوب(  بوده،  برای »صوفی« )کجاست  نمایی موصوف  فعل« و »ملحدشکل« 

ان« )... زبان آتشینم هست  نمایی داشته، مانند »آتشین« برای »زبشکل...( و گاه کارکرد بزرگفعل ملحدصوفی دجال

گیرد( و گاه کارکرد استعاری را منظور داشته، مانند »غماز« برای »اشک« )اشک غماز من ار سرخ برآمد  لیکن درنمی

یا   موصوف  جانشین  شاعرانه  صفات  اغلب  مقام  این  در  که  داشته  نظر  در  را  کنایی  کارکرد  گاهی  و  چه عجب...( 

آستینان بین( و گاه کارکرد  ستینان« به جای »صوفیان« )... درازدستی این کونهآاند، مانند »کوتهموصوفاتی شده

اند،  اند، مانند »صنوبری« برای »دل« )دل صنوبریم همچو بید لرزان است( و گاه کارکرد تلمیحی داشتهتشبیهی داشته
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اند. بر کارکرد ایجازی هم داشته ام اما در این سفر...( و در بیشتر اوقاتمانند »بهشتی« برای »آدم« )من آدم بهشتی

است که حافظ در کشف، ساخت و کاربرد صفات شاعرانه، بسیار توانا بوده و  این اساس در این مقاله مشخص شده

است. این موضوع قابل  بخش اعظمی از زیبایی سخن او نیز در گرو توجه به همین صفات شاعرانۀ متنوع و بدیع بوده

و بوستان سعدی نیز هست که در آن صورت تفاوت صفات شاعرانه در انواع ادبی نیز بررسی در شاهنامۀ فردوسی  

 شود. آشکار می

  



 88                              1399زمستان   ، 9، پیاپی 4، شماره   سوم سال                                                                                                      قند پارسی )فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی(  
 

 منابع 

)  ،لاهیجانیمحمودی   ؛امیری، سیدمحمد ایلیاد و  »بررسی تطبیقی صفت(  1393سیدعلی  های هنری در 

، صص  2نامۀ پارسی، سال پنجم، شمارۀ  مجلۀ کهن  «،ادیسۀ هومر و شاهنامۀ فردوسی 

23- 44. 

 ، به تصحیح محمد قزوینی و قاسم غنی ، تهران: اساطیر.دیوان(  1374الدین محمد )شمس،  حافظ

 ، تهران: ناهید.درآمدی بر اندیشه و هنر فردوسی (  1383حمیدیان، سعید )

( بی، تصویرسازی و کیفیت عاطفه و  های هنری صفت در ایجاد زبان اد»نقش  (1394دهرامی، مهدی 

 .38 - 19، صص 23شناسی ادبی، شمارۀ مجلۀ زیبایی ،اندیشه در شعر شاملو«

 ، تهران: فردوس و مجید.بیان (1370سیروس )  ،شمیسا

ــفیعی، محمود ) ــده در مجموعه  چاپ ،»ارزش ادبی و اهمیتّ ششاهنامه از نظر دسشتور زبان«( 1349ش ش

 .142 -127مقالات سخنرانی و بحث دربارۀ شاهنامۀ فردوسی، تهران، ج دوم، صص

ا ) فیعی کدکنی، محمدرضـ رسشتاخیز کلمات )در  گفتارهایی دربارۀ نظریۀ ادبی صشورتگرایان  ( 1391شـ

 تهران: سخن.  ،رو (

اسـی و جهان شـعری(، تهران: شـن)جمالاین کیمیای هسشتی دربارۀ حافظ ( 1397شـفیعی کدکنی، محمدرضـا  

 .سخن

 ، تهران: آگه.  موسیقی شعر(  1376شفیعی کدکنی، محمدرضا )

 ، تهران: آگاه. صور خیال در شعر فارسی (  1372شفیعی کدکنی، محمدرضا )

 ، جلد اول: نظم، تهران: سورۀ مهر.شناسی به ادبیاتاز زبان(  1383صفوی، کورش )

 تهران: جامی. ،شناسی شعر پارسی از رودکی تا شاملوسبک( 1387غلامرضایی، محمد )

 تهران: سخن. ،شناسی سبک( 1391فتوحی، محمود )

 ، تهران: انتشارات بنیاد نیکوکاری نوریانی.در گلستان خیال حافظ(  1357فرشیدورد، خسرو )

شــده در      ، چاپیسشۀ آن با آثار دیگر«های ششاعرانه در ششاهنامه و مقا»صشفت (1374فرشــیدورد، خســرو )

ــی )نمیرم از این پس کـه من زنـده ــت فردوسـ ام(، بـه مجموعـه مقـالات کنگرۀ جهـانی بزرگـداشـ

 .210 -195کوشش غلامرضا ستوده، تهران: دانشگاه تهران، صص  

میراثی از  صفت هنری در شاهنامۀ فردوسی    -های اسم »فرمول(  1395)  و همکاران لاهیجانی  محمودی

  - 21، صص  193مجلۀ جستارهای ادبی، شمارۀ    «،های شفاهی در خداینامۀ پهلویسروده

51 . 



 89دکتر اصغر شهبازی                                                                                                                                                                                     کارکردهای صفات شاعرانه در غزلیات حافظ 
 

ین ) فی، غلامحسـ ی«،(  1369یوسـ عر فردوسـ یقی کلمات در شـ مارۀ    »موسـ تان فرهنگ و هنر، شـ ،  12مجلۀ ادبسـ

 .16  -8صص  

 

 منابع لاتین:
C. H. Holman. (1975). "A Hand to Literature", third edition. P. 201. 

Erlich. Victor. (1980). "Russian Formalism, History- Doctorine",fourth ed. Mouton 

Publishers, the Hague, Paris, New York.P. 251. 

Lemon, lee T. and MARISON, j. Rais. (1965), (translated and introduced by) Russian 

Formalism Criticism four Essays, University of Nebraska Press, London. P. 8. 

Jean-paul Sartre. (1965), What is Literature? Tr. By Bernard, Frechtman, New York: 

Harper& Row. P.8.  

  



 90                              1399زمستان   ، 9، پیاپی 4، شماره  سوم  سال                                                                                                    قند پارسی )فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی(  
 

The Functional of Epithets in Hafez’s Sonnets 
Asghar Shahbazi1 

Abstract 
Epithets are attributes that, unlike attributes in the grammatical and logical sense, have many 

artistic and poetic functions, and in this way, cause the poetry language to be 

distinguished.Hafez is superior in the discovery, construction, and use of this type of epithets, 

but his artistic techniques have not been well studied yet, and as a result, most of the opinions 

on this subject are presented just about a few of his poems; so the present paper tried to 

examine this issue in Hafez’ sonnetsscientifically using the content analysis. According to 

this paper, it has been determined that Hafez has over 1400 descriptive compositions, 560 

successor attributes, and 58 descriptive groups, from which more than 480 are epithets; that 

is, they have aesthetic function and made the language prominence. 

These epithets are analyzed in this paper based on the type of function, and it has been 

determined that the epithets of Hafez in his sonnets have the functions of beatification (Sarve 

Senoubarkharaam), uglification (Dajal Fe’l Molhedolshekl), magnification (Zabaane 

Atashin), metaphorical (Ashke ghammaz), sarcastic(Kootah Astinaan), simile (Dele 

senoubari) and allegory (Adame Beheshti). Since most of them are associated with a kind of 

innovation and fantasizing, they have cause the poetic language to be prominent and 

distinguished; therefore, Hafez is a great poet in this regard. This issue can be studied on 

literary masterpieces such as Shahnameh and Boostan by which the different epithets can be 

found in literary genres. 

 

Keywords: Hafez’s sonnets, epithets, functional, beautification, uglification, magnification
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 چکیده 

کلام می دلنشینی  باعث  که  است  شعر  مهم  ارکان  از  جنبهموسیقی  شعر،  در  موسیقی  های  شود. 

های  موسیقی درونی، بیرونی وکناری دارد. یکی از عوامل زیبایی در شعر به ویژه قالب  مانندمتفاوتی  

ه  کلاسیک استفاده بجا از موسیقی کناری است که حاصل تکرار واژگان شعری در پایان هر بیت، ب

ویژه قافیه و ردیف است. شاعران با رعایت تناسب و پیوند میان موسیقی شعر و عناصر دیگر تلاش 

کنند به هدف خود که بیان مفاهیم شعری است نزدیک شوند. در این مقاله که به روش توصیفی  می

تایج  گیرد. نو تحلیلی انجام شده است، موسیقی کناری در اشعار شیخ بهائی مورد بررسی قرار می

تحقیق بیانگر این است که در رباعیّات شیخ بهایی انواع قافیه اسمی، فعلی، ضمیر وجود دارد که  

رباعی مردّف، بسامد ردیف فعلی بیشتر    38بسامد قافیۀ اسمی بیشتر از سایر انواع قافیه است و در  

ندرت به کار  ها به صورت ساده و یک جزئی است و ردیف دو جزئی و سه جزئی به  است. اغلب ردیف

 رفته است.

 
   adlparvar12@gmail.com  .واحد خوی، خوی، ایران استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی  . 1

 ، خوی ، ایران .دانشگاه پیام نور خوی. عضو هیات علمی  2

http://www.qpjournal.ir/
mailto:adlparvar12@gmail.com


 92                            1399زمستان    ، 9، پیاپی4، شماره  سوم سال                                                          قند پارسی )فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی(      
 

 ، قافیه اسمی، ردیف فعلی کناری  شیخ بهایی، موسیقی ها:کلید واژه

 مقدّمه .1

موسیقی بدون شک یکی از عوامل اصلی زیبایی شعر است که باعث موزون بودن و شیوایی و روانی کلام  

کند تا بین عناصر  شاعر کمک میدهد. همچنین به شود و آن را در جایگاه بالاتری به نسبت نثر قرار میمی

باشد، ارتباط و پیوند ایجاد کند و به این وسیله مفاهیم  دهندۀ شعر که همانا واژگان میو اجزای تشکیل

: موسیقیِ بیرونی،  هایموسیقی شعر به گونه. دهدتر به مخاطب انتقال میتر و راحتشعری را زیباتر و ساده

ایفا   خود، برای زیباسازی شعر، نقش خاصیّ  گاه ود که هرکدام، در جایشتقسیم می ، کناری، درونی و معنوی

 .  کندمی

های موسیقی در شعر، موسیقی بیرونی و کناری است که نقش پر رنگ و مؤثّری در بالا بردن  »یکی از جلوه 

آهنگ  ( به 1384:180منش،فیاضجنبۀ موسیقیایی شعر و برانگیختن عواطف و احساسات خواننده دارد.« ) 

بخشد  شود. »لذّتی به آدمی میمعنی و قافیه ایجاد میو صدایی که از تکرار کلمات هماهنگ و همسان گاه هم

 (  83: 1367ملاح،کنیم برسد.« )ای دریافت میکه نزدیک است به لذّتی که از استماع نغمه
أثیر است ولی ظهور آن در  که در نظام موسیقیای شعر، دارای ت، عواملی است منظور از موسیقی کناری     

 ( 391: 1389شفیعی کدکنی، سراسر بیت یا مصراع قابل مشاهده نیست. )

  علاوه بر محتوا به جنبۀ لفظی شعر خود اهمیّت قائل بوده و برای بیان تخیّل و احساس و شیخ بهایی       

 بهره برده است.  ،زیبایی آفرینی کلام خود، از عناصر موسیقیایی

های پنهان  هنرنمایی  با برررسی موسیقی کناری در رباعیاّت شیخ بهائی،قاله سعی بر این است،  در این م       

 شاعر، در انتقال مفاهیم قابل فهم به مخاطب ارائه شود.    

 پیشینه تحقیق . 1  .1

  به  آن  در  که  ،(1368)  شعر«  »موسیقی  عنوان  با  کدکنی  شفیعی  استاد   تحقیقی  و  ارزشمند  علاوه برکتاب

مقالاتی دربارۀ موسیقی اشعار   است، پرداخته  عوامل  این  بررسی  و  نقد  و  شعر  موسیقی  و  قافیه   و وزن  موضوع

 توان به موارد ذیل اشاره کرد:به چاپ رسیده است که می

، توسط پرند فیّاض منش  (1384)  مقالۀ »موسیقی شعر و پیوند آن با موضوع تخیّل و احساسات شاعران« 

 نوشته شده است.
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الله عباسی و حامد ذاکری بررسی  ، که توسط حبیب(1388)  مقالۀ »موسیقی بیرونی در شعر نادر نادرپور« 

 شده است و در آن انواع اوزان عروضی نقد و تحلیل شده است. 

، در مقالۀ »شیخ بهائی و هنر موسیقی وی در جاذبۀ موسیقی کلام«، اوزان عروضی  (1388) منشعبّاس کی

 ا بررسی کرده است.آثار شیخ بهائی ر

 است.  شده نوشته کدکنی شفیعی  رضا محمد  دکتر ، توسط (1391)شمس«  غزلیاّت  در شعر مقالۀ »موسیقی 

، مقالۀ »موسیقی شعر در دو سوک سرودۀ سعدی، را در  (1393)  محمّد تقی زند وکیلی و داود وزین پور، 

 اند.فصلنامۀ ادبیاّت غنایی به چاپ رسانده

عبدا و  فولادی  در  (1395)  لرضا عبدی،محمّد  و کناری  بیرونی  موسیقی  »بررسی  عنوان  تحت  مقالۀ  در   ،

 اند.  غزلیّات قصاید ظهیر فاریابی« کار کرده

انجام نشده است، لذا بررسی و    امّا تاکنون کار مستقلی در مورد موسیقی کناری رباعیّات شیخ بهائی      

 رسد.  می تحقیق در این مورد ضروری به نظر

 معرفی مختصر شیخ بهایی .2. 1

ه.ق( معروف به شیخ بهایی، از سرامدان عصر صفوی است.   1031-953الدین محمدّ ابن حسین عاملی)بهاء

: 3،1335ای در جنوب کشور لبنان( به دنیا آمد.)مدرّس تبریزی،ج  وی در بعلبک از قرای جبل عامل)منطقه

شاه طهماسب صفوی و به دلیل شرایط ناامن جبل عامل  ه. ق به دعوت    996اش در سال  ( او و خانواده303

به ایران آمدند. پس از حداقل یک دهه اقامت و تحصیل در قزوین به هرات رفت ولی در همان سال به  

 ( 28: 1316نفیسی، دار شد.)اصفهان بازگشت و منصب شیخ الاسلامی را عهده

تاریخ عالم آرای عبّاسی است که  هشت سال  ترین مأخذی که در احوال شیخ بهائی در دست است  کهن      

نویسد: »بهاء الدین محمّد، خلف صدق مرحمت پناه،  پس از رحلت شیخ به پایان رسیده است. این مؤلّف می

شیخ عبدالصمد است و وی از مشایخ عظام جبل عامل و در جمیع فنون علوم به تخصیص فقه و تفسیر و  

 (247 :گ منشی، بی تااسکندر بی حدیث و عربیّت فاضل بود.« )

شیخ بهائی مردی بود به راستی برجسته، عالم الهی عالی قدر، فیلسوف، مفسّر قرآن، فقیه، منجمّ، معلمّ،       

 (152: 1372سیوری، شاعر و مهندس، عصر شاه عباس صفوی بود. )

شاعر از چه نوع    شود تا مشخّص شود،در این پژوهش موسیقی کناری در رباعیّات شیخ بهایی بررسی می      

 هایی اعم از اسمی، حرفی، فعلی...( بیشتر استفاده کرده است؟  قافیه و ردیف
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 رباعیاّت شیخ بهایی   در موسیقی کناری بحث و بررسی: .2 

 های شعری دنیا از قافیه بحث شده است.در تمامی زبان  منظور از موسیقی کناری، قافیه و ردیف است،       

 قافیه .1. 2

ای است از چند صامت و متحرّک که در  »قافیه در لغت، به معنی از پی رونده است و در اصطلاح مجموعه 

:  1382ماهیار،  شود به شرطی که به یک لفظ و معنا نباشد.« )ها و یا ابیات تکرار میآخرین کلمه مصراع
271) 

:  است  المعجم شمس قیس رازی  ترین تعریفی که در ادبیّات فارسی، درباره قافیه آمده، در کتابقدیم

ها در آخر ابیات دیگر متکرر نشود.  بعینها و معنا  بعضی از کلمه آخرینِ بیت باشد به شرط آنکه کلمه  »قافیت

( 147:  1388شمس قیس رازی،  را ردیف خوانند و قافیت در ماقبل آن باشد.« )  آن  شود  پس اگر متکرر

کلیدی شعر در زبان فارسی است. علاوه بر داشتن اهمیّت و کارکردهای مختلف  جمله عناصر مهم و    از  قافیه

   دهد.شعر را سامان می و زبانی ، موسیقاییدر زیبایی شعر، سازمان فکری

تر قافیه معنی دارد و از این لحاظ در خصوصیّت کلّی شعر عمیقاً دخیل است. قافیه لغات  امّا از همه مهم

 (178ـ  177:  1373ولک و وارن، دهد.« )با یکدیگر پیوند، یا تضاد با یکدیگر قرار میآورد و را گرد هم می

قالب       در  که  است  بیت  پایانی  ساختار  جزو  است،  قافیه  بوده  حتمی  آن  وجود  کلاسیک  شعری  های 

ها در مقاطع خاصی ـ وسط یا آخر و  ها و مصوّتمجموعه آوایی گذشته از وزن به لحاظ اشتراک صامت»

توانند تناسب دیگری هم داشته باشند که خود صورت دیگری از موسیقی شعر  حتی در اوّل هر قسمت می

 (  9: 1389کدکنی،شفیعیاست و آن را قافیه می خوانیم.« )

 گیرد.در این مقاله موسیقی کناری)قافیه و ردیف( در رباعیات شیخ بهایی مورد بررسی قرار می

ت با مطلع هم قافیه بر وزن »لا حول و لا قوّۀ الا بالله« که رعایت قافیه در  رباعی شعری است در دو بی      

 ( 133:  1381احمدی گیوی و همکاران، دو مصراع بیت اوّل و چهارم الزامی و در مصراع سوم اختیاری است. )

ت، مثل  رباعی، هر چهار مصراع قافیه رعایت شده اس  4رباعی، فقط در    79در رباعیّات شیخ بهایی، از        

 نمونه های ذیل: 

 برسششتعلمســت برهنه شــاخ و تحصــیل 

ــتت  ــت دهان علم و دس  ششکرسشت زهرس

  

و    ال  بـ دل  و  عنکبوت  ۀ   پرسششت تن خـانـ

 نر اسششتهر پشــۀ که او چشــید او شــیر 

 (83: 1372شیخ بهایی،  )                        
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ــه   لال ای  ات  تـحـفــه  کـنـم  کــه   عشذارگـفـتـم 

ی   ــولـ فضـ ن  ایـ ی  هــائـ بـ کــه  تــا  فـ  بشگشذار گـ
 

تو  ــل  ز وصــ ــوم  شـ را چو   برخوردار   جـان 

ه   ان تحفـ ان خود ز منســــت غیر جـ  بیشارجـ

 (85همان،  )                                          

 بیت اوّل و مصرع چهارم آمده است: ، دررباعی قافیه فقط  75و در 

در   وحـدت  جـام  ــلای  آنکـه صـ  دادخوش 

یــال خـ ــت  دســ زد  نـ لــک  فـ قــه  طـ نـ مـ  در 
 

ــی    ــع ــی ــب ط و  ــی  ــاضــ ری ز  ــر  ــاط  آزادخ

رت   کـ فـ ســــر  نــاصــــر  عـ پــای   نشنشهشاددر 

 (84:  1372شیخ بهایی،  )                         

مـلاحــت   ــن  حسـ در  کــه  چـنــد   فشردی هـر 

ر اگـ ع  شــــمـ ای  گــاه  نـ م  نـ کـ نـ  ســــویــت 
 

ــن    م دل  در  ــد  ــان ــم ــن ب ــو  ت  دردی از 

شــــوی   ــن  م ــه  ــروان ــردم  پ گ  گشردیو 

 (90همان،)                                         

   انواع  قافیه از نظر دستوری. 1. 1. 2

های فعلی  های اسمی بسامد بیشتری نسبت به قافیهدر رباعیاّت شیخ بهائی، قافیهقافیه اسمی:  .  1.  1.  1.  2

رباعی اسمی است. در برخی موارد هر سه قافیه اسم است یا ترکیبی از اسم    43رباعی، قافیه    79.. دارد. از  و.

 های اسمی رباعیّآت شیخ بهایی موارد ذیل است: با سایر اقسام کلمه است. قافیه

  -خار-پیدا(، )گلزار- عطا -)دنیا، بیرون(  - بیرون -عار(، )خون-زار -نیش(، )زار -درویش - )ریش 

)گیاه-کیشت -)پیشتنار(،   )سره-آه -پیشت(،  )پنجره( - مسخره–کاه(،  -فلسفه -مدرسه، 

)فن )گسل-عائق-)صادق ،  خرمن(- برهمن-وسوسه(،  )نوا- متصل-عاشق(،  )لقا-دوا–دل(،  -پا(، 

)هوش -پا )جان-خروش -جا(،  )مصباح -پریشان-دوش(،  )سنگ- اصلاح-ایمان(،  -مفتاح(، 

)درنگ-چنگ )رنگ-سنگ-فرنگ(،  )-فرنگ -رنگ(،  )آماج- محال- حلالننگ(،  - تاج-وبال(، 

)تقوا )آئین- عقبی -محتاج(،  )آهی-جبین- دنیا(،  )خون-گناهی-زمین(،  -مجنون-نگاهی(، 

)وصلی  )تاب-اصلی -بیرون(،  )لاله-خواب -فصلی(،  )بیرون-ژاله-اضطراب(،  - افزون-پیاله(، 

)دیر  )نقاب- غیر  -مجنون(،  )ماوا-شتاب-خیر(،  )اسیر-حلوا-خواب(،  (،  بمیر-تقصیر-سروا(، 

)کافر-مقدار-)بازار )پیمبر -بر-نسپار(،  )پرست-نکوست -پوستوتک(،  -بدست-دوست(، 

)هوش  )مست -نوش-شکست(،  )بر-دردست –گوش(،  )تباه-شکر-پر -هست(،  سیاه(،  -راه-نر(، 

 منی(  - منی -منی- )منی 
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 هم قافیه شدن سه اسم:-

ــیشـــۀ تقوی   ه زدم بشـ  سششنشگاز بس کـ

ــن  م ــی  ــان ــم مســــل از  اســــلام  ــل   اه
 

ردم    بـ رو  فـ بــت  ــیـ مصـ بـ ــکــه  بسـ  چشنشگوز 

کـفــار   ز  ــد  ــیــدن کشـ نـنــگ  ــد   فشرنشگ صــ

 (87: 1372شیخ بهائی،  )                        

ژدۀ   مـ را  مـ و  تـ ــارب  ــان  وصششلشیی رســ  بـ

دیــدن مــکــرر  ــل  فصــ ایــن  از  چــنــد  ــا   ت
 

ــه  ب و  وع  نـ ایـن  از  م  رهــانـ ــان  اصششلشی  بـ رســ  بـ

ــل   فصــ هــار  چـ ز  رون  یـ ــان  فصششلشیبـ رســ  بـ

 (89همان،  )                                         

 فعل(   - صفت  -اسمهم قافیه شدن اسم با انواع دیگر کلمه )-

دلبر آن  کـه  بود  ــبی  شـ  مسششت   فرخنـده 

دمی  ــت  خجـل گشــ و  دیـد  ام  زده   غـارت 
 

ــه    ب ــیــغ  ت دل  غــارت  پــی  ز   دسشششت آمــد 

خـجــالــت   ع  رفـ پـی  ز  ن  مـ ــا   بشنشششسشششتب

 (82همان،)                                         

رباعی به صورت فعل است در برخی موارد هر سه   21رباعی، قافیه    79از  :    قافیه های فعلی .  2.  1.  1.  2 

های فعلی موارد  قافیه فعلی است یا فعل با سایر اقسام کلمه مثل، اسم، صفت... هم قافیه شده است. قافیه

 ذیل است:

)نستاند-بسوخت-)افروخت - )بگشاید  - آموخت(- سوخت-)افروخت ،  رهاند(-رساند-دوخت(، 

)دارند-باید )دیدکارند(-بیزارند-افزاید(،  )جستیم-شنید -،  شکستیم(،  - نشستیم-رمید(، 

)فشاند  -افتاد  -)فساد )گردیدم-نداند-زاد(،  )فرسایم-پرسیدم- نماند(،  - پایم-نشنیدم(، 

)اولیائیم )فردی- صفائیم-تنهایم(،  )ننهادی -دردی-فرسائیم(،  )یاری-افتادی-گردی(،  -دادی(، 

)دست -باری )دریاب-پرست-پنداری(،  )دا-متاب-شکست(،  )عزیز-آزاد -د سنجاب(،  -نهاد(، 

 کوش( -نوش-بیار(، )دوش-بگذار-رداربرخو-پرهیز(، )عذار -آویز 

 هر سه قافیه فعل:-

قـلـنــدری   ــمـع  شــ ــا  افشروخشتت  بشائشی 

 

او  از  تــعــلــیــم  گــرفــت  مــغــان  پــیــر   دی 
 

ه    ۀ زنـّار دو صـــد خرقـ ــتـ  بسششوخشتاز رشـ

 

ه مفتی   امروز دو صــــد مســــألـ  آموخشتو 

 (82:  1372شیخ بهائی،  )                          
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ی مـ غـ دلــت  از  کــه  رف  حـ  بشگششششایشد  آن 

دارد قیمـت نـ د  ــکنـ ــیشــــه کـه بشـ  هر شـ
 

ــتگـان    ــکسـ ت دل شـ ــحبـ  می بشایشد در صـ

ش   تـ مـ یـ قـ کــه  دل  ــۀ  ــیشــ شـ ز   افشزایشد جـ

 (83همان،  )                                           

 صفت(  –اسم  - ترکیب فعل با اقسام دیگر کلمه: )فعل-

دیــدم زاهــدی  دوش  مــیــکــده   مسشششت  در 

گـفــت  کـردی؟  جــا  مـیـکــده  در  چــه  ز   گـفـتـم 
 

در    ی  صــــراحـ و  رده  گـ بـ ح  یـ  دسشششت تســــبـ

 هسششت از میکده هم به ســـوی مســـجد راهی  

 (82همان،  )                                         

 اسم         - فعل - فعل-

ــا زی راه  ــن  ــدرش  ای ق ــت  اســ  دریشاب رت 

نظر اربـاب  عینـک  بـا  کـه  ــت  نیســ ــک   شــ
 

راه    ایـن  از  رخ  ــرمــا  ســ ــدّت  شــ  مشتشاب از 

خــارش   و  ــد  ــاشــ ب قـو  پـر   سششنشجشاببـرفـش 

 (81همان،  )                                           

 مورد از قافیۀ رباعیّات به صورت صفت است. از جمله:  10:  قافیه صفت . 3. 1. 1. 2

)علییّن-دلکش -)مشوش )سست-برین-خوش(،  )پرغم-درست -امین(،  پرغم(،   -عالم- رست(، 

)زار-بیشت -)ریشت )بد-زارمحنت-خویشت(،  چون(،  -خون-افزون )عد(،  بی -مقصد -زار(، 

 نشست(  -بدست-هست(، )مست -دردست   –)مست

ــق   عشـ از  دل  کــه  را  ــد   مشششوشاو   بــاشــ

وی  ــنـ شـ م  کـ ی  مـ هـ ــقــان  عــاشـ ــۀ  قصــ و   تـ
 

د همـه    ه گویـ کـ اشــــد   دلکشهر قصـــّـه   بـ

 باشــد  خوشبشــنو بشــنو که قصــۀ شــان  

 (84همان،  )                                           

مــلائــک   ــحــر  ســ و  ــام  شــ  عشلشیشّیشن هــر 

خــادم  ای  زن  بــاحــتــیــاط   مــقــراض 
 

ــد    ــل خ ــرم  ح ــرف  ــط ب ــد  ــن  بششریششنآی

ریــل   بـ جـ ر  پـ شــــهـ ری  بـ بـ رســــم   امشیشن تـ

 (89همان،  )                                          

 فقط سه مورد از قافیه ها به صورت مصدر آمده است: :  قافیه مصدر .4.  1. 1. 2

 نصرانی(  -ایمانی -دوری(، )ارزانی -معذوری-پیشانی(، )دوری-مسلمانی-پریشانی -)نادانی  

ز   خـــجـــل  عـــقـــل   مـــا   نششادانششیای 

 

بســـجــده   و  غــل  بـ در   مــا   پشیششششانشیبــت 
 

ز    ی  قـ لـ خـ ــده  شــ م   مــا   پشریششششانشیدرهـ
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ــر   ب خــنــده  زده   مــا   مسشششلشمشانشیکــافــر 

 (80: 1372شیخ بهایی،  )                        

ــدا   خ از  ــام  خ ــاشــــق  ع ــو  دوریای   ت

ــت بـهشــ ــد  امـیّ ــه  ب کـنـی  حـق  طــاعــت   تـو 
 

کــه    ــیم  کوشـ چــه  تو  بــا   تو   معشذوریمــا 

کــه   ی  ــقـ عــاشـ ــه  ن و  تـ رو  و  مشزدوریرو   تـ

 (89همان،  )                                         

به صورت ضمیر آمده که در یکی قافیۀ ضمیر:  .  5.  1.  1.  2 به   ، فقط دو مورد قافیه  دو جز قافیه 

 جدا( ضمیر است: - خدا  -او( و در یکی فقط یک جز )ما -نیکو -صورت ضمیر)او

ــیرت   دی سـ ت بـ دم گفـ ه بـ ــتاوآنکس کـ  سـ

ــت  پــیــداســ کــلامــش  از  مــتــکــلــم   حــال 
 

فــت    گـ و  کـ نـ را  مـ کــه  کـس  آنـ ــتنشیشکشوو   ســ

در   کــه  تراود  برون  همــان  کوزه  ــت اواز   ســ

 (82همان،  )                                       

از   ــنو  بشـ تو  ــألــه  مســ ــاحــب  صــ  مشا ای 

نـی مـعـ ایـن  ــود  شـ ــف  کشـ را  تـ کــه   خـواهـی 
 

ــت    کــانســ مـ لا  کــه  ــدان  ب ق  یـ حـقـ  خشداتـ

دارد   کــجــا  ــگــو  ب ــو،  ت ــن  ت در   جشا  جــان 

 (80همان،)                                         

 
 

 
 

 :  درصد انواع قافیه از نظر دستوری 1نمودار
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 عیوب قافیه: . 2.  1. 2

شود. حتی بزرگترین شاعران  بسیاری از شاعران کلاسیک سرای فارسی عیوب قافیه نیز مشاهده میدر اشعار  

اند. گاهی در اشعار شیخ  گویی چون مولوی نیز گاه مرتکب چنین ایرادهایی در قوافی اشعار خود شدهفارسی

 خورد مثل موارد ذیل: بهائی نیز برخی عیوب قافیه به چشم می

   عموله:قافیه م. 1. 2.  1. 2

هنرمندان انتخاب  جعلی)غیراصلی(ۀ  یعنی  قافیه  روّی  واژگان  اتفاق    برای  قافیه  تنگنای  واسطۀ  به  گاه  که 

ای بسیط)ساده( غیر مرکّب  دهد و آنرا با کلمهافتد. شاعر یکی از حروف دیگر قافیه را حرف روی قرار میمی

 سازد. قافیه می

ه انـدر   ه طواف کعبـ  تشک و پوسششتحـاجی بـ

دگــری آرد  کــه  ــت  آنســ وی  ــیــر   تــقصــ
 

ــت   ــعی و طواف هر چه کردس  نکوسشتوز س

ای خود در ره   ه جـ ان ســـازد بـ  دوسششتقربـ

 (82: 1372)شیخ بهائی،                           

 دوست کلمۀ ساده است که با کلمات مرکب تکو و پوست و نکوست هم قافیه شده است.  

از   غم  چو  بهـائی  کـه   سششر وا کرددیـدی 

کــتــا ــمــی مــجــمــوع  رســ عــلــم  ــهــای   ب
 

را    ــر  دی و  ــت  رف ــه  ــدرســ م ــرد   مشووااز   ک

ــذ   ــاغ ک و  ــد  ــدری ب ــم  ه ــرد  حشلشوااز   ک

 (84)همان،                                           

 از سر وا کردن که در اصل، باز کردن است با مأوا و حلوا هم قافیه قرار گرفته است.

 قافیه: . تکرار 2. 2.  1. 2

ها  اند: »تکرار قافیه در قطعهتکرار قافیه نیز از عیوب قافیه است و قدما برای تکرار قافیه حدودی تعیین کرده

: 1369)خواجه نصیرالدین طوسی، ها، بعد از هفت بیت و در قصاید، بعد از چهارده بیت را روا باشد.« و غزل
159) 
در برخی موارد عین قافیۀ یک   نیامده است، شیخ بهایی  با این که در مورد تکرار قافیه در رباعی مطلبی      

   مصراع را، در مصراع بعد تکرار شده است:
دیش زغم ه تو دیـ دل کـ ت  خون  آنـ ــد و رفـ  شـ

رد کـ یـ مـ ری  ســــیـ عشــــق  وای  هـ ــه  ب  روزی 
 

ه    دۀ خون گرفتـ ت   بیرونوز دیـ  شــــد و رفـ

د و   دیـ ــفتی بـ ت  بیرونلیلی صـ  شـــد و رفـ

 (81:  1372)شیخ بهائی،                         
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از   یـش  بـ جـور  ز  درت  ز  تـم   پشیششششترفـ

ام  غـمـزده  دل  ایـن  ــپـردم  ســ تـو   پـیـش 
 

کــافـر    گـبـر  رقـیــب  طـعـن   کشیششششت از 

ارم   ــپـ ان سـ ه جـ اشـــدم آنکـ  پیشششتکی بـ

 (83)همان،                                           

دل   در  جــهــان  هــای  ــم  پشرغشمغــم   داری

ــد  ــای ب ــم  ــال ع ــام  ــم ت ــۀ  ــوصــــل ح ــس   پ
 

ــده    دی ــم  ال ــر  ــح ب غششموز  ــم  پششر   داری

ــم داری ــم  ــال ع ــام  ــم ت ــم  غ ــه  ک را  ــا   م

 (87)همان،                                          

 و در برخی موارد جزئی از قافیه تکرار شده است، مثل تکرار کلمۀ »زار« در ربای زیر: 

او ــرت  حسـ ز  دلــت  کــه  یــا  ــت زار  دنـ  اســ

ــوی  ــج ب ــرزد  ــی ن ــش  ــت دول ــه  ک ــالله   ب
 

او    ــر  سـ ا  تـ ــر   اســــت  محنشت زارتمـام  سـ

هــم   بــردنــش  ــام  ن کــه  ــالله  ــت  عشارت  اســ

 (81)همان،                                         

 ایطا: .3. 2.  1. 2

 در لغت به معنی قدم بر جای دیگر نهادن است. در اصطلاح مکرر کردن قافیه است و بر دو قسم است: 

 (1367:181)شاه حسینی، تکرار قافیه پیدا و آشکار باشد. آن چنان است   یطای جلی:ا -
او   ــرت  حسـ ز  دلــت  کــه  ــت   زاردنیــا   اســ

ــوی ــج ب ــرزد  ــی ن ــش  ــت دول ــه  ک ــالله   ب
 

تمــام    او  ــر  ــرتــاسـ زارسـ ــت   محنشت   اســ

ــت  اســ عــار  هـم  ش  ردنـ بـ ــام  ن کــه  ــالله   ت

 (                 81: 1372)شیخ بهائی،                          

 کلمۀ زار در قافیه دوم به صورت محنت زار تکرار شده است.  

 تکرار قافیه آشکار نباشد:  ایطای خفی: -

ــن م ــودم  ــم ن ــی  م حــجــاز  ــگ  ــن   زار  آه

رود ــه  ــب ــع ک ــب  ــان ج روی  ــچــه  ب ــارب   ی
 

ن    ایـ دل  وش  گـ بـ ری  ســــحـ  گشفشتشار کــامــد 

دارد   ازو  ــیســـــا  ــل ک ــه  ک ــری  ــب  عشار گ

                  (85)همان،                                         

 شایگان: . 4. 2.  1. 2

رود یا تکرار پسوند  دانند لکن بیشتر در تکرار علامت جمع به کار میبرخی شایگان را نوعی ایطاء جلی می

 مانند نمونۀ زیر: ای که دلیل بر صفت فاعلی باشد. واژه
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ــل   لائ مـ ســــحـر  و  ــام  شــ  عشلشیشیشن هـر 

ــادم   خ ای  زن  ــاط  ــی ــت اح ــه  ب ــراض  ــق  م
 

ــد    ــل خ ــرم  ح ــرف  ط ــه  ب ــد  ــن  بشریشن آی

ریــل   بـ جـ ر  پـ شــــهـ ری  بـ بـ رســــم   امشیشن تـ

 (                 89: 1372)شیخ بهائی،                          

 قافیه شده است. پسوند »ین« که پسوند صفت نسبی است تکرار شده و با کلمۀ امین هم 

  : جنا  در قافیه. 3. 1. 2

آورد و  جناس یکی از صنایع ادبی است »که در سطح کلمات یا جملات، هماهنگی و موسیقی به وجود می

 ( 53: 1383)شمیسا، کند.« یا موسیقی کلام را بیشتر می
 های زیر:ها را به صورت جناس آورده است. مثل نمونهشیخ بهائی برخی از قافیه

دیـدم    در زاهـدی  دوش   مسششتمیکـده 

ت: ز چـه در میکـده جـا کردی؟ گفـ  گفتم 
 

در    ــراحی  و صـ بگردن  ــبیح   دسششت تسـ

ــوی حق راهی   هسششت از میکده هم به سـ

 (82: 1372)شیخ بهائی،                        

ت ای رهزن   ایـ ت پـ  هوشاز ذوق صــــدایـ

ــار ب ــد  صــ ی  زمــانـ ر  هـ بـ ران  ظـ تـ نـ مـ ون   چـ
 

ــۀ    ــای م ای  ــو  ت ــاره  ــظ ن ــر  ــه ب  نشوش وز 

د و دل بر در   ــم آیـ ان بر در چشـ  گوشجـ

 (86)همان،                                          

ژدۀ   مـ را  مـ و  تـ ــارب  ــان  وصششلشیی رســ  بـ

دیــدن رر  کـ مـ ــل  فصــ ن  ایـ از  نــد  چـ ــا   ت
 

ه    بـ و  این نوع  از   برســــان  اصششلیبرهـانم 

 برســــان  فصششلیبیرون ز چهـار فصــــل  

 (89)همان،                                         

 ردیف:. 2. 2

شود شمیسا در تعریف آن گفته است: »کلمه یا کلماتی  آید و تکرار میای است که بعد از قافیه میردیف واژه

حضور ردیف در    (89:  1372)شمیسا،نامند.«  ها عیناً بعد از قافیه تکرار شوند ردیف میرا که در آخر مصراع

 شعر الزامی نیست، امّا قافیه باید باشد. 

گذاری بیشتری  در شعر فارسی اشعاری که از ردیف برخوردار هستند زیبایی و دلنشینی و ماندگاری و اثر    

های مختلف و شاعران نیز متفاوت بوده است.  در نزد مخاطب دارند. شکل و سیاق به کارگیری آن در دوره

یف را مردف گویند که بسیار خوشایند است و لطایف طبع وحدت ذهن شاعر و جزالت ترکیب  »شعر دارای رد

تر  و متانت تقریر متکلم در سخن، به بر بستن ردیف خوب ظاهر گردد و ردیف می تواند کلمه ای باشد یا بیش

 (75: 1369)واعظ کاشفی، ....« 
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 انواع ردیف در رباعیّات شیخ بهائی: .1.  2. 2

رباعی ردیف فعلی دارد و    31رباعی مردّف است که    38رباعی شیخ بهایی،    79از    ردیف فعلی: .  1.  1.  2.  2

 بسامد ردیف فعلی بیشتر از سایر انواع ردیف است. 
 های ذیل است:های فعلی به کار رفته در این رباعیّات فعلردیف

)است )کرد7)میریخت(،  )بنماند(،  )برود(،  است(،  )علم  )شدورفت(،   ،)2( )ندهند(،  (،  باشد(، 

=نیستیم(، )کردم(، )آوردم(، )میکن(،  ئیم(، )نه2خواهد(، )بردار(، )داریم(، )می 2)طلبند(، )خواهد

 روید از تو( )برسان(، )نشنوی(، )افتادی(، )می 

تر باشد بر میزان موسیقیای کلام افزوده خواهد شد زیرا که »هر چه ردیف دانیم هر چه ردیف طولانیمی     

 ( 1374:517)متّحدین، گیرد.«  می تر صورتتر و دلپذیرتر باشد، اتحاد شاعر با خواننده و شنونده محکمبزرگ
ردیف انتخاب  با  بهائی  طولانیشیخ  ردیف  انواع  سایر  به  نسبت  که  فعلی  ردیفهای  با  هستند  هایی  تر 

 توجّه داشته است.خواهد... به این موضوع روید از تو، علم است، شد و رفت و میمثل:می

 هایی از ردیف فعلی: نمونه 

ی   بــاهـ تـ ود  خـ ر  مـ عـ کــه  ــوس   کشردم افسـ

ــفیــد سـ نکتــه  یــک  نمــانــد  مــا  دفتر   در 
 

ــی    راه ــاه  ــن گ ــه  ــل ــاف ق  کشردم صـــــد 

ــیــاهـی   ســ روز  و  ــب  بشــ س  بـ  کشردماز 

 (72: 1372)شیخ بهائی،                           

ــیران ریش   اسـ دل  ازو  کـه   اسششتدنیـا 

از   انگزاتر  ه جـ ــش همـ ت مرگ نیشـ ــربـ  شـ
 

ش    درویـ و  ر  گـ وانـ تـ ش  مـ غـ  اسشششتپــامــال 

ه کنی هم نیش ــش چو نکو نگـ  اسششت  نوشـ

 (81)همان،                                           

 من و آخر( وجود دارد:)چشمم، دل  بسیار اندک است و فقط  سه موردردیف اسمی: . 2. 1.  2. 2

ــد   ــان فشــ ــه  ــاب ون خـ و  تـ روی  یـ  چشششمشم بـ

کــه   آنـ از  رســــم  تـ یـ دیــدارتمـ  حســــرت 
 

ــد    ــدان ن ــه  گــری از  بــجــز   چششششمشم کــاری 

ــد   ــان ــم ن و  ــد  ــان ــم ب ــده  دی  چششششمشم در 

 (88)همان،                                            

ــاب   ت ــف  زل ــن  ــچــی ب ــرده  ب مشن ای   دل 

بــاد مـ کــه  ر  خــاطـ بـ م  رهـ مــده  واب  خـ  در 
 

خواب    غمزه  ــحر  بسـ ــتـه  کشـ  دل من وی 

ــطــراب   اضــ ز  ــوی  شــ ــیــدار  مشن ب  دل 

 (89)همان،                                          
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ــتـیـم   جســ خـوب  دفـیـنــه  دام   آخشراز 

رســــوم  و  آداب  ز  م  یـ گــذشــــتـ ــه  ردان  مـ
 

م    یـ ــســــتـ نشـ ود  خـ ر  قـ فـ ن  دامـ ر   آخشر بـ

ــتیم   ــکسـ شـ خود  پــای  ز  کنــده   آخر این 

 (85)همان،                                           
 
 

 ها به صورت ضمیر است.  سه مورد از ردیفضمیر: . 3. 1.  2. 2

نــادانــی ز  خــجــل  عــقــل   مششا   ای 

ــانی   پیشــ ــجــده  بسـ و  بغــل  در   مشابــت 
 

ی    ــانـ ریشــ پـ ز  ی  قـ لـ خـ ــده  شــ م   مشا درهـ

ــلــمــانــی   مســ بــر  خــنــده  زده   مشا کــافــر 

 (80)همان،                                         

دوری   ــدا  خ از  ــام  خ ــق  ــاشــ ع  تشوای 

ــت  بهشــ امیّــد  بــه  کنی  حق  طــاعــت   تو 
 

معــذوری    کــه  ــیم  کوشـ چــه  تو  ــا  ب  تومــا 

زدوری   مـ کــه  ی  عــاشـــقـ ــه  ن و  تـ رو   تشورو 

 (89)همان،                                          

کــافــر   دل  رغــم  عــلــی  کــه     تشوخــواهــم 

ــم  ــای ــم ــن ب ــت  رخ ــی  ــلّ ــج ت ز  ــه  ــگ  آن
 

ــر    ب در  ــم  ــه ن اســـــلام  ــۀ  ــن ــی  تششو آئ

ر   بـ مـ غـ یـ پـ ــافــت  ی ور  طـ ــه  ب کــه  وری   تشونـ

 (90)همان،                                           

 فقط یک مورد ردیف به صورت صفت استفهام »چند« است:صفت:  . 4. 1.  2. 2

ــه   مــدرســ در  وم  لـ عـ لــب  طـ در   چشنشدای 

ــوســـه اســـت دا وسـ  هر چیز بجز ذکر خـ
 

ــفـه    ــول و حکمـت و فلسـ ــیـل اصـ  چنشدتحصـ

ــوســــه   دار این وسـ بـ دا  ز خـ ــرمی   چنشد شـ

 (84)همان،                                         
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 : درصد انواع ردیف 2نمودار

 انواع ردیف از نظر ساختمان: . 2.  2. 2

های یک جزئی در رباعیّات شیخ بهایی بسامد بالایی دارد و فقط دو  ردیفردیف یک جزئی:  .  1.  2.  2.  2

 است. مورد ردیف دو جزئی و دو مورد ردیف سه جزئی 

ــوش   مشـ ــق  عشـ از  دل  کــه  را   بشاششششد او 

ــنـوی  شـ کـم  هـمـی  ــقــان  عــاشـ ــۀ  قصــ و   تـ
 

د همـه دلکش     بشاشششدهر قصـــّـه کـه گویـ

 باشششد بشــنو بشــنو که قصــۀ شــان خوش  

 (84)همان،                                         

 دو جزئی:  . 2.  2.  2. 2

ــاب   ت ــف  زل ــن  ــچــی ب ــرده  ب مشن ای   دل 

بــاد مـ کــه  ر  خــاطـ بـ م  رهـ مــده  واب  خـ  در 
 

خواب    غمزه  ــحـر  بسـ ــتــه  کشـ من وی   دل 

ــطــراب   اضــ ز  ــوی  شــ ــدار  ــی مشن ب  دل 

 (89)همان،                                            

ــتـانـد    علم اسششتمـالی کـه ز تو کس نسـ

م  عــالـ ــدر  ان و  تـ ن  کـ مـ لــب  طـ م  لـ عـ ز   جـ
 

ــانـد     علم اسششتحرزی کـه ترا بحق رسـ

د   انـ ترا ز غم رهـ ه   علم اسششت چیزی کـ

 (81)همان،                                        

81

8
8 3

فعل

اسم

ضمیر

صفت
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 :سه جزئی . 3. 2.  2. 2

ــه   لال ــاده  ب ز  کــه  اورویــت  از     مشیشرویشد 

ت ه پی ز دســـت تو گرفـ الـ ه پیـ ــتی کـ  دسـ
 

ــه    ژال ــراب  شــ ــاب  ت او وز  از   مشیشرویشد 

ــه   یــال پـ شــــود  خــاک  ر  او گـ از   مشیشرویشد 

 (90)همان،                                         

 ششد و رفت آن دل که تو دیدیش زغم خون  

رد کـ یـ مـ ری  ــیـ سـ ــق  عشـ وای  هـ ــه  ب  روزی 

 
 

ه بیرون    دۀ خون گرفتـ  شششد و رفشت وز دیـ

د و بیرون   دیـ ــفتی بـ  شششد و رفشت لیلی صـ

 (81)همان،                                             

 

 گیری نتیجه  .2

 نتایج حاصل از این تحقیق بدین شرح است : 

 رباعی در هر چهار مصراع قافیه رعایت شده است.  4رباعی، فقط در  79در رباعیات شیخ بهایی، از  -

  فعلیقافیه  بسامد    . بسامد بیشتری نسبت به سایر انواع قافیه دارددرصد(    5/54مورد)  43های اسمی  قافیه 

درصد( و قافیه ضمیر    5/3مورد)  23مصدر  قافیۀ  درصد(،  5/12مورد)  10قافیۀ صفت  ،  درصد(  27)مورد    21

 درصد( است.  5/2مورد ) 2

ها  شیخ بهائی، برای هماهنگی و توازن بیشتر موسیقی رباعیّات در برخی موارد از تکرار قافیه و آوردن قافیه

 به صورت جناس استفاده کرده است.

بیشتر از سایر انواع  درصد( 81مورد) 31با تعداد  که بسامد ردیف فعلی رباعی مردّف است 38رباعی،  79از 

  درصد(  3)صفت استفهامی  ردیفک  درصد و ی   8ردیف ضمیر هر کدام  اسمی و سه    ردیف  3ردیف است.  

 است.

 ها یک جزئی و ساده است و فقط دو مورد ردیف دو جزئی و دو مورد ردیف سه جزئی وجود دارد.  اغلب ردیف

که شیخ بهائی نه تنها در عرفان و علوم و معارف اسلامی و ریاضیات اطلاعات کامل دارد  خن آنخلاصۀ س 

شناسد و در  بلکه در شعر و ادب و فنون ادب، دانشمندی صاحب نظر است که موسیقی کلام را نیک می

 ت نظر داشته است.گزینش واژگان و تلفیق آنها با اوزان عروضی و موسیقی و معنی آرایی دقّ
 

 منابع 

 . تهران: انتشارات سمت ،زبان و نگارش فارسی  (1381)و همکاران حسن  ،گیویاحمدی
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 .به تصحیح دکتر محمّد اسماعیل رضوانی ، تاریخ عالم آرای عبّاسی   (تا بی ) بیگ منشیاسکندر

 .تصحیح جلیل تجلیل، تهران: ناهید ،معیار الاشعار (1369)خواجه نصیرالدین طوسی

پژوهشنامۀ    ،»موسیقی شعر در دو سوک سرودۀ سعدی«  (1393)پور، داودتقی و وزینزند وکیلی، محمّد
 . 168-151صص  ، سال دوازدهم، شمارۀ بیست و سوم،ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان

 : نشر مرکز.اپ اوّل، تهرانترجمۀ کامبیز عزیزی، چ ،ایران عصر صفوی(1372)سیوری، راجر

 . تهران: مؤسّسۀ نشر هما ،شناخت شعر  ( 1368)شاه حسینیناصرالدین،

 . نشر آگاه :تهران ، موسیقی شعر، 1389شفیعی کدکنی، محمّدرضا ، 

محمّدبنشمس معاییراشعارالعجم(1388قیس)قیس،  فی  محمّ  ،المعجم  تصحیح  اب  عبدالوهّ  دبنبه 

 . ا، تهران: علمرضوی، و تصحیح مجدد سیروس شمیس  سد مدرّ قزوینی، و تصحیح مجدّ

 .انتشارات فردوس :تهران ،آشنایی با عرو  و قافیه (1372)شمیسا، سیروس 

 . تهران، فردوس ،نقد ادبی  (1383)شمیسا، سیروس   

پژوهش نامۀ ادب  ،    »موسیقی بیرونی در شعر نادر نادرپور«(1388)عباسی، حبیب الله و ذاکری حامد
 . 221-240، صص، 8، شمارۀ 5دورۀ ، حماسی

»بررسی موسیقی بیرونی و کناری در غزلیّات قصاید ظهیر  (1395)محمّد فولادی و عبدالرضا عبدی

علمی    ،فاریابی« ادبی –فصلنامۀ  فنون  شمارۀ    ،پژوهشی  هشتم،  )پیاپی2سال  صص  15،   ،)

178-165 . 

فصلنامۀ تحقیقات    ، جاذبۀ موسیقی کلام«»شیخ بهائی و هنر موسیقی وی در  (1388)منشعبّاس کی 
 .161-188، صص 2، شمارۀ 1، دانشگاۀ آزاد واحد بوشهر، دورۀ تمثیلی در زبان فارسی

»بررسی موسیقی بیرونی و کناری در غزلیّات قصاید ظهیر  (1395)فولادی، محمّد و عبدی، عبدالرضا

-165( صص  15)پیاپی2  سال هشتم، شمارۀ  ،پژوهشی فنون ادبی–فصلنامۀ علمی    ،فاریابی«

178 . 

»نگاهی دیگر به موسیقی شعر و پیوند آن با موضوع تخیّل و احساسات (1384)فیاض منش، پرند

ادبیات فارسی  نامه   پژوهش  ،شاعرانه« و  -163ردهم، صصا شمارۀ چه  دورۀ جدید،   ، زبان 

186 . 
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واعظ  سبزواری،  تصحیح  (1369)کاشفی  به  الاشعار  صنایع  فی  الافکار  کزّازیبدایع  ،  میرجلاالدین 

 .نشر مرکز :تهران

 . ، تهران: نشر قطرهعرو  فارسی (1382)ماهیار، عبّاس  

،  مجلۀ دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی  :مشهد  ، »تکرار ارزش صوتی و بلاغی آن«(1374متّّّحدین، ژاله)

 .483-520دانشگاه فردوسی، صص 

 . جلد سوم، تهران: کتابفروشی خیّام ،ریحانه الادب(1335)مدرّس تبریزی، محمّد علی

 .تهران، نشرفضا، پیوند موسیقی و شعر(1367علی)، حسیناحملّ

 .تهران: چاپخانۀ اقبال ،احوال و اشعار فارسی شیخ بهائی (1316نفیسی، سعید)
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Side music in Sheikh Baha'i quatrains 
1Zeynab Rahmanian 

2Leila Adlparvar 
  

Music is one of the most important pillars of poetry that makes it 

enjoyable. Music in poetry has different aspects such as inner music, 

exterior, and side. One of the aesthetic elements of the poem, especially 

the classical formats, is the use of side-by-side music that results from the 

repetition of poetic vocabulary at the end of each beat, especially rhyme 

and row. The poets try to come closer to their goal of expressing the poetic 

meanings, with respect to the connection between the music of the poem 

and other elements. In this descriptive and analytical study, the side music 

in Sheikh Baha'i poetry is examined. The results indicate that in the 

quatrains of Sheikh Baha'i there are pronouns of the nominal rhyme, the 

present verb which has a higher frequency of nominal rhyme than the 

other types of rhyme, and in the other quatrains the present tense has a 

higher frequency. Most rows are simple and one-part, and two-part and 

three-part rows are rarely used. 
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دیوان ناصرخسرو یکی از آثارکلاسیک ادبیات فارسی است که  آشنایی با آن برای علاقمندان و دانشجویان ادبیات     

قصــیده ناصــرخســرو در ردیف متون درســی  فارســی ضــروری اســت؛ از این رو بخشــی از این دیوان با عنوان ســی

ظور چندین کتاب با عناوین مختلف منتشر  است ؛ به همین مندانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی گنجانده شده

قصـیده ناصـرخسـرو که توسـط آقای علی اصـغر حلبی تهیه شـده و  اسـت.یکی از این آثار کتابی اسـت با عنوان سـیشـده

اسـت با توضـیحات خود خلأ اسـتاد را  اسـت. نویسـنده در این اثر کوشـیدهنور آن را منتشـر کردهانتشـارات دانشـگاه پیام

اسـت اما هنوز نیاز به بررسـی و ویرایش دارد.از آنجا که  رنگ کند که البته تا حدودی موفق بودهکم  برای دانشـجویان

ده جویان انتخاب شـ عف  این کتاب به عنوان منبع اجباری بخش قابل توجهی از دانشـ ت، نمایاندن نقاط قوت و ضـ اسـ

از جمله اشکالات معنایی و نگارشی ،  آن ضروری است .در کنار فواید و شایستگی های این کتاب، لغزش هایی چند  

ــیم به برخی از مهمترین   ضــبط نادرســت ادبیات ، اشــکالات تایپی و... به آن راه یافته اســت. در این مقاله میکوش

 اشکالات موجود در کتاب اشاره کنیم.
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 مقدمه  .1

ندگان این   یوه نگارش نویسـ نایی با لغات و ترکیبات و شـ ی تنها از باب آشـ ی آثار بزرگان ادبیات فارسـ مطالعه و بررسـ

آثار نیســت ؛ از این رو انتخاب بخشــی از یک اثر کلاســیک ادبیات فارســی برای دانشــجویان رشــته زبان و ادبیات  

انی نیسـت؛ در این انتخاب باید نکات و ضـرورت   های فراوانی را در نظر گرفت ؛ نکاتی که در بسـیاری  فارسـی کار آسـ

ته می ود. کتابی که در این مقاله به بررسـی آن میاز موارد نادیده انگاشـ الانه به شـ پردازیم، یکی از آثاری اسـت که سـ

شـود ؛ همین نکته مسـئولیت ما را  در بررسـی و  عنوان منبع درسـی، به بخش قابل توجهی از دانشـجویان معرفی می

 کند.  های آن بیشتر میها و ناراستیشاراه به کاستیا

های سـبکی و  کتاب مذکور به عنوان منبعی برای آشـنایی با شـعر ناصـرخسـرو به عنوان یک شـعر دینی با ویژگی

قصـیدۀ ناصـرخسـرو انتخاب   16قصـیده( ابیاتی از  اسـت. در این کتاب بر خلاف عنوانش )سـیفکری خاص انتخاب شـده

اســت که در آن حیات ، اطلاعات ، ســبک آثار و تأثر از قرآن و  . در آغاز کتاب بخشــی کوتاه آمدهو شــرح شــده اند

یار مجمل بیان کرده ورت بسـ نده پس از این بخش که مجموع آن از  حدیث را به صـ ت. نویسـ فحه هم کمتر   8اسـ صـ

تفسـیرقصـاید( نویسـنده  اسـت. در این بخش )شـرح و اسـت ، وارد بخش اصـلی کتاب یعنی شـرح و تفسـیر قصـاید شـده

یده ت تا کتاب را به گونهبه زعم خویش کوشـ جویان پیاماسـ د تا برای دانشـ ی و  ای بنویسـ د. با بررسـ ب باشـ نور مناسـ

اسـت؛ اما هنوز بسـیاری از مشـکلات  دقّت در این اثر، نشـان خواهیم داد که هرچند تاحدودی در این مورد موفق بوده

ت ، در این کتاب نیز دیدهگزیده  حاکم  هایهایی که بر کتابو بی توجهی اره به برخی  میاسـ ت اشـ ود. بدیهی اسـ شـ

مشـکلات موجود در این کتاب ، نشـان نادیده انگاشـتن زحمات مولف کتاب نیسـت؛در حقیقت کم تر کتابی می توان  

ــتۀ مولف ، برای ا ــایس ــمن تقدیر از زحمات ش ــد؛ از این رو ض ــکالی به آن راه نیافته باش ــلاح برخی  یافت که اش ص

 مشکلات ضروری است نکاتی یادآوری شود.

اسـت. عنوان کتاب  کتاب قابل طرح اسـت ، عنوانی اسـت که برای آن انتخاب شـدهاولین اشـکالی که در برخورد با این

اسـت. نویسـنده محترم  قصـیده در این کتاب شـرح شـده  16قصـیده« اسـت ؛ این در حالی اسـت که تنها ابیاتی از »سـی

ها« ابیاتی  قصــیدهکه چون دیگر »ســیگزید و یا اینمیتوجه به این نکته ، یا عنوان دیگری برای آن برباید ضــمن  

 کرد.شکسته بسته از سی قصیده ناصرخسرو در آن شرح می

کالات تایپی و بی اننطمیاشـ ت و این  های موجود در آن ، نشـ ار کتاب اسـ نده در نگارش و انتشـ دهنده تعجیل نویسـ

های معنایی  های نادرسـت ، ایرادهای نگارشـی ، لغزشعلمی و آموزشـی پیندیده نیسـت. همچنین ارجاع برای یک اثر
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ها و... از جمله نکاتی است که به تفصیل در این خصوص سخن خواهیم  ، ضبط نادرست ابیات ، اشکارات خودآزمایی

 گفت.

 

 اشکالات نگارشی .2

رو آغاز می رخسـ عر ناصـ ی کوتاه در مورد زندگی و شـ د که کتاب با بخشـ اره شـ ود. در این بخش  پیش از این نیز اشـ شـ

جا اضــافه شــود که تنها به بررســی شــکلی این بخش  رســد . لازم اســت در اینکوتاه، اشــکالاتی چند به نظر می

 است.  پردازیم چراکه بررسی مفهومی آن خود بحثی جداگانهمی

خورد ، بی توجهی به آیین نگارش اســت. رعایت آیین  ی که در این کتاب بیش از هر اثر دیگری به چشــم میانکته

د،   ی باشـ ت ؛ وقتی این کتاب برای دانشـجویان و علاقمندان به زبان و ادبیات فارسـ نگارش در هر اثری ضـروری اسـ

فانه در این کتاب چندان توجهی به  ت ؛ اما متاسـ رورت دوچندان اسـ ورت نگرفته و گاه بدیهی  این ضـ وع صـ این موضـ

ترین اصول نگارشی نیز رعایت نشده است . بی گمان این نکته برای این کتاب ضعفی غیرقابل اغماض است. در این  

ــختی می ــکالات  جا عینـا چنـد جملـه از این کتـاب را ذکر می کنیم. به سـ توان عبارتی را در این کتاب یافت که اشـ

 کنیم.باشد؛ با این حال تنها به ذکر چند مورد محدود بسنده مینگارشی و دستوری نداشته 

اسـت.مثلا: »درجات سـیر  های مفعولی موجب کاسـته شـدن اعتبار متن شـدهرویه از صـفتاسـتفاده پشـت سـرهم و بی

از  باطنیان را طیّ کرده و از مراتب »مسـتجیب« و »مأذون« و »داعی« بالاتر رفته به مقام »حجّتی« رسـیده ، و یکی  

 ( 4: ص   1391  حلبیگانه فاطمیان در دوازده جزیره نشر دعوت شده.« )»حجّت«های دوازده

تفاده در پایان جمله ت که یکی از کاربردهای  ».« )نقطه( اسـ ت. هرگاه  نکته بدیهی در آیین نگارش یکی این اسـ اسـ

نده محترم پس ازنقطه در پایان جمله می ت. نویسـ انه پایان آن جمله اسـ تن نقطه بارها با حرف »و«    آید ،نشـ گذاشـ

ــامان و به قول خودش   ــیعیان آن س ــتی ش ــرپرس ــیده جمله را به جمله بعد از خود مربوط کند. مثلا : »... س کوش

مار دارد ، « )همان :   ارات بیشـ عار خود اشـ ت. و به این فقرات در اشـ بانی رمه متابعان دین حق« به ایران بازگشـ »شـ

 فحات وجود دارد.( این شیوه در سراسر اسن ص 4

به علائم نگارش  به این عبارات زیر توجه کنید. »از خصـوصـیات ناصـر، گذشـته از مقام حجتی ، جویندگی اوسـت : از  

 (5پیمود تا حکمت بیاموزد: «)همان ص  رفت ، از دریا به خشکی راه میاین شهر به آن شهر ، پرسان پرسان می
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ر اســت. شــاید نتوان بندی را از این صــفحات یافت که خالی از  اشــکالات نگارشــی در همین صــفحات کوتاه بســیا

 کنیم.اشکالات نگارشی باشد. برای جلوگیری از طولانی شدن کلام به همین میزان بسنده می

 شیوه نادرست ارجاع.3

ن  در اسـناد علمی اسـتفاده از آثار و نظریات دیگر محققان و نویسـندگان امری اجتناب ناپذیر اسـت ؛ هرچند که ای

مسـتندسـازی نیز خود برپایه اصـولی اسـتوار اسـت و محققان در ارجاع و اسـتناد به آثار دیگران باید به شـیوۀ درسـت و  

تفاده از دیگر   ت یا برون متنی. نویسـنده پس از اسـ ت که ارجاع یا درون متنی اسـ علمی آن عمل نمایند. بدیهی اسـ

یوه ناد را مطابق شـ ناد علمی، آدرس این اسـ ناد علمی  م میاعلا نامهاسـ تناد به اسـ یوه ارجاع و اسـ نماید. در این اثر شـ

یوه یوهشـ ت غیرعلمی که در هیچ اثر علمی یا شـ یوه ارجاع در این  ای اسـ ی وجود ندارد. نکته جالب در شـ نامه نگارشـ

ــتفاده از یک اثر به آن ارجاع می ــنده پیش از اس ــت که نویس از یک  دهد ؛ به عبارت دیگر قبل از آن که  اثر این اس

دهد . این شـیوه نادرسـت اسـت و موجب بدآموزی به دیوان ، کتاب ، مقاله و ... مطلبی را نقل کند ، به آن ارجاع می

ــجویان می ــد ناگزیر باید در آثار و  دانشـ ــنده در هر مرتبه علمی و با هر میزان علم و آگاهی که باشـ ــود. نویسـ شـ

نگارش پیروی کند. نویســنده در ارجاع به دیوان ناصــرخســرو  های خود از قوانین و دســتورات زبان و آیین نوشــته

 (2آید)کند : »از این بیت ناصر، جدایی »حکمت دینی« از »حکمت فلسفی« به خوبی برمیگونه عمل میاین

 کتاب ایزد است ای مرد دانا معدن حکمت            که تا عالم به پای است اندرین معدن همی پاید

 (6بی ره ، شوی آگه            که افلاطون همی بر خلق عالم باد پیماید «     )ص  چو سوی حکمت دینی بیا

ماره  طور که میهمان ها  اسـت. جالب این که ارجاعذکر کرده  2بینیم ، پیش از ذکر بیت ، درس آن را در پاورقی شـ

ت و همانند نیسـت. مثلا این ارجاع را با نمونه قبل مقایسـه کنید. »به ق همه یک  یرین ،  دسـ ول نظامی )خسـرو و شـ

 ، وحید( :  206

بـرد  فـرو  تـوان  نـ ــکـر  شـ قـمــه  لـ  هـمــه 

کــار  هـمــه  در  کـو  بـود  آن   خـردمـنــد 

 

درُد   گهی  خوردن  توان  ــافی  صــ  گهی 

     » بـا خـار  گـاه  گـل  بـا  گـاه  ــازد   بســ

 (9)ص                          

این شـیوه مسـتند سـازی نویسـنده محترم نیز در نوع خود جالب و منحصـر به فرد اسـت. پراکندگی و تنوع غیرعلمی  

شـیوه های مسـتند سـازی این کتاب به گونه ای خیره کننده و اعجاب آور اسـت. روشن نیست نویسنده چرا هر بار به  

با توجه به آنچه که ذکر شــد ، ضــروری اســت  شــیوه ای متفاوت و خود ســاخته به آثار دیگران ارجاع داده اســت .
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ت و دقیق تنظیم و یک  یوه و الگوی علمی درسـ اس شـ نده محترم ارجاع های کل متن را بر اسـ ت نماید و  نویسـ دسـ

 کتاب را از این پراکندگی و ناهمسانی بپیراید.

 

 اشکالات تایپی  .4

ــت که کم ــکلاتی اس ــکالات تایپی از جمله مش ــت. زمانی که یک کتاب به ر امان ماندهتر کتابی از گزند آن داش اس

رایط اندکی تغییر می ود ، شـ ی انتخاب می شـ تباهات تایپی و املایی در چنین اثری  عنوان منبع درسـ کند. وجود اشـ

تن اعتماد خواننده به اثر می نده  موجب فروکاسـ ود که اگر نویسـ کالات تایپی فراوانی دیده می شـ ود.در این اثر اشـ شـ

ــکـالات در کتـاب بـاقی نمیپ کتـاب مروری کوتـاه بر آن میمحترم پیش از چـا مـانـد. از جملـه بی  کرد ، هرگز این اشـ

و   22و  18و ص   20و ص   117ص   13توان به درس  های موجود در کتاب که ناشــی از اشــکالات تایپی مینظمی

اننده ناگزیر باید خود  اسـت که خواشـاره کرد. شـماره ابیات چنان بی نظم و به هم آمیخته نوشـته شـده   30و  29

ود. اشـکالات تایپی و املائی   مجدد ابیات را شـماره گذاری کند. این گونه بی نظمی در چندین درس مشـاهده می شـ

 شود.موجود در کتاب فراوان است و در اینجا تنها به یکی دو مورد آن اشاره می

 له ، واژه »نسبتاً« را اشتباه نوشته است.( در این جم2»در بارۀ او هرچند پژوهشهای نسبتهً تازه هم شده« )ص  

( معانی واژه » مصـنبکارفات « چیسـت ؟ این  4»و هم اغلب مصـنبکارفات او ، بعد از هجرت از بلخ نوشـته شـده« )ص  

ت که موجب گمراهی خوانندگان جوان و کم تباهاتی اسـ ت؟ چنین اشـ لا از چه زبانی اسـ ود. اگر  تجربه میواژه اصـ شـ

و بسـیاری دیگر از صـفحات کتاب بیندازیم ، خواهیم   63،   62،   60،  53،   52،  51،   30،  20نگاهی به صـفحات  

کالات تایپی و املایی آن  مرتفع   ی و دقّت قرار گیرد و اشـ رورتاً باید از ابتدا تا انتها مورد بررسـ دید که این کتاب  ضـ

 شود.

 توضیحات غیر ضروری  .5

ــروری  برای درک هر بیت ، علاوه بر معنی لغات   ــارات و تلمیحاتی چند نیز ض و ترکیبات ، گاه اطلاع از نکات و اش

رح یک بیت ناچار مطالب فراوانی را ذکر کرده عر فارسـی برای شـ ارحان شـ عر اسـت ؛ از این رو گاه شـ رح شـ اند . در شـ

ارح باید نهایت تلافارسـی به ویژه در کتابی که محدودیت ش خود  های خاص خود را دارد )همچون کتب درسـی( شـ

افی بهرا در بیان همه رح بیت باید  ی مطالب و عدم بیان مطالب اضـ ده در شـ کار ببندد؛ به زبان دیگر مطالب ذکر شـ

د از این جهت که   وند ؛ مانع باشـ د از این جهت که همه نکات موجود در بیت بیان شـ د. جامع باشـ جامع و مانع باشـ
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نویسـنده محترم در شـرح ابیات این نکته را مد نظر قرار  مطالب غیر ضـروری و غیر مرتبط وارد شـرح بیت نشـود.  

اســـت و گاه مطالبی را بیان کرده که به هیچ روی ارتباطی با بیت ندارند و یا اگر ارتباط ضـــعیفی هم دارند ،  نداده

برای درک بیت نیازی به ذکر آنها نیســت. خلاصــه ســخن این که نویســنده محترم در بســیاری از ابیات ، به جای  

ای  ختن به اصـل موضـوع و روشـن کردن مقصـود و غرض نهایی ناصـرخسـرو ، خود را مشـغول بیان مطالب حاشـیهپردا

توان به این  اســت. از جمله چنین مواردی میو غیر ضــروری و گاه غیرمرتبط کرده ، از هدف اصــلی خود دور مانده

از   30، شـرح بیت  105ر صـفحه  د 12از درس   11، شـرح بیت  28ص   3از درس   8موارد اشـاره کرد. شـرح بیت 

. بدیهی اسـت که   5شـرح بیت  166، ص   1شـرح بیت  164، ص   3شـرح بیت   161، ص    111در صـفحه   12درس  

یده اید نتوان قصـ ود ؛ شـ روری موجود در کتاب به همین چند مورد محدود نمی شـ افی و غیر ضـ یحات اضـ ای را  توضـ

 باشد. ابیات زیر از این جمله است.غیر ضروری ذکر نکرده یافت که نویسنده محترم در شرح آن مطالب اضافی و

 (26که مه تمام نشد جز ز بهر نقصان را       )ص    کار بباش ای پسر کمال مجوی میانه

کار : آنکه در کارهای خود از افراط و تفریط دوری کند. اســلام  فرمایند : »میانهنویســنده محترم در شــرح بیت می

گوید »وســطاً ، ای :  گوید  »« ابوافتوح رازی در شــرح آیه میمی  2/143در ســوره بقره،    دین وســط اســت. چنانکه

عدلاً... و برای آن عدل را وسـط خوانند که عدل راسـت باشـد ریال و آنکه راسـت باشـد جای او میانه باشـد؛ و انفاق او  

ــراف و تقتیر نکند، ... و مثل از اینجاســت که خیر ا لامور اوســطها بهترین کارها میانه آن  بر وجه میانه باشــد، و اس

( مشــخص نیســت نویســنده محترم این  32(. در اخلاق نیز حدّ وســط یا میانه ... . « )ص   1/350باشــد«)تفســیر،  

ــد کـه در مورد تـک تـک واژهمطـالـب را چرا و برای رفع چـه ابهـامی در بیـت ذکر کرده ــت. اگر قرار بر این بـاشـ هـا  اسـ

کند ، برای شرح یک قصیده باید صدها صفحه مطلب  که هیچ کمکی در درک بیت نمی گونه ذکر شوداطلاعاتی این

 نوشت. 

 سکوت در برابر ابیات.6

اسـت ، اغلب حذف ابیات دشـوار و مسـاله دار و یا  رویه نادرسـتی که در گزیده آثار کلاسـیک ادبیات فارسـی رواج یافته

ن کتاب را با اصـل قصـاید موجود در دیوان ناصـرخسـرو  سـکوت در مقابل این ابیات اسـت. اگر قصـاید موجود در ای

ه کنیم ، می دهبینیم که گاه کممقایسـ رح نشـ ده و از این ابیات هم برخی شـ یده در کتاب ذکر شـ ف قصـ اند.  تر از نصـ

اگر ما از ابتدا دانشــجویانمان را با مطالب چالشــی و بحث برانگیز مواجه نکنیم و آنان را به فکر و مطالعه و بررســی  

 ایم.  وادارنکنیم ، بی گمان از آموزش زبان فارسی تنها به حفظ معانی لغات بسنده کرده
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پردازیم ، سـکوت در مقابل بسـیاری از ابیات اسـت. نویسـنده محترم گاه  نکته قابل توجهی که در این بخش به آن می

دهد و زمانی هم به طور  می لغات بسـیار ابتدایی که به هیچ روی نیازی به شـرح و توضـیح آن نیسـت را مفصـل شـرح

کند. در شــرح یک اثر کلاســیک ادبیات  ترین نکته در مورد آن ذکر نمیپوشــد و کوچک کل از یک بیت چشــم می

ها و  گرفته شــود. اگر در شــرح آثار هدف درک نکات و اندیشــهفارســی ، ضــروری اســت یک شــیوه یک دســت پی

های موجود در بیت معنایی روشـن  ها و ذکر نکات و اندیشـهواژههای شـعر فارسـی اسـت ، باید پس از معنی  کاریریزه

ها ذکر شده  و دقیق از بیت برای خواننده ارائه دهیم ؛ این در حالی است که در این کتاب گاه تنها معانی برخی واژه

هم نویسـنده    اسـت و در مواردیاسـت ؛ زمانی تنها معنای بیت و آن هم با اضـافاتی که ارتباط با بیت ندارد ذکر شـده

ها  است که در برابر بیت سکوت کند.خلاصه سخن این که نویسنده محترم در این کتاب قصیدهمحترم بهتر آن دیده

 است.ای را شرح کردهرا خلاصه کرده ، از این خلاصه ها هم خلاصه

»حدّ« ، »کاستن«   مشخص نیست نویسنده محترم با چه منطقی و به چه دلیلی لغاتی مانند »فرمانروا« ، »شدّت« ،

اسـت اما در برابر ابیاتی همچون ابیات زیر که از  فروش« و... را معنی کرده و در مواردی به تفصـیل سـخن رانده، »می

 اند.ابیات مساله دار ناصرخسرو است سکوت کرده

 (102شکر آن خدای را که به یمگان ز فضل او          بر جان و مال شیعت فرمانروا شدم      )ص  

 است:و یا بیت زیر را نیز شرح نکرده

 (60هرکو به بهار جو پراکند       )ص    زیرا که به تیرماه جو خورد  

ــکوت کرده ــنـده محترم در مورد بیـت زیر نیز سـ ــیحی در مورد بیـت نـدادهنویسـ انـد.آیـا در این بیـت  انـد و هیچ توضـ

تان جو می ت؟ مگر در تابسـ تان اسـ ت چرا در مورد این بیت هیچ  خو»تیرماه« همان ماه اول تابسـ رند؟ مشـخص نیسـ

اسـت.در شـرح این بیت ضـروری اسـت ذکر شـود که »تیرَ ماه« به معنای فصـل سـرد یا  نشـدهاطلاعاتی به خواننده داده

همان پاییز و زمسـتان اسـت. این اصـطلاح با همین کیفیت امروزه در بین مردم فارسـی زبان تاجیکسـتان کاربرد دارد  

 کنند. با این توضیح معنی بیت  روشن است.صل سرد استفاده میو از آن برای ف 

توان به اسـت ، میاسـت و از کنار آنها با سـکوت گذشـتهاز جمله ابیاتی که نویسـنده هیچ توضـیحی در مورد آنها نداده

ــاره کرد.درس     ، 13بیت   5، درس   12بیت   3، درس   33بیت   2، درس    16بیت  2، درس   4بیت  2ابیات زیر اشـ

 و... .  7بیت  8، درس   14بیت  7، درس    8و  7بیت   6درس  

 خودآزمایی ها .7
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اسـت شـرایط دانشـجویان  اسـت ، نویسـنده کوشـیدهنور تهیه شـدهاز آنجا که این کتاب با هدف تدریس در دانشـگاه پیام

ماید. خوانندگان کتاب  این دانشگاه را در نظر گرفته ، سوالاتی تحت عنوان »خودآزمایی« در پایان هر درس مطرح ن

اتوجـه بـه  ــنجنـد.بـ ، پس از مطـالعـه هر درس ، بـا کمـک این خودآزمـایی هـا، میزان دانش خود از آن بخش را می سـ

ــوالاتی را در پایان هر درس وارد   ــنده محترم ناگزیر باید چنین س ــرایط حاکم بر این کتاب و مخاطبانش ، نویس ش

ها علاوه بر های موجود در این خودآزمایی هاسـت. این خودآزماییناراسـتیکرد ؛ اما نکته قابل توجه ، اشـکالات و می

ای اسـت که  ایرادهای شـکلی ، ایرادهای محتوایی و تایپی و... نیز دارند. آمیختگی سـوالات تسـتی و تشـریحی نکته

ه از این  ریختگی موجود در این بخش از کتاب شــود. گذشــتتوانســت با کمی توجه مانع به همنویســنده محترم می

 اند.  نکته ، پاسخ های بسیاری از سوالات اشتباه داده شده ، همچنین بسیاری از سوالات نادرست طرح شده

ای  پاسـخ درسـت باید تنها یک گزینه باشـد اما در بسـیاری از  های چهار گزینهدانیم ، در سـوالهمان گونه که می

هایی که در  یش از یک گزینه درسـت اسـت. همچنین پاسـخسـوالات این نکته مد نظر قرار نگرفته و در هر سـوال ب

خن این که در بخش خودآزمایی های   ه سـ تند. خلاصـ ت هسـ ده نیز برخی نادرسـ والات داده شـ پایان کتاب به این سـ

فه وجودی کل خودآزمایی ؤال میکتاب مذکور ایرادهایی وجود دارد که فلسـ ت  های کتاب را زیر سـ روری اسـ برد. ضـ

ســبت به رفع این اشــکالات اقدام نماید. این نوع اشــکالات فراون هســتند اما برای جلوگیری از  نویســنده محترم ن

 توان به موارد زیر اشاره کرد.شود.از جمله این اشکالات میطولانی شدن مقاله ، تنها به چند مورد اشاره می

ســت که از قرآن مجید  گفته : »شــب قدر« در کدام گزینه صــحیح اســت؟ الف( تعبیری ا 5ســوال   15در صــفحه  

اسـت. اسـت. ب( همان شـب یلدا اسـت.   ج( شـبی اسـت که در آن امور عالم مقدر شـدهاقتباس شـده و متداول گشـته

( برای پاسـخ این سـوال    16و  15اسـت.« )ص  د(در آن شـب قرآن مجید به آسـمان نخسـتین یا قلب پیامبر نازل شـده

نویسـد: »شـب قدر تعبیری اسـت  کنیم.نویسـنده در این مورد میمی  جا توضـیحات مرتبط در متن کتاب را ذکردر این

هْر   لَیْلَۀُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِنْ  که از قرآن مجید اقتباس شــده و متداول گشــته : » « شــب قدر از هزار ماه بهتر  أَلْفِ شــَ

،   198)گلســتان،  ها قدر بودی شــب قدر بی قدر بودی؟  ( ســعدی گوید : »گر همه شــب 2و 1/آیه 97اســت)قدر  

فروغی(. و مقصود از آن شبی است که در آن امور عالم تقدیر شده ، و قرآن مجید در آن به آسمان نخستین یا قلب  

( صـرف نظر از اشـکال  13پیامبر اکرم)ص( نازل شـده ، و عبادت و دعا در آن شـب پاداش مضـاعف دارد... .«  )ص  

های انتخاب شـده برای سـوال کاملا  بینیم سـه پاسـخ از گزینهح ، میدسـتوری موجود در سـوال ، با دقّت به این توضـی

 درست است.
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که هیچ ارتباطی با درس   11و  10و  9و   8و   7های خودآزمایی وجود دارد یعنی ســـوال  5کتاب   16در صـــفحه   

والات از این قسـمت حذف  ندارند و کلا از یک جای دیگر به این قسـمت کپی شـده روری اسـت این سـ وند و  اند. ضـ شـ

وند. چنین اشـتباهی در یک کتاب درسـی ، اشـتباهی مهلک اسـت و موجب  به محل مناسـب و مرتبط خود منتقل شـ

 شود.  سقوط اعتماد خواننده به دیگر مطالب علمی و شایستۀ کتاب می

 است : »در بیت: زیر منظور ناصر کدام گزینه است؟ آمده 2سوال  23در صفحه  

 چرخ              جز بر مقرّ ماه نبودی مقر مرا   گر بر قیاس فضل بگشتی مدار

دهد. ب( در شـگفت اسـت که مدار فلک بر قیاس فضـل  الف( شـوربختی خود را به چرخ و فلک و زمانه نسـبت می

چرخد ، در شـگفت اس.«  کند که جبری نیسـت. د( از اینکه مدار فلک بر قیاس فضـل نمیچرخد. ج( وانمود مینمی

 ( 23)ص  

نده د رح این بیت مینویسـ ان میر شـ د : »این بیت ظاهرا نشـ رو از اینکه مدار فلک بر قیاس  نویسـ رخسـ دهد که ناصـ

نماید، ولی حقیقت این اســت که وی از این حقیقت که مدار چرخ بر اســاس فضــل  چرخد شــگفتی میفضــل نمی

ت، ولی تجاهل مینمی ت، و این معنی پیش از این رچرخد آگاه اسـ دهکند ، چون جبری نیسـ ن شـ ت.)مقدمۀ  وشـ اسـ

اند ، شــوربختی های خود را  همین کتاب( ولی شــاعران فارســی زبان ، به دلیل اینکه اشــعری مذهب و جبری بوده

( در این بخش نیز صـرف نظر از  19اند.« )ص  اند ، و بسـیار نالیدهغالباً به فلک و چرخ و روزگار و زمانه نسـبت داده

 های سوال درست هستند.کم سه دو گزینه از گزینهموجود در کتاب دست  اشکالات نگارشی ، با توجه به توضیح

ــکالات خودآزمایی ها به همین موارد محدود نمی ــود ؛ اگر بگوییم در این کتاب نمیاش ــی را یافت که  ش توان درس

خودآزمایی های  ایم ؛ از این رو اصـلاح و ویرایش کلی همۀ خودآزمای آن به نحوی مشـکل نداشـته باشـد گزافه نگفته

 این کتاب،  ضرورتی انکار ناپذیر است .

 ضبط نادرست ابیات .8

هایی که متون نظم و نثر سـنتی فارسـی را شـرح و تحلیل و تفسـیر  دقّت در ضـبط دقیق و درسـت ابیات در کتاب

ان و محققان قرار گیرد. در  کنند، یکی از مهممی ناسـ ت که باید مورد توجه ادبیات شـ آثاری همچون  ترین نکاتی اسـ

قصـیده ناصـرخسـرو( اغلب شـارحان و نویسـندگان در مقدمه کتاب نسـخۀ اسـاس را معرفی  اثر مورد بحث ما )سـی

ــن میمی ــنـده محترم این  کننـد ؛ نکتـهکننـد و در همـان ابتـدا ، تکلیف خود و مخـاطب را روشـ ای که از جانب نویسـ

جه رســیدیم که نســخه اســاس مورد اســتفاده ، نســخه  اســت. با بررســی منابع کتاب به این نتیکتاب مغفول مانده
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رکرده گاه تهران آن را منتشـ ارات دانشـ ت که انتشـ تادمینوی و دکتر محقق اسـ ه ابیات این کتاب با  اسـ ت. با مقایسـ اسـ

تباهات فراوان و فاحشـی را می بینیم که نویسـنده محترم بدون توجه به این نکتۀ مهم، ابیات را به  نسـخه اسـاس اشـ

اسـت. این  کاری کردهاسـت خوانده اسـت و مطابق میل خود ابیات ناصـرخسـرو را دسـتتی که خود خواسـتههر آن صـور

کار ، غیرعلمی و نادرسـت اسـت. بدیهی اسـت که حتی مصـحح بدون دلیل و قراین و بدون در نظر گرفتن شـرایط  

غیر قابل اعتماد و غیر علمی اسـت.  ترین تغییر نیسـت ؛ در هر صـورت این اثر از این جهت نیزلازم مجاز به انجام کم

 کنیم.های نادرست ابیات اشاره میجا به برخی از ضبط در این

ل د و علم و عمـ دن قرآن و زهـ  خوانـ

 

جــان  ــس  ــون ــرام م هــرچــهــار  ــد   ان

 (2:  1391  حلبی)              

       

 ضبط صحیح بیت طبق دیوان ناصرخسرو چنین است:

 عمـلخوانـدن فرقـان و زهـد و علم و  

 

جــان  س  ونـ رامـ مـ چـهــار  ر  هـ ــد   ان

 (125)دیوان ص             

 در جایی دیگر بیت زیر به صورت نادرست ضبط شده است : 

ایی   نبینی برگه شاهی مگر غدّار بی باکی انـ ــر منبر مگر رزّاق کـ ابی بر سـ  نیـ

 (8:  1391  حلبی)                    

      

 ناصرخسرو چنین است:ضبط صحیح بیت طبق دیوان 

ــاهی مگر عـذّار بی بـاکی   نبینی برگـه شـ

 

ایی   انـ ــر منبر مگر رزّاق کـ ابی بر سـ  نیـ

 (478)دیوان ص                    

 بیت زیر نیز یکی از ابیاتی است که ضبط آن در کتاب مورد بحث ما مطابق دیوان ناصرخسرو نیست : 

ــاد بـه اقبـال زمـانـه ــو شـ  مخرام و مشـ

 

ــد    نشــ کــه  غبـرا زیرا  کُرّۀ  این  تو   وقف 

 (12:  1391)حلبی                    

 ضبط صحیح بیت طبق دیوان ناصرخسرو چنین است:
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ه انـ ال زمـ ه اقبـ ــو خرم بـ  مخرام و مشـ

 

ه نشـــد وقف تو این کُرّۀ غبرا    زیرا کـ

 (6)دیوان ص                      

 کتاب است :این بیت نیز یکی از نمونه های ضبط نادرست ابیات در این  

ان خویش  ه جـ دم بـ ه دین تو بخریـ  این آنکـ

 

ــرا  م ــر  ــازخ ب ــران  خ ــروه  گ ــن  ای ــور  ج  از 

 (18:  1391)حلبی                       

 ضبط صحیح بیت طبق دیوان ناصرخسرو چنین است:

ه جـان خویش  دم بـ ه دین تو بخریـ  ای آنکـ

 

مــرا  ــازخــر  ب خــران  گــروه  ایــن  جــور   از 

 (13)دیوان ص                         

 در کتاب مذکور ضبط این بیت نیز نادرست است :

 عامّه بر من تهمت دینی ز فضـــل من زنند 

 

 بر ســرم فضــل من آورد این همه شــور جلب 

 (38:  1391  حلبی)                       

 ضبط صحیح بیت طبق دیوان ناصرخسرو چنین است:

امـّه بر من تهمـت   دعـ ــل من برنـ  دینی ز فضـ

 

 بر ســرم فضــل من آورد این همه شــور جلب 

 (97)دیوان ص                             

 بیت زیر نیز نمونه ای است برای ضبط نادرست بسیاری از ابیات در این اثر .

عــاجـز  مـبــاش  مـکـن  ــدبـیـر   ت

 

نــد   زاگـ قـ در  چ  یـ پـ مـ ره  یـ ــرخـ  سـ

 (60: 1391  حلبی)         

 مطابق دیوان ناصرخسرو چنین است :ضبط درست آن 

ز  عــاجـ بــاش  مـ ن  کـ بـ ر  یـ ــدبـ  ت

 

قـزاگـنــد   در  یـچ  پـ مـ ره  خـیـ ــر   سـ

 (24)دیوان ص         

       

شـود ؛ نویسـنده برای تبیین  لازم به توضـیح اسـت که تغییر در ضـبط ابیات تنها محدود به ابیات ناصـرخسـرو نمی

اسـت ؛ در مواردی ضـبط این ابیات نیز مطابق  مطلب ، گاه بیتی را از دیگر شـاعران به عنوان شـاهد مثال ذکر کرده

ط ابیات بدون توضـیح و دلیل قانع کننده حتی  ضـبط دیوان نیسـت. خلاصـه سـخن در این مورد این که تغییر در ضـب
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اگر موجب درک بهتر بیت هم شـود جایز نیسـت و ضـروری اسـت نویسـنده محترم همه ابیات را مطابق نسـخه اسـاس  

 اصلاح کنند.

 اشکالات معنایی  .9

ایط سیاسی  شـرح آثار کلاسـیک ادبیات فارسـی کاری فنی اسـت و نیازمند اطلاعات جامع در مورد اثر ، نویسنده ، شر

ــکلی این کتاب،  و اجتماعی زمان و به طور کلی مجموعه ــکالات جزئی و ش ــت.علاوه بر برخی اش ای از اطلاعات اس

نویسنده در مواردی در معنای ابیات نیز دچار لغزش هایی شده است که در این جا به برخی از مهم ترین این موارد  

 ستی های موجود در این اثر بر ارزش های آن خواهد افزود.  اشاره می کنیم. بی گمان اصلاح ناراستی ها و نادر

   1بیت   1در   .9.1

ــرا  ای قُبّۀ گردندۀ بی روزن خض

 
ا  برنـ قوّت  ا  بـ و  فرتوتی  ت  امـ قـ ا   بـ

 

اسـت و نیروی جوان  نویسـنده در شـرح بیت این گونه گفته اسـت : »ای آسـمان ، با بالای پیران که معمولا خمیده

 (12کنی.« )ص  است، اما هنوز جوانی و کار جوانان را میبوده داری. هرچند عمرت طولانی

در مورد این بیت ذکر دو نکته ضروری است. اول این که شیوه نگارش معنای بیت اصلا قابل دفاع نیست. در معنای  

  شـود. به قول معروف بیت بسـیارشـویم که موجب درک نادرسـت از بیت میبیت با پراکندکی و بی نظمی  مواجه می

اسـت ؛ به قولی درک خود بیت  راحت و سـر راسـت اسـت اما نویسـنده محترم معنا را از خود بیت پیچیده تر کرده

ــدهراحـت ه شـ ای ارائـ ه دوّم اینتر از درک معنـ ــت.نکتـ ده بودن قبّۀ  اسـ ان »گردنـ ه همـ ت کـ ه بخش مهمی از بیـ کـ

ده ت« در نظر گرفته نشـ راسـ تگان  خضـ ت که گذشـ ت و این همان اعتقادی اسـ بر آن بودند که زمین ثابت و بدون  اسـ

ای اسـت که ضـروری اسـت دانشـجو با آن آشـنا شـود  چرخد. این نکتهحرکت و مرکز دنیا اسـت و آسـمان به دور آن می

 چراکه در دیگر قصاید ناصرخسرو و شاعران دیگر بارها با آن برخورد خواهدکرد.

ــمان گردان بی روزنی که   ــاعر در این بیت می گوید : ای آس ــت قدرتی  چون  ش با آنکه قامتت خمیده و فرتوت اس

 جوانان  داری .

   3بیت  1در   .9.2
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 فرزند تو این تیره تن خامش خاکی اســت

 
ا   ه این جوهر گویـ اکیزه خرد نیســـت نـ  پـ

 

مادّه  است : »تن ما حاصل عوامل مادّی )خاکی( است، و لذا خرد پاک و مجرد از گونه معنا کردهنویسنده بیت را این

 (12تواند باشد.« )ص  است، و جوهر گویا یعنی نفس ناطقه این تیره تن خامش خاکی نمی

ای با بیت ندارد، بلکه تا حدودی نامفهوم  اگر به معنای داده شده برای بیت دقّت کنیم ، نه اینکه چندان ارتباط قوی

ت مورد نظر تو د از بیـ ل و بعـ ات قبـ ه ابیـ ده محترم بـ ــنـ ــت. اگر نویسـ ه مینیز هسـ ت را اینجـ ه هم  کرد، بیـ ه بـ همـ

ادهنمی یار سـ ت. بیت بسـ یده اسـ کالات حذف ابیات و گزینش ابیاتی از یک قصـ اعر در  پیچید؛ این یکی از اشـ ت.شـ اسـ

گوید : ای مادر بدمهر، فرزند توهســتیم ؛ ســپس در این بیت ضــمن در نظر گرفتن دو  بیت دوم خطاب به فلک می

مانی و روح ان )جسـ افه میبعدی بودن انسـ ت و در بیت بعد )در کتاب  انی( اضـ م مادی فرزند تو اسـ کند که این جسـ

دهد این تن که فرزند تو اسـت خانۀ نفس یا همان جوهر گویا اسـت. با این توضـیحات  اسـت( ادامه میحذف شـده

ت نه نفس ناطقۀ امعنای بیت این ت که فرزند روزگار اسـ ان اسـ ت: این تن آدمی و بعد مادی انسـ م  گونه اسـ و .)جسـ

 مادی فرزند روزگار است و نفس ناطقه و گوهر گویای انسان فرزند روزگار نیست.(

 

   2بیت   2در   .9.3

ال خویش چو همی ژرف بنگرم   در حـ

 
 صــفرا همی برآید از انده به ســر مرا 

 

 ( 18است : »صفرا به سر آمدن ، کنایه از اندوهگین شدن.« )ص  نویسنده در شرح بیت گفته

اسـت. آیا این کنایه با این  مشـخص نیسـت نویسـنده محترم این معنا را برای این عبارت کنایی از چه منبعی گرفته

نجانب چنین معنایی برای این  های شـاعران ایمعنا در جای دیگری نیز اسـتفاده شـده اسـت ؟ با برسـی متون و دیوان

ار در ذهن خود مرور می ا یـک بـ ا این معنـ ده محترم بیـت را بـ ــنـ افتم. اگر نویسـ ه نیـ ایـ گمـان دچـار چنین  کرد، بیکنـ

تباهی نمی یح معنی بیت  اشـ دن. با این توضـ بانی شـ دن ، عصـ مگین شـ ت از خشـ ر آمدن« کنایه اسـ فرا به سـ د.»صـ شـ

 شوم.کنم، از شدّت اندوه و ناراحتی خشمگین میمیود به دقّت نگاهگونه است : وقتی به حال و اوضاع خاین

  5بیت   2در   .9.4
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را خطر بود مرد  فضــــل  اس  بر قیـ  گر 

 
این بی  زار کرد پس  و  مرا چون خوار   خطر 

 

رح بیت می نده در شـ ان مینویسـ ل  گوید : »این بیت ظاهرً نشـ رو از اینکه مدار فلک بر قیاس فضـ رخسـ دهد که ناصـ

چرخد  نماید، ولی حقیقت این اسـت که وی از این حقیقت که مدار چرخ بر اسـاس فضـل نمیچرخد شـگفتی مینمی

است.)مقدمۀ همین کتاب(  کند ، چون جبری نیست، و این معنی پیش از این روشن شدهآگاه است، ولی تجاهل می

، شـوربختی های خود را غالباً به فلک و   اندولی شـاعران فارسـی زبان ، به دلیل اینکه اشـعری مذهب و جبری بوده

 (19و  18اند.«)ص  اند ، و بسیار نالیدهچرخ و روزگار و زمانه نسبت داده

کند؟ این تجاهل از  رسـد که ناصـرخسـرو نسـبت به چه چیزی تجاهل میدر مورد این بیت این سـوال به ذهن می

ــنکدام بخش بیت دریافت می ــرو در این بیت به روش ــرخس ــود؟ ناص گوید دنیا  ی بدون هیچ ابهام یا تجاهلی میش

ها بود. نویســنده محترم در این ابیات و  چرخید جایگاه من در آســمانچرخد و اگر میبراســاس فضــل و دانش نمی

روری و غیر مرتبط با بیت را بیان کرده که هیچ کمکی به درک معنای بیت نکرده   برخی ابیات دیگر مطالبی غیر ضـ

ــدهکه هیچ ، موجب دیری ـ ــت بیـت نیز شـ ــت. این معنی در بیـت بعـد نیز تقویت میابی و یا درک نادرسـ ــود  اسـ شـ

رو در این بیت می رخسـ ل می.ناصـ ل و دانش  گوید : اگر این چرخ و روزگار بر مدار فضـ ت )اگر برای این دنیا فضـ گشـ

مانها بود . به عبارتی دیگر چون این زمانه و چرخ ارزش داشـت( بی ی قایل  گمان جایگاه من در آسـ برای دانش ارزشـ

 ام.نمی شود من به این روز افتاده

   28بیت   2در   .9.5

د  د بلنـ ت از این گنبـ اعـ ه پرّ طـ  روزی بـ

 
مرا   بپر  مرغ  چو  گیر  پریــده   بیرون 

      

رح بیت »پرّ طاعت« را اضـافه بیانی دانسـته ت که اگر نویسـنده  21اند.)صنویسـنده محترم در شـ ( این در حالی اسـ

شــدند. در این بیت »پر طاعت«  کردند متوجه این اشــتباه میدر نظر گرفتن اضــافه بیانی بیت را معنا میمحترم با  

تفاده از آن می ت که با اسـ اعر در این ترکیب طاعت را به پری مانند کرده اسـ ت . شـ بیهی اسـ افه تشـ پرد و از این  اضـ

 رود.دنیا بیرون می

  5بیت    4در   .9.6

طرب   طلبکـار  طرای  مر  را غمروار هـا،   ب 

 
 چند جویی در ســـرای رنج و تیمار و تعب؟ 
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ــرح بیت می ــنده در ش ــخن امیرنویس ــت که میگوید : »این ابیات یادآور س گوید »یا دنیا... غُرّی  المومنین )ع( اس

ابن ابی ا««  فیهـ اً لا رجعـَهَ  ثلاثـ ک  د طَلّقتـ ، ثـ کَ  اجـَه لیِ فیـ ــرح  غیری، لا حـ ، شـ د  دیـ ه  نهجالحـ ،    22418البلاغـ

ه بار یلهمحمدابوالفضـل ابراهیم(: ای دنیا دیگری را بفریب که مرا به تو نیازی نمانده ت. زیرا سـ ام که در  ات کردهاسـ

 آن بازگشتی نیست.

ایم ، به نظر  علی )ع( که در جای دیگری در آن مورد ســـخن گفتهصـــرف نظر از چگونگی ارجاع به کلام حضـــرت

رسـد ارتباط این بیت با کلام حضـرت علی )ع( ناشی از درک نادرست بیت باشد. این بیت به هیچ عنوان ارتباطی  می

ته اعر به هیچ روی توجهی به این کلام مولا نداشـ خن تفاوت دارد.  ابا بیت ندارد. شـ وع بیت با این سـ لا موضـ ت. اصـ سـ

رو در این بیت می رخسـ تی تا کی مانند افراد ناکارآزموده و بی  ناصـ ادی و طرب هسـ ی که به دنبال شـ گوید : ای کسـ

 طلبی؟  تجربه از این دنیایی که سرای رنج و اندوه است شادی می

   7بیت   4در   .9.7

 (38هم زبان و همنشین و همزمین و هم نسب      )ص  جمله گشته ستند بیزار و نفور از صحبتم  

گوید : به سـبب حق جویی و دوسـتی آل رسـول، همزبانان و  اند : »میگونه شـرح کردهنویسـنده محترم بیت را این

 (40اند.« )ص  همنشینان و هم میهنان و خویشاوندانم همه از من گریزان شده

وال این بب حقسـ نده محترم »به سـ ت که نویسـ ول« را از کدام بخش این بیت دریافت  جاسـ تی آل رسـ جویی و دوسـ

ارح تنها  کرده ارح نمی تواند بدون هیچ دلیل یا قرینه ای مباحثی به معنای بیت بیفزاید ؛ شـ ت که شـ اند؟بدیهی اسـ

گوید : همۀ  در قالب مباحث مطرح شــده در بیت یا مرتبط با آن ســخن می گوید. ناصــرخســرو در این بیت می

 اند.میهنانم از همنشینی با من بیزار و گریزان شدهو همنشینان و اقوام و هم  همزبانان

 11بیت  5در   .9.8

ذری ای همی برگـ دوه چو از این جـ  مخور انـ

 
ــت    گرچـه ویران بود این منزل، دینـت بنواسـ

 

ته رح این بیت نوشـ ند در شـ ت : »از این جهت که از این جایگاه عاریتی و فانی می نویسـ دوه مخور ، چه  گذری اناسـ

و فانی است اعتقاد به بقای آخرت است و همین اعتقاد امر دینِ تو را سامان   نتیجۀ این عقیده که این جهان گذرنده

 (46بخشد.« )ص  می
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تی معنی نکردهاگر در بیت دقّت کنیم، می نده محترم بیت را به درسـ رو در مورد نتیجۀ  بینیم که نویسـ رخسـ اند. ناصـ

گوید .به طور مختصـر ناصـرخسـرو می خواهد بگوید اگر در این دنیا از نظر مادی مشـکل  میاعتقاد کسـی سـخن ن

ای داری و آنچه داشـتی و چندان مال و مکنتی نداشـتی ناراحت نباش زیرا از نطر دینی شـرایط و جایگاه شـایسـته

اند  اشــاره کردهارزشــمند اســت همین امور دینی اســت. ناصــرخســرو بدون توجه به مواردی که نویســنده محترم  

ــت ، در  می ــب نیس گوید: اگر از این دنیا رفتی نگران و ناراحت نباش زیرا با آنکه امور دنیایی و مادیت چندان مناس

 کند.سامان و درست است. ناصرخسرو در جایی دیگر همین مضمون را تکرار میمقابل امور دینی تو به

 چون دین و خرد هسـتمان چه باکسـت 

 

ا ب ـ  ت دنیـ ــت ؟گر ملکـ انیسـ ــت مـ  ه دسـ

 (   52)دیوان ص                          

   16بیت  5در   .9.9

د  د و وعیـ ا وعـ ده بـ ــول آمـ ه رسـ  از پس آنکـ

 
 چندگویی که بدونیک به تقدیر و قضـــاســـت؟  

 

اســت و  داشــتهاین بیت به آیاتی چند از کلام نورانی وحی اشــاره دارد اما نویســنده محترم این نکته را از نظر دور  

از ســـوره مبارکه بقره اشـــاره کرد که   119اســـت. از جمله این آیات می توان به آیه ای به این آیات نکردهاشـــاره

یراً وَ نَذیراً وَ لا  فرماید : »می لنْاکَ بِالْحَق  بَشـ حابِ الْجَحیمِإِنَّا أَرْسَـ ئَلُ عَنْ أَصْـ ) ای پیغمبر ( ما تو را به « معنی : »تُسْـ

حق فرسـتادیم که مردم را ) به نعمت بهشـت ( مژده دهی و ) از عذاب جهنم ( بترسـانی ، و تو مسـئول کافران که به 

لام با  بشـارت و  گوید : وقتی که پیامبراس ـ« ناصـرخسـرو در این بیت در انکار جبریون میراه جهنم رفتند نیسـتی.  

وی تو آمده وب میانذار به سـ اوقر منسـ ت ؛ تا کی ید و نیک افعال خود را به تقدیر الهی و قضـ کنی؟)وقتی پیامبر  اسـ

ترســاند دلیلی بر مختار بودن اســت پس افعالت را به تقدیر و قضــا و قدر الهی منســوب  دهد و میتو را بشــارت می

 نکن.(

   17بیت   7در   .9.10

کینــه  رنــگ  عــذر  بــه   بزدای 

 
د؟   ه برکنـ ت کین کـ ذر درخـ  جز عـ

 

تعاری ، چه مضـاف در غیر معنی حقیقی خود بکار رفته   افه اسـ رح این بیت گفته : »درخت کین ، اضـ نویسـنده در شـ

 (63است.« )ص  

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=119
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تعاری بودن ترکیب د نده محترم برای اسـ ت بودن دلیلی که نویسـ ت یا نادرسـ رف نظر از درسـ ت ،  رنظر گرفتهصـ اسـ

وال این اسـت که چرا نویسـنده محترم در بیت اسـتعاره را دقیق معنا نکرده اسـت. مگر نه این اسـت که هر اسـتعاره  سـ

است؟ تشبیهی که ژرف ساخت این استعاره است چه تشبیهی است  تشبیهی است که یکی از طرفین آن حذف شده

اســت؟ با دقّت در بیت و معنای آن ، بدون نیاز به تلاش  ؟ طرفین آن کدام اســت ؟ کدام طرف تشــبیه حذف شــده

یابیم که این ترکیب ، ترکیب اضـافه تشـبیهی یا همان تشـبیه بلیغ اضـافی اسـت. ناصـرخسـرو کینه را به ذهنی ، درمی

ه میدرختی مانند کرده ان ریشـ ت که در وجود انسـ ۀ آن )درخت کینه(  اسـ ت که ریشـ دواند و تنها با عذرخواهی اسـ

رو در این بیت میمیکنده   رخسـ ود.ناصـ گوید : »با پوزش زنگ کینه را از آینۀ دل او بزدای ؛ زیرا فقط عذرخواهی  شـ

 ( 96:  1391محمدی و برزگرخالقی ،  م.م .آورد.«)و پوزش است که درخت دشمنی را از ریشه برمی

   21بیت   7در   .9.11

ز عــاجـ بــاش  مـ ن  کـ مـ ر  یـ ــدبـ  ت

 
ــد   ن زاگـ قـ در  چ  یـ پـ مـ ره  یـ  ســـرخـ

 

نویســنده در شــرح بیت گفته : »خیره : حیران و فرومانده ؛ ســرکش و لجوج ، و اینجا نیز معنی دوم مراد اســت//  

یی که در حشـو آن ابریشـم خام و پنبه نهند و آجیده آ=آکندهنکنند ، و به هنگام  قزاگند )=قزاغند=قزاکند( : جامه

 (63جنگ پوشند؛ نهالی و تشک.« )ص  

ت ؛ این  در مورد این بیت ذکر چ رو نیسـ رخسـ بط بیت مطابق دیوان ناصـ ت. نکته اول این که ضـ روری اسـ ند نکته ضـ

رو از مصـرع دوم این  نکته در بخش دیگری از مقاله به تفصـیل بیان شـده اسـت. نکته دوم این که آیا منظور ناصـرخسـ

محترم این بیت را  اسـت که در هنگام جنگ سـرت در پارچه )قزاگند( مپیچ؟ برای من روشـن نشـد که چرا نویسـنده 

و    ستدر  معنایدارد؟   جهیو  چه بیت یندر ا  پیچیدن  لباسدر   اســت. سرو به ویژه مصــرع دوّم آن را شــرح نکرده

ــاعر  ینا به  جفای  ناصرخسرو، شعر برای  فاژر  بیو   ظاهری  معنای گونه ینا  گرفتن نظردر    چیست؟آن   شنرو   شـــ

ــان.    ســــتا   نظردر   شود  می   یدهد نویسنده  تعجیلاز    شماری بی  یها نشانه  کتاب  جای  جایدر    که گونه   همــ

  شوارد  موضوعی  نکته  ینا  گرنهو    ستا  لغزش  ینا  لیلاز آن د  گذشتن  سرعت  بهو    بیت  یندر ا  عبارت  ظاهر  گرفتن

  ستا  جنگی  لباسزره و    معنای  به   «قزاگند. »  باشد  شتهدا  نچنانیآ  پژوهشو    تفسیرو    تحلیل  به  نیاز  که  نیست

ــایروز  رد  باشدکه  کرده  جیدهآ  کندهآ  بریشمو ا  پنبه جامۀ. ــگ   ه   قزاگند(   یلذ  1377هخدا  دمی پوشند. )آن را   جن

  بنابراین  سر،  بر  نـه  پوشیده  می  ،  تن  بر  که  ستا  لباسی  بیت،در    قزاگنداز    منظور  که  ستا  شنرو  مذکور  معنای. در  

  قزاگند در   سر  بنابراین  نابجا  تـدبیر و  بـدون کار نجاماز ا  ستا کنایهو   کردن  تدبیری  بی یعنی  سر  بر قزاگند پوشیدن

ــا. ستدادن ا  نجاما  ندیشهو ا  فکر  بدون  کاریدادن،    نجاما  نادرست  کار  معنای به  پوشیدن  مصرع  برای  معنی  ینا  بـ
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  تدبیر  با  کار  نجاما به  توصیه  کهاول   مصرع  شود،  قّتد بیتدر   گر.ا  شود  می  حاصل بیتاز    تری  ستدر  یافتدوم، در

  یک با  شاعر  یعنـی.   شـارحان  توسـط شده ئهارا ظاهری  معنای بودن  نادرست  بر ستا  یگرید  لیلد  قعدر وا ست،ا

 (71:  1394ست.)امرایی  ا  کرده تکرار  یگرد بار  یک اول را  مصرعدر    نظر مورد  معنای  کنایی  عبارت

   11بیت   8در   .9.12

انیدن حقیقت به تزویر و باطل و آن   ت از پوشـ ت : »گل بر آفتاب اندودن: کنایه اسـ رح بیت گفته اسـ نده در شـ نویسـ

در فارســی مثل اســت و گویند »آفتاب را به گل نتوان اندود« یعنی حقیقتی روشــن را با موانع و یا دلایل ضــعیف  

 (68پوشانید.« )ص  نتوان 

درسـت اسـت که این عبارت کنایی اسـت ؛ اما آیا واقعا معنی درسـت و دقیق آن همین اسـت؟ کاش نویسـنده محترم  

کرد. در این بیـت چـه ریـا  بـا در نظر گرفتن این معنی برای عبـارت کنـایی »آفتـاب را بـه گـل انـدودن« بیـت را معنی می

اس آن خود را با ناصرخسرو مقایسه کند ؟ معنی درست این کنایه،  و تزویری وجود دارد که شـخص مخاطب ، بر اس

ن   ت از حقیقتی روشـ تعاره مرکب اسـ ت. »آفتاب به گل اندودن : اسـ اندن اسـ کار غیر ممکن کردن یا حقیقتی را پوشـ

اندن یا کاری غیر ممکن و محال کردن.«)محمدی، برزگرخالقی   ( .ناصـرخسـرو 148:   1391را با دلایلی ضـعیف پوشـ

رو در این  در نظر گرفتن این کار غیرممکن می با رخسـ یح ناصـ ت. با این توضـ ی با من ممکن نیسـ ه کسـ گوید مقایسـ

یار عالمبیت می تر و دانشـمند  گوید : غیرممکن اسـت کسـی خود را از جهت علم و حکمت همانند من بداند.)من بسـ

 تر از آنم که کسی بتواند خود را با من مقایسه کند.(

   13یت ب  9در   .9.13

رد  کـ ر  خـ فـ ن  مـ فــاظ  الـ ر  ریـ حـ تـ ــه   ب
 

 همی کاغذ از دســـت من بر حریر 

    

 (74)ص  

نوشـتم ، در لطافت  های من که بر روی کاغذ میاسـت: »به سـبب نوشـتهگونه معنی کردهنویسـنده محترم بیت را این

م نازش می نعت اغراق بکار بردهو ظرافت ، کاغذ بر حریر و ابریشـ ت یعنی  کرد. صـ ب  اسـ ندگی من کسـ کاغذ از نویسـ

 (79کرد.« )ص  لطافت و ظرافت می

وال به ذهن می تن بر روی کاغذ چگونه موجب لطافت و ظرافت آن میدر مورد این بیت این سـ د که نوشـ ود؟  رسـ شـ

ت؟ بی گمان خیر. حریر علاوه بر لطافت و ظرافت ،   رو ظرافت و لطافت حریر اسـ رخسـ آیا تنها جنبه مورد توجه ناصـ

 کســی کو با من اندر علم و حکمت همبری جوید

 

ــن انـدایـد    همی خواهـد کـه گـل بر آفتـاب روشـ
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ای دیگری از جمله زیبایی و بهایی گران  نیز دارد که توجه ناصـرخسـرو بیش از دیگرجوانب به آنها معطوف  هارزش

ــعار من بر روی کاغذ ارزش می یابد و چون حریر زیبا و  شــده اســت. ناصــرخســرو می خواهد بگوید با نوشــتن اش

ود بلکه از آن هم زیباتر و ارزشـمند تر می ود. با این توض ـرنگارنگ می شـ یحات معنای بیت چنین اسـت : به سـبب  شـ

فروشــد.)ارزش و زیبایی آن از حریر شــود که برحریر فخر مینوشــتن من بر روی کاغذ ، آنقدر زیبا و ارزشــمند می

 شود.(بیشتر می

   23بیت   9در   .9.14

ر طـ خـ ــدارد  ن یشــــم  پـ ر  یـ مـ ون  نـ  کـ
 

ــتم پیش میر  ه خطر داشـ  گر آنگـ
 

 (74)ص  

ــنده بیت را این گونه معنی کرده ــت : »قبلا چون به دنیا و تننویس ــهره و نامبردار بودم پیش دنیا و  اس ــتی ش پرس

تان  تن تم ، امّا اکنون که به دین –ازجمله امیر  –پرسـ هره شـدم طبیعی اسـت که پیش او  ارج و اعتبار داشـ تی شـ پرسـ

 (81خطر نخواهم داشت.« )ص  

اســت.  اندازه به هم ریخته و دشــوار کردهین بیت بســیار ســاده و زودیاب را چرا ایندانم چرا نویســنده محترم انمی

گوید و بدون ابهام و پیچیدیگی  ناصــرخســرو در مورد دو بخش زندگی خود یعنی قبل و بعد از ســفرش ســخن می

میر برای من هیچ  شـد ، اما امروز اگوید : هرچند قبلا نزد امیر ارزش و جایگاهی داشـتم و برایم حرمت قایل میمی

 ارزش و جایگاه و اعتباری ندارد.

  13بیت   11در   .9.15

 (95چنان چون شنودی بر این خفته رم     )ص    شبان گشت موسی به کردار نیک  

ی ذکر کرده رت موسـ وص چوپانی حضـ ل در خصـ رحی مفصّـ رح بیت شـ نده محترم در شـ هاد به نویسـ تشـ ت و با اسـ اسـ

ری بدیهی را اثبات کند. صـرف نظر از این نکته با توضـیحی که در شـرح بیت آمده  اسـت امنظم و نثر فارسـی کوشـیده

ته، به نظر می ی و برّه رمیده دانسـ رت موسـ بانی حضـ د »خفته رم« را نیز مرتبط با شـ ت ؛ آنجا که میرسـ د :  اسـ نویسـ

اره به ترح می اسـت که موسـی در حقّ برۀ رمید ر ، اشـ عر ناصـ ان  »و مراد از »کردار نیک« در شـ ه جدامانده از رمه نشـ

 (98اند.« )ص  داد. و آن را به نظم و نثر بسیار کسان یاد کرده

همه آنچه که نویسـنده محترم در مورد شـبانی حضـرت موسـی )ع( و برۀ رمیده و ملاطفت ایشـان در حق آن برۀ 

نده محترم این م ت؟ نویسـ ت؛ اما آیا واقعا در این بیت منظور این مطالب اسـ ده درسـ وع را از کدام قرینه  گفته شـ وضـ

رو این اندازه بیاند؟ بیموجود در بیت یا قصـیده دریافت کرده عر ناصـرخسـ رو گمان شـ ژرفا و کم بها نیسـت. ناصـرخسـ
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گوید حضـرت موسـی به خاطر افعال  گوید و برای تایید سـخن خود میدر این بیت در مورد تاثیر فعل نیکو سـخن می

اســاس »خفته رم« منظور مردم غفلت زده و نا آگاه زمان حضــرت موســی )ع(  نیکویش بود که پیامبر شــد. بر این 

گوید : حضـرت موسـی )ع( به خاطر کارهای نیکویش بود که به عنوان  اسـت. بنابر این ناصـرخسـرو در این بیت می

 پیامبر بر این مردم ناآگاه غفلت زده انتخاب شد.  

   15بیت   12در   .9.16

دم     )ص     خوب گفتم چو نامشان علما بود حال   ان رها شـ ت جهل و فقر چو ایشـ از دسـ

102) 

نده محترم بیت را این ان نیز  گونه معنی کردهنویسـ ت و ظاهرشـ مند اسـ ان دانشـ ت : »پیش خود گفتم چون نامشـ اسـ

ته اسـت و اهل صـلاح می تی رها  خوب و آراسـ ت نادانی و تنگدسـ ان از دسـ ان چو ایشـ نمایند، من نیز با پیروی از ایشـ

 (107شد.« )ص   خواهم

اره نکرده نده محترم اشـ د؟ آیا واقعا حال خوب بودن به معنای  نویسـ تی رها خواهد شـ ت تنگدسـ اند که چگونه از دسـ

بینیم در مصـرع اول دو بخش »نام« و »حال« و در مصـرع دوم  ظاهر خوب اسـت ؟ اگر اندکی به بیت توجه کنیم می

رو برای خود  »جهل« و »فقر« وجود دارد.یعنی به نوعی لف و نش ـ ری مرتب در بیت قابل درک اسـت ؛ پس ناصـرخسـ

یابم. ناصـرخسـرو در این بیت به صـورتی زیرکانه به کند که هم از جهل و هم از فقر نجات میگونه اسـتنتاج میاین

گوید اوضـاع مادی علمای زمان من خوب اسـت. با این توضـیحات معنی بیت  زند و میعلمای زمان خود تعریضـی می

یابم  ونه اسـت : با خود گفتم چون علما هسـتند و اوضـاع زندگی آنها مناسـب اسـت هم از دسـت جهل رهایی میگاین

 و هم از دست فقر . 

   19بیت   12در   .9.17

 (102من زو رمیده به مکر و دها شدم     )ص     مکرست بی شمار و دها مر زمانه را  

های آن  »روزگار را فریب و مکر بیشـمار اسـت و من به سـبب مکر و فریباسـت : گونه معنی کردهنویسـنده بیت را این

 (108از او گریختم و نفرت گرفتم.« )ص  
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حرف »به« در این مصـراع به معنای »به وسـیله« ، »با اسـتفاده از« اسـت ؛ بنابراین نیازی به توضـیح و تفصـیل نیسـت  

ید : چون روزگار مکر و حیله فراوان دارد ، من با  گوکه معنای بیت کاملا فاسـد اسـت. ناصـرخسـرو در این بیت می

 زیرکی و هوشمندی توانستم از دست مکر و حیله روزگار فرار کنم . 

   32بیت   12در   .9.18

 (102من بر زمین کنون به مثال سها شدم    )ص     معروف و ناپدید سُها بود بر فلک  

نده محترم بیت را این ت : »بر س ـگونه معنی کردهنویسـ ناخته بودن و  اسـ ها بود که گاه به شـ تارۀ سـ مان سـ پهر یا آسـ

ــته ــها گش ــهره بوده ، اکنون من هم بر روی زمین همانند س ام، و از این روی ، گاه پنهانم و گاه  گاه ناپدید بودن ش

 (113آشکار.« )ص  

رح بیت نگفته نده محترم در شـ ها در چه زمانی پیدا و در چه هنگامی  نویسـ تاره سـ ناپیداسـت.آنچه در مورد  اند که سـ

رح بیت آمده ها در شـ تاره سـ تارهسـ ها سـ ت. سـ ادق نیسـ تاره صـ ت در مورد این سـ یار ریز و خفی در  اسـ ت بسـ ای اسـ

النعش.)دهخدا ، ذیل : سـها( این سـتاره به سـختی قابل رویت اسـت و همیشـه در همین حالت ناپیدایی باقی  بنات

لح دیده نمیمی م مسـ تارهماند ؛ با آنکه بدون چشـ ود ، اما سـ وری پر  شـ ی حضـ ت و در نظم و نثر فارسـ ای معروف اسـ

اسـت. با توجه به آنچه ذکر  رنگ دارد. ناصـرخسـرو از این ویژگی سـتاره سـها اسـتفاده کرده و خود را به آن مانند کرده

بسـیار معروفم    گونه اسـت : همانگونه که سـتاره سـها ناپیداسـت اما معروف اسـت ، من نیز با آنکهشـد ، معنای بیت این

 شناسند اما بر روی زمین ناپیدا هستم. )اشاره دارد به پنهان شدنش از چشم مخالفان(و همه من را می

   16بیت   16در   .9.19

 (148نان جو را که دهد زیرۀ کرمانی ؟    )ص    نکند با سفها مرد سخن ضایع  

ایع« ،  رح بدیهیاتی چون »نان جوین« ، »ضـ نده محترم پس از شـ فها« ، بیت را ایننویسـ گونه  »زیره کرمانی« و »سـ

ایع نمیمعنی می خن )خردمندانۀ( خود را ضـ فیهان سـ ان با سـ ی  کند : »انسـ ازد، همچنانکه خورندۀ نان جو را کسـ سـ

 (152دهد.« )ص  زیره کرمان نمی

غول می رع اولین چیزی که در مورد این بیت ذهن مخاطب را به خود مشـ ت که با آنکه مصـ دوم وجهی  کند این اسـ

اســت؟ دیگر این که »خورنده نان جو را کســی زیره  پرســشــی دارد ، چرا نویســنده محترم آن را خبری معنا کرده

ت.  کرمان نمی ته اسـ رح و توضـیح آن گذشـ اده انگاری بیت از کنار شـ دهد« چه وجهی دارد؟ نویسـنده محترم با سـ
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ان آنها برای اشـخاصـی که ارزش و لیاقت آنها را  گوید سـخنان من گرانبها هسـتند و بیناصـرخسـرو در این بیت می

شـود  گونه که ریختن زیره بر روی نان جو موجب ضـایع شـدن آن میشـود ، همانندارند ، موجب ضـایع شـدن آنها می

شـمرد. با توجه به کند و گرانبها میبینیم ، ناصـرخسـرو با زیرکی سـخنان خود به صـورت مضـمر به زیره مانند می. می

حات، دادن ریزه به نان جو به معنی ریختن زیره بر روی نان جو اســت. نظیر کاری که امروزه در ریختن  این توضــی

ــاله  کنجد و... بر روی نان انجام می ــمون بیت قبل یعنی خواندن قرآن برای گوس ــود.در واقع این بیت تکرار مض ش

 است.

 نتیجه .10

تعجیل و بی توجهی حاکم بر نگارش کتاب را در   قصــیده ناصــرخســرو« می توانبا مطالعه و بررســی کتاب »ســی

سـطرسـطر آن به وضـوح مشـاهده کرد؛ از این رو لغزش ها و اشـکالات فراوانی به آن راه یافته اسـت. در این کتاب  

ته ی نداشـ ت از علائم نگارشـ تفاده درسـ نده محترم توجهی به آیین نگارش و اسـ ناد  نویسـ ت. در ارجاع به دیگر اسـ اسـ

اسـت. ضـبط بسـیاری از ابیات با  ای نیامدهنامهعمل کرده ، شـیوه مورد اسـتفاده ایشـان در هیچ شـیوهعلمی ، نادرسـت  

های معنایی  های تایپی در آن فراوان اسـت. لغزشمنبع اصـلی و نسـخه اسـاس همخوانی ندارد. اشـتباهات و بی نظمی

اله دار   وار و مسـ ت . برخی ابیات دشـ رح نکرده و از کنار آن  در آن بیش از حد معمول و متداول اسـ رو را شـ رخسـ ناصـ

ته تیگذشـ لاح ناراسـ ت.بنابر این کتاب مورد نظر  به طور جدی نیازمند ویرایش و اصـ ت ؛ در غیر ایناسـ ورت  ها اسـ صـ

 این اشکالات و لغزش ها بر ارزش علمی این کتاب سایه خواهد انداخت.
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 قرآن مجید

شـناسـی ادب فارسـی ، مجله دانشـکده ادبیات و  ، متن  ان ناصشرخسشرو«»نقدی بر ششرح دیو( 1394امرایی ، آرش )

 م.سال پنجاه یکم،دوره جدید،سال هفتم شماره چهارعلوم انسانی دانشگاه اصفهان ، 

 ، تهران ، ارشدسپاهان . ساغری از دریا(   1394امرایی ، آرش )

 .نور، تهران ، انتشارات دانشگاه پیام  قصیده ناصرخسروسی (   1391حلبی ، علی اصغر )

 ، تهران ، انتشارات طلایه .  در لفظ دری(   1387دزفولیان ، کاظم )

 ، تهران ، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.   نامهلغت (  1377دهخدا ، علی اکبر )

 سمت .، تهران ، انتشارات  برگزیده قصاید ناصرخسرو ( 1392محمد )طاهری مبارکه ، غلام

 ، تهران ، انتشارات جامی . قصیده ناصرخسروسی (  1384غلامرضایی ، محمد )

  .دانشگاه تهران، انتشارات  تهران ، تحلیل اشعار ناصر خسرو (1374محقق ، مهدی )

 ، تهران ، انتشارات توس . قصیده از حکیم ناصرخسرو قبادیانی شرح سی ( 1392محقق ، مهدی )

ا ) ین و برزگر خالقی ، محمدرضـ ،   ششرح دیوان اششعار حکیم ناصشرخسشروقبادیانی (   1391محمدی ، محمدحسـ

 تهران ، انتشارات زوّار .

، نامه علوم    »نقد و بررسشی کتاب ششرح دیوان اششعار حکیم ناصشرخسشرو قبادیانی «(  1385نیکوبخت ، ناصـر )

 .  14انسانی و مطالعات فرهنگی ، شماره  اسلامی ، پژوهشگاه علوم  

 

  



 132                              1399زمستان   ،  9، پیاپی  4، شماره   سوم سال                                                                                     قند پارسی )فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی(  
 

Critical review of Thirty-Qasida of Nasir Khusraw 

Arash  amraei1 

 

Abstract : 

It is essential for students and fans of Persian literature to read and know Persian 

classical literature and Nasir Khusraw’s Diwan one of them. Thirty-Qasida of Nasir 

Khusraw, therefore, as a fabulous piece of the Diwan is part of a textbook that students 

of Persian language and literature should study; so there are several books about this 

topic. One of these books is “Thirty-Qasida of Nasir Khusraw” gathered and written 

by Ali Asghar Halabi, published by Payame Noor University. Author of this book 

tried to prepare a textbook that helps students to figure out the lyrics on themselves 

through many explanations included within the book. Even if it is somehow helpful 

but surely needs reviews and editions. Since this book is an obligatory resource for 

many students in Payame Noor University, it is reviewed in this essay and bugs and 

slips of the textbook including semantic, punctuation, and typographical bugs and 

incorrect record lines (couplets) are mentioned. 
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 چکیده 

 

در این جستار نگارنده قصد دارد براساس رویکرد شناختی انواع مجازهای مفهومی را در زبان کُردی بررسی نماید.  

کس  (، سرودۀ شیرکو بی2011)  دختری سرزمین من استهای پژوهشِ حاضر، اشعار موجود در کتاب اینک  داده

استفاده از کدام نوع از مجازهای مفهومی در زبان  عبارتند از؛   پژوهش اصلی  هایپرسشند.  باش شاعر معاصر کُرد می

باشد و آیا مجازهای مورد استفاده در زبان کُردی منطبق بر نظریۀ مجازهای مفهومی در دیدگاه  کُردی بیشتر رایج می

(، به روش کیفی  2010( و کووچش )1980لیکاف و جانسون ) بر نظریات پژوهش حاضر با تکیه  شناختی هستند.  

دهد که استفاده از  ش نشان میهای پژوهباشد. یافتهای میها به شیوۀ کتابخانهصورت گرفته است و گردآوری داده

ای بارز  در کنار سایر ساز وکارهای شناختی پدیده  کُرد  مردمان   فرهنگ   و  کلام   انواع مختلف مجازهای مفهومی در

باشد، که در این میان مجازهای »جزء به کل« و »ظرف به جای مظروف«، دارای بیشترین بسامد تکرار هستند.  می

توان به این مطلب اشاره کرد که مجازهای به کار رفته در این اشعار و به تبع آن  از دیگر دستاوردهای پژوهش می

مجازهای روزمرۀ مورد استفاده در زبان کُردی کاملاً منطبق بر نظریۀ مجازهای مفهومی لیکاف، جانسون و کووچش  

 هستند. 
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 . مقدمه 1

ما از یک مفهوم برای نشان    ( conceptual metonymyی )مجاز مفهومشناختی، در   شناسیمعنی نظریۀ براساس

 اصلی، عنصر به مستقیم  اشارۀ جای به دیگر، بیان کنیم. به دادن یا دسترسی ذهنی به مفهومی دیگر استفاده می 

: Z. Kovecses  ،  2010))  کووچش)  کنیمعنصر مرتبط دیگری فراهم می  به اشاره راه از را  آن به ذهنی دستیابی

 نویسندۀ  از و رود می کاربه او جای اثر  خوانم«، شکسپیر بهگوییم »دارم شکسپیر میعنوان مثال، وقتی می  به  (.17

 )همان(. کنیممی  استفاده اثر خودِ به ذهنی دسترسی برای اثر

  شناختی انجام گرفته شناسیزبان فارسی از دید  ادبیات  آثار تحلیلی متعددی در باب مجازهای مفهومی در زبان و      

علت عدم انجام پژوهش شناختی در مورد زبان  است که در بخش پیشینه به تعدادی از آنها اشاره خواهد شد، اما به  

ر این پژوهش به بررسی مجازهای مفهومی در زبان کُردی با توجه  کُردی و یا آثار نویسندگان کُرد در این زمینه، د

  مطالعات   و بر پایۀ   تحلیلی  صورت توصیفی ـپرداخته خواهد شد. پژوهش حاضر که به    ( Sh. Bekas)س  کبی  به شعر

تحلیل  شامل پنج بخش اصلیِ مقدمه، پیشینۀ تحقیق، چارچوب نظری، روش پژوهش و    شود،انجام می  ایکتابخانه

مجموعه شعر اینک دختری    کتابحاضر، اشعار موجود در    های پژوهشِ. دادهباشدها، و نهایتاً نتایج تحقیق میداده

نظریات   بر اساس پژوهش این در  ها داده د. تحلیل نباشمی(  2011)(  Ěsta kiçêknîštimanme)سرزمین من است  

 است.( صورت پذیرفته 2010( و کووچش )1980) ( G. lakoff & M. Johnson)ن جانسو و لیکاف

 و ترجمه داستان، نقد، باشد که دراز شاعران نامدار در حوزۀ ادبیات کُردی می (،2013-1940کس )شیرکو بی     

 انجمن  سوی از  را(  Kurt Tucholskyی )، جایزۀ کورت توخولسک 1998سال   در  کس،است. بی  شعر فعالیت داشته 

کُرد    ملی   ، جایزۀ شاعر(Piræmerd)د  میرنمود. همچنین نشانِ پیره دریافت  عنوان »شاعری در تبعید«   سوئد، به قلم 

حاصل  ست و  ا  اجتماعی  مسایل   غالباً   های وی سروده  مایۀ باشد. درون(، از جمله افتخارات این شاعر معاصر می2001)

عروسی  نوشته ارنست همینگوی و  پیرمرد و دریا دیوان و مجموعه شعر و ترجمۀ آثاری همچون  38ش بالغ بر تلاش
، برخلاف  اینک دختری سرزمین من استکس در کتاب  (. بی2013کس:  است )بیردی  اثر لورکا به زبان کُ  خون

کند. واژۀ میهن در کل کتاب نوعی  می   های میهن را برای میهن بازگوگشاید و بدیهمیشه لب به گلایه از میهن می

جای مظروف« است و مقصود از میهن، مردمان ساکن در آن هستند. در واقع این اثر، انقلابِ درونی    مجاز »ظرف به 

  کس به علت اینکه در میان مردم عادی زندگی کرده و از جنس آنها بودهشود. بی شاعر در میان آثارش محسوب می

و  (  conceptual metaphors)ی  های مفهوماستعارههای شناختی همچون  نی است که پدیدهاست، از جمله شاعرا

شاعر در خلسه از زبان مفاهیم مجازی همچون کتاب )مجاز از    ، شوند. در این کتابمجاز در آثارش به وفور یافت می
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گشاید. گاهی  آزادی( و ... لب به سخن می دانش(، گیسوی زنانه )مجاز از زن(، بلبل )مجاز از شاعر(، پرواز )مجاز از  

 دهد.را ادامه می  رود و از زبان این مفاهیم روایتفرو می ۀآید و بعد از مدتی کوتاه دوباره به خلسبه خود می

باشد و آیا مجازهای مورد استفاده  استفاده از کدام نوع از مجازهای مفهومی در زبان کُردی بیشتر رایج میاینکه       

های اصلی پژوهش به حساب  بان کُردی منطبق بر نظریۀ مجازهای مفهومی در دیدگاه شناختی هستند، پرسشدر ز

مجازهای  آیند.می اینکه  به  توجه  قرار    با  بررسی  و  تحقیق  مورد  مدون  بصورت  تاکنون  کُردی  زبان  در  مفهومی 

 ب آورد. پژوهشی نوآورانه در نوع خود به حسا توان جستار حاضر را اند، مینگرفته
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اند، که ازجمله مشهورترین  های مفهومی و مجازهای مفهومی کار کردهغیرایرانیان بسیاری بر روی نظریۀ استعاره

با    ،1980  سال  در   جانسون  و   . لیکافو کووچش را نام برد  ( A. Barcelona)ا  بارسلونتوان لیکاف، جانسون،  آنها می

های  استعاره کلاسیک به  نگاه ،(Metaphors We Live By)  م کنی می  زندگی  آنها  با  که هایی استعاره انتشار کتاب 

بودند و معتقد  به چالش کشیده  را  آنها دیدگاه سنتی  نیز مطرح کردند.  را  و بحث مجاز مفهومی   نظام  مفهومی 

دارد )کووچش،   استعاری اساساً ماهیتی دهیم،  اعمالمان را انجام می  کنیم وفکر می آن بر اساس که  ما هرروزۀ مفهومی

 که دارد  وجود نیز مرتبطی مفهومی بر استعاره، مکانیسمعلاوه   که کنندمی  آنها در این کتاب بیان(.  3-5:  2010

 مفهومی با ماهیتی مجاز، نامند. به باور آنهامفهومی می را مجاز  آن  و است ضروری و  لازم انسان تفکر و زبان برای

 در که نیست بدیعی صنعت تنها کووچش معتقد است که استعاره  است. استعاره از متمایز و مجزا کاملاً ایپایه

با    . لیکاف و جانسون (171است )همان:   مهم اندازه همان  به دارد. مجاز نیز مهمی نقش ما شناختی هایفعالیت

حسابش است«، تفاوت  امبون منتظر صورت انداز ما را به غارت برد« و »ساندویچ ژمقایسۀ دو جملۀ »تورم همۀ پس

اند. آنها عقیده دارند که تورم در مثال اول برای اشاره به یک انسان استفاده  مجاز را با استعارۀ مفهومی بیان کرده

انداز  بردن پسباشد، بلکه خود تورم، همچون انسانی عملِ به غارت  شود و ارجاع آن به یک شخص حقیقی نمینمی

کار رفته    دهد. اما در مثال دوم ساندویچ ژامبون برای ارجاع به فردی حقیقی که آن را سفارش داده، به را انجام می

ارپنداری، شیئی  (. بر این اساس در استعارۀ جاند35:  1980باشد، بلکه مجاز است )انگاری نمیاست و دیگر انسان

شود.  دهد و یا به آن نسبت داده میغیرانسانی یا مفهومی انتزاعی، شخص پنداشته شده و عملی انسانی را انجام می

رسند که استعاره،  بندی میشود. آنها در نهایت به این جمعاما در مجاز از چیزی برای اشاره به چیز دیگر استفاده می

جه« به چیز دیگر است و نقش اصلی آن »فهمیدن و درک کردن« است. اما مجاز  ای برای درک چیزی »با توشیوه

سازی برای درک و دریافت«  رود و نوعی »زمینهکار میای دارد و چیزی »به جای« چیز دیگر بهنقش ارجاعی و اشاره

 (.36را به عهده دارد )همان: 

 مبدأ مجاز، در که است معتقد  استعددی ارائه کردهشناس دیگری که در زمینۀ مجاز نظریات متبارسلونا زبان     

پیش  با بلکه حوزه، دو این  مندنظام تناظر با نه کند، فرافکنی می  مقصد  مفهومی  ساختار بر را  خود مفهومیِ ساختار 
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او، مجاز  . طبق(226:  2002)مقصد   سازیِزمینهپس و مبدأ سازیِزمینه نظام   برای که  است ذهنی  فعالیتی  نظر 

 کندمی استدلال و گذاشته فراتر این از بارسلونا پا را  .باشد تراساسی نیز استعاره به نسبت  شاید حتی بشر، مفهومی

 اگر کندمی مطرح را نکته دارد. وی این خود فرضپیش در اولیه را مجازی نگاشت یک  استعاری نگاشت هر که

 دارای اولیه  هایاستعاره که  ادعا این اگر و آیندمی وجود   به اولیه هایاستعاره از پیچیده هایاستعاره که بپذیریم

نهایت درست هستند مجازی هایپایه شود  می برانگیخته مجاز توسط نهایتاً استعاره که گفت توانمی باشد، در 

 )همان(.

بندی نظریات مرتبط به  شناس دیگری که در مورد مجاز مفهومی نظریات متعددی دارد و به نوعی جمعزبان     

باشد. او در این  ( بیان کرده است کووچش می2010)   ای کاربردی بر استعاره مقدمهمجازهای مفهومی را در کتاب  

کتاب از سویی به تمایزهای بین استعاره و مجاز پرداخته و از سوی دیگر انواع مجازهای مفهومی در ادبیات و در  

دارد که تفاوت مجاز و استعاره در  (، اظهار می 175-171:  2010. کووچش )بندی کرده استکلام روزمره را دسته

دهد. در استعاره دو حوزۀ ذهنی مبدأ و مقصد روی هم نگاشت  هایی است که نگاشت در آن روی میتعداد حوزه

ی که با  شوند، اما در مجاز یک حوزۀ ذهنی وجود دارد که دو عبارت یا دو عنصر در آن حوزه، طیِ روابط مختلفمی

 شوند.هم مرتبط میهم دارند به 

اند که  نامه در زبان فارسی صورت پذیرفتهشکل مقاله و پایاندر مورد مجازهای مفهومی هم، به    تعدادی پژوهش     

(؛  1395)گنجوی«   نظامی شیرین  و خسرو  در شناختیزبان  منظر از مجاز  کنیم. »مطالعۀبه سه نمونه از آنها اشاره می 

 نظامی و بررسی وشیرین خسرو منظومۀ  ابیات  تحلیل و  تجزیه باشد که در آن به پویا میکاری پژوهشی توسط ادیب

جانشینی استعاره و همنشینی مجاز واژگان   روابط پژوهش این پردازد. وی درشناختی می نظر از مرسل مجاز انواع

 کاربه   استعاره کنار در  اغلب مجاز  یابد کهنتیجه دست میکند و به این  بررسی می سوسور  نظری  را در چهارچوب 

 است  و زبانی شناختی فرایندی شود که مجازشود و در پایان پژوهش یادآور می می اشتباه استعاره با وگاه رودمی

 چیز  از یک  آن و در پردازد  می یکسان  دامنۀ  یک در بین نهادها  ارتباط به که است فکری دامنۀ  یک شامل  تنها  که

 ارتباط این ولی  دارند هم  با  نزدیکی  ارتباط  نحوی به دو  این  شود که می استفاده  دیگر چیزی  به اطلاق  برای  متفاوت

 شود.نمی مقایسه  شامل

(، به بررسی نقش و اهمیت  1395بنیاد« )های اقتصادی: رویکردی پیکره»استعاره و مجاز در گونه زبانی رسانه     

فارسیرسانهاستعاره و مجاز در   انتخاب عناوین  زبان میهای  با  این مقالۀ پژوهشی  و دیگران در  بامشادی  پردازد. 

و خبرگزاری »باشگاه خبرنگاران جوان« و سایت »امروز آنلاین« به    دنیای اقتصادهای  از روزنامه  1394خبری سال  

اند. در پایان به  ها پرداختهاقتصادی این خبرگزاریهای پژوهشی، به بررسی استعاره و مجاز در گفتمان  عنوان داده

های مفهومی و مجازها نقش پررنگی در تیتر و متن اخبار اقتصادی دارند. آنها با بر  اند که استعاره این نتیجه رسیده

انسان است«، »اقتصاد یک ظرف است«، »اقتصاد ماده/ شیئ   زنده است«، »اقتصاد  شمردن »اقتصاد یک موجود 
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ها  های جاندارپنداری، ظرف، مادی، جهتی و ... را در عناوین و متون خبری این رسانه... نقش انواع استعاره است« و

 اند. تحلیل کرده

(، کار پژوهشی دیگری است  1397های ایران« )های انتخاباتی روزنامه»تحلیل انتقادی شناختی مجاز در سرخط     

ای و مجاز مفهومی  بررسی رابطۀ میان ایدئولوژی سیاسی در گفتمان رسانهکه در قالب مقاله نگاشته شده است و به  

انتقادی شناختی مجاز در شعارهای  های ایران میدر سرخط روزنامه پردازد. پورابراهیم در این پژوهش به تحلیل 

گرا  طلب و اصول صلاحهای اکار رفته در آنها را در دو گروهِ روزنامه  تبلیغاتی پرداخته و انواع مجازهای مفهومی به

با نقش برجستهبررسی می به جای کل،  به جای جزء و دو نوع مجاز جزء  اینکه سه نوع مجاز کل  سازی و  کند. 

 باشد.اند، از نتایج پژوهش وی میکار رفتهگسترش به  
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 شناختی دیدگاه از مجاز 1.3

زبانی محدود نیست و زندگی روزمره، از جمله حوزۀ اندیشه و عمل را در بر  ، مجاز به حوزۀ   شناختی  شناسیِ زبان در

حسابه«، برای ارجاع به شخصی که  در مثال روزمرۀ »همبرگریه منتظر صورت(.  1980گیرد )لیکاف و جانسون،می

  و طند )لیکاف ساندویچ را سفارش داده از خود ساندویچ استفاده شده است که این دو عبارت به نوعی با هم در ارتبا

شود، برای درک جملۀ بالا ما نیاز به درک ارتباطاتی  طور که در این مثال مشاهده می (. همان36:  2003جانسون،  

 در ذهن و تفکر خود هستیم. 

کنند.  می  اضافه  مجاز  دیدگاه  به را  دیگری  جزء  شناختی  شناسی معنی  ( در 1989)(  M. Turner)  رترن و لیکاف       

افتد.  می اتفاق  حوزه یک  در نگاشت این نیست، بلکه  ایحوزه بین استعاره، نگاشت  مجاز برخلاف که  کنند می بیان نهاآ

یک حوزه قرار   در  مفهوم هر دو  که است این  کند  اشاره دیگری  مفهوم  به  تا دارد  اجازه مفهوم  یک  مجاز  در اینکه دلیل 

توان نتیجه گرفت؛  پس می  .دارد  قرار مفهومی  مجاورت پایۀبر   مجازی رابطۀ  چرا که کندمی تبیین مطلب این و دارند

دیگر )مبدأ یا   حوزۀ تجربی طریق از تجربی )مقصد( تا حدودی حوزۀ یک  آن در که است مفهومی نگاشتی مجاز،

 شدن   فعال به هستند و این نگاشت مجازی، مشترک تجربی قلمرو دارای هاحوزه این هر دوی  شود؛وسیله( درک می

 »چهرۀ  کنید:  ها دقت (. به این نمونه1998  :78-80  (، G. Raden)ن  انجامد )کووچش و راد می مقصد  حوزۀ ذهنی 

 این کننده«، »در مصرف  برای شدهمصرف  حسابه؛ کالای صورت  منتظر فرد«، »همبرگریه برای است؛ چهره زیبایی

 های شانه محصول«، »با  برای کننده   خرم؛ تولید می تویوتا فرد«، »یک برای بدن  هست؛ عضو زیادی  مغزهای  دانشگاه

 در  را  اشعلت است«، و »چهره برای برای غم که همان مجاز معلول  پایین  سمتبه   افتاده  رفت؛ انداممی راه  لرزان

 نمونۀ چهار  اینجا  علت است«. در برای غم که همان مجاز معلول  برای چهره  هایماهیچه  افتادۀ  کشید؛ حالت  هم

 این تمام ( است. در2002از بارسلونا ) آخر نمونۀ دو و شده ( آورده8: فصل  1980جانسون )  و لیکاف کتاب از اول

چهره و خود   زیرحوزۀ شامل افراد حوزۀ  1در نمونۀ   مثال، گیرد. برایمی صورت مشترک حوزۀ یک  در نگاشت موارد
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 ،3نمونۀ   در  گیرد؛می در بر اجزاء عنوانبه   را غذا و مشتری که است شامل، رستوران حوزۀ ،2نمونۀ   فرد است. در

 ارتباط در را خاصی  فکری  های توانایی خود  جای در مغز شود؛ می جزء عنوان به   مغز که شامل است کل  فرد،  حوزۀ

نمونهدر   و هستند آن اعضای محصول، و تولیدکننده که است تولید حوزۀ مشترک، حوزۀ ،4دارد. در نمونۀ   خود با

هایش  عنوان علت و معلول به احساسات  شامل  خود  اجزای  عنوان   به  که است  غم احساس مشترک،  حوزۀ  6و    5ای  ه

 (.2002شود )بارسلونا، می

کننده است و این بخش، انتخابی است که  شود گاهی تعیینالبته بایستی توجه داشت که جزئی که انتخاب می     

های کل بوده است )همان(. مثلاً در جملۀ »برای تکمیل این پروژه  کدامیک از جنبهکند کانون توجه ما مشخص می

کار رفته  شود زیرا »مغز« به جای »فرد« بهبه تعدادی مغز نیاز داریم«، مغز جزئی از کل است و مجاز شمرده می

بازو(، یا فردی مثلاً مشهور  است. اما فردی که باهوش باشد )مرتبط با جزء مغز( نه فردی مثلاً قوی )مرتبط با جزء  

)مرتبط با جزء چهره(، یا فرد بانفوذ )مرتبط با جزء مهره( و غیره . پس در این مثال از جزء مغز به جای فرد استفاده  

تواند »کلِ« مطلوبِ ما را که فردی باهوش است و با مغز ارتباط دارد، مشخص سازد.  شده است، چراکه جزء مغز می

توانیم  گفت که یک مزیت مجاز نسبت به استعاره همین استفاده از عبارتی خاص است که با آن میتوان  از این رو می

بطور خاص بر یک ویژگی منحصر به فرد تمرکز کنیم و علاوه بر جانشینی عبارتی به جای عبارت دیگر، به خواست  

یژگی را دارند و فقط خاصِ ادبیات  کنیم نیز این وخود نیز اشاره کنیم. مجازهای عمومی که در گفتگو استفاده می

نیستند. مجاز »چهره به جای شخص« نمونۀ بارز استفادۀ روزمره است. وقتی کسی از ما بخواهد عکسی از پسرمان  

 دهیم، چراکه درک ما از افراد و شناسایی آنها بر اساس چهره است.اش را نشان میرا به او نشان بدهیم، عکس چهره

 

 فهومیم انواع مجازهای 2.3

کس نیز نمود فراوان دارد »مجاز جزء به جای کل« است. در این مجاز  یکی از بارزترین انواع مجاز، که در اشعار بی

و در شعر »قلم«؛    کستوانند به جای کل قرار بگیرند. به عنوان مثال در اشعار بی اجزای زیادی وجود دارند که می

شاعر با بیان »دل آرام نیستم، سر آرام نیستم، روح آرام نیستم ...«، آوردن اجزاءِ دل، سر و روح، مجاز از تمام وجود  

شاعر است که آرامش درونی و اطمینان قلب ندارد. غیر از مجازِ »جزء به جای کل« که با ذکر مثال توضیح داده  

(  1980هایی از لیکاف و جانسون )ی وجود دارد که در اینجا به شرح آنها با ذکر مثالشد، انواع دیگری از مجاز مفهوم 

 پردازیم.می

کنیم و قسمتی از کل مورد نظر ماست. به عنوان  مجاز »کل به جای جزء«؛ برخلاف نوع اول این بار کل را بیان می  -

 در واقع »مغز جورج« است.گیرد« منظور از »جورج« مثال در جملۀ »جورج خیلی زود مطالب را می 

کس بسامد فراوانی دارد که در آن از ظرف به جای  مجاز »ظرف به جای مظروف«؛ این نوع از مجاز در اشعار بی   -

های گرسنۀ محلۀ  مواد، افراد، ساکنین و در کل محتویات درون آن استفاده شده است. بطور مثال در عبارت »کوچه

 ها« هستند که مظروفند.های گرسنه« همان »مردم گرسنۀ داخل کوچهچهکار بردن ظرف »کوما« مراد از به
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 ها منظور نظرند.ها در اعتصابند«، رانندگان اتوبوسمجاز »شیئ به جای کاربر«؛ در مثال »اتوبوس -

مجاز» مسئول به جای مأمور«؛ هنگامی که ارتش تحت فرماندهی ناپلئون شکست خورد، گفته شده بود: »ناپلئون    -

 نبرد واترلو شکست خورد.«  در

مجاز »محل کار )مکان( به جای مسئول )نهاد(«؛ در جملۀ »مجلس سنا معتقد است«، نمایندگان مجلس سنا در   -

 اند. واقع معتقدند نه مکان فیزیکی که آنها در آن نشسته

عنوان مثال در »من یه  به مجاز »پدیدآورنده به جای محصول«، این مجاز در مکالمات روزمره کاربرد فراوان دارد.  -

 تویوتا خریدم«، ماشینی از شرکت تویوتا خریده شده است.

 «، او با شامپو سرش را شسته است.She shampooed her hairمجاز »ابزار به جای عمل«: در جملۀ » -

رده نه  «، درواقع ماشین در جاده کند حرکت کIt was a slow roadمجاز »معلول به جای علت«؛ در عبارت » -

 اینکه جاده کند باشد. 

ها،  مند از این مکانطور نظام  دهند، اندیشه و عمل ما بهاقسام دیگری از مجاز نیز وجود دارند که همگی نشان می      

تر و آشکارتر  صورت صریحرویدادها و اجزا در ذهن تجربیاتی دارند و مفاهیم مجازی اندیشه، عملکرد و نگرش ما را به

دهند. کووچش در مورد مجازهای مفهومیِ مربوط به حوزۀ احساس، آنها را به دو دستۀ  استعاری نشان میاز مفاهیم  

کند، که در این پژوهش نیز موارد فراوانی از آنها وجود دارد. این دو دسته شامل؛ الف( علت احساس  کلی تقسیم می

باشد.  تر و پربسامدتر میاو نوع دوم متداولباشند. به نظر  به جای احساس و ب( اثر احساس به جای احساس می

 های رایج و معمول زیادی قابل ذکرند. برای مثال در حوزۀ »اثر احساس به جای خود احساس« نمونه

 گرمای بدن به جای خشم؛ »او قرمز شد«  -

 کاهش دمای بدن به جای ترس؛ »عرق سردی تمام وجودم را فرا گرفت«  -

 هاش تو همه« »سگرمه حالت صورت به جای ناراحتی؛ -

های فراوان دیگر که در کلام روزمره امری رایج و  فرار به جای ترس؛ »وقتی جلوتر آمد پا به فرار گذاشتم« و مثال -

 (. 173-171: 2010روند )پرکاربرد به شمار می

یا پاسخ فیزیولوژیکی  دهد؛ اول اینکه  ها و و این دو حوزۀ کلی را به سه دلیل کلی ربط میکووچش همۀ این مثال      

اند، مانند سینه  هستند، مانند گرم شدن در هنگام عصبانیت و سرد شدن در هنگام ترس، دوم اینکه یا پاسخ رفتاری

هستند، مانند نگاهِ   ایسپر کردن برای نشان دادن غرور و شجاعت، و فرار به جای ترس، و سوم اینکه یا پاسخ چهره

به   صورت  از عشق و حالتِ  به حاکی  را  مثال دیگری  این سه گونه پاسخ،  بهتر  برای درک  بریم.  کار میجای غم. 

تواند به سه صورت بیان شوند؛ پایکوبی کردن به نشانۀ خوشحالی که پاسخی رفتاری  مجازهای مفهومی خوشحالی می

گُر گرفتن    است، تندتند زدن ضربان قلب به هنگام خوشحالی که پاسخی فیزیولوژیکی است و برق زدن چشمان یا

 (.175-173ای هستند )همان: های چهرهصورت به هنگام خوشحالی که پاسخ
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 و استعاره مجاز میان تفاوت  3.3

 درون دو مقوله رابطۀ واقع  در  و  ندارد ربطی حوزه دو میان  رابطۀ به  مجاز که است این در مجاز و  استعاره مهم  تفاوت 

 در  مطرح  مقولۀ  مجاورت است. دو یا(  proximity) قرابت   اساس  بر مجازی  رابطۀ دلیل،  همین است. به حوزه  یک 

وجود دارد )لیکاف و   نگاشت حوزه، رابطۀ در دو استعاره دارند، اما در  دسترسی همدیگر فقط در یک حوزه به   مجاز

 (. 1989ترنر، 

تفاوت2013  :159)  (L. Hildago-Downing & B. Kraljevic)چ  کرالِوی و داونینگ  هیدالگو      میان  های( 

 گونهاین خلاصه  هستند، بطور ایدوحوزه شناختی  هایمدل هردو شناختی  شناسی معنی  مجاز را که در و  استعاره

 اند: کرده بندیجمع

 حوزه. یک در مجاز در و دهد می رخ مفهومی  حوزۀ دو میان نگاشت استعاره،  در -

 است.  شباهت نوع از  استعاره در  ولی  است  جایگزینی نوع از مبدأ و مقصد  میان رابطۀ مجاز در -

 جای   به پدیده  یک تنها  مجاز  در  ولی  شود، می نگاشت مقصد  بر آن  ایطرحواره مبدأ و ساختار  کل  استعاره، در   -

 گیرد. می قرار ارجاع مورد  دیگر ای پدیده

شکل زیر تفاوت استعاره  است.   دیگری بر زیرحوزه یا  حوزه  یک سازیبرجسته مستلزم  مقصد  بر مبدأ نگاشت  مجاز  در   -

 دهد: و مجاز را نشان می

 

 حوزۀ مقصد                   ۀ مبدا              حوز             

 

 

 

                                                      

 

 نگاشت در استعاره  3-1                          

 

 

 

 

 

 نگاشت )مجاورت( در مجاز  3-2                     
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 ها . روش پژوهش و تحلیل داده4

حاضر، کتاب مجموعه شعر  داده پژوهشِ  است های  من  سرزمین  این   هاداده باشد.( می2011)  اینک دختری  در 

 استخراج مفهومی و مجاز استعارۀ تشخیص علمی هایو تکنیک  کیفی محتوای تحلیل روش از استفاده با پژوهش

عبارتاین روش شوند.می استعاره  از: گسترهای تشخیص  )اند  تفصی(extendingش   ، ( ش  ، پرس(elaborationل 

(questioning  )و تلفی( قcombining)( با بیان چهار روش مذکور بیان می 55-53:  2010. کووچش ،)  کند که

ها  معتقدند که شاعران برای خلق زبانِ غیرقراردادی از زبان و تفکر روزمره این شیوه  (،R. Gibbzز )لیکاف، ترنر و گیب

(  2010( و نظریات کووچش )1980لیکاف و جانسون ) های مفهومیاستعاره سپس براساس نظریۀبرند.  کار میرا به  

 ه به زبان کُردی هستند، دارااشعار ک این انتخاب  ها تحلیل خواهند شد. ملاکدر مورد مجازهای مفهومی، این داده

 گیرد. ای صورت می تحلیلی و بر پایۀ مطالعات کتابخانه  -است، این پژوهش به شیوۀ توصیفیمفاهیم مجازی بوده بودن

کس به واسطۀ اینکه او شاعری مردمی و از جنس آنها بوده است، به زبان روزمره نزدیک است و چون  شعر بی     

ها و مجازهای مخصوصاً برخاسته از طبیعت است، قطعاً نکات فراوانی  کُردی سرشار از استعارهکلام روزمره در زبان  

 پردازیم. توان در این اشعار یافت، که در زیر به ذکر آنها میدر مورد مجازهای مفهومی را می

»dæmekæ baxæwaneki turæman le pæyda buwæ, næ guĺe næ dare næ mæle, be 

?agabun čon hatuwæw, ke kərduyæti bæ baxæwan! « 

  پیدایش چگونه که ندارند ای، خبرپرنده نه درختی، نه  گلی، سررسیده، نه عبوس باغبانی که  است مدید »مدتی     

 است؟!« کرده  باغچه باغبان را او کسی  شده! چه

همراه با چند عبارت و فعل منفی، در واقع  گوینده بعد از چند بار آوردن واژۀ »نه«  (  فارسی  البته  و)در زبان کُردی    -

حذف یک مجموعۀ بزرگ را مدّ نظر دارد. عبارات گل، درخت و پرنده در این مجموعۀ شعری اجزا و ساکنان باغچه  

باشد. در معنای روساختی منظور این است که هیچکدام از  کار بردن تک تک آنها مراد از کل باغچه میهستند و به

آمدن و باغبان شدن او خبر ندارند و در معنای زیرساختی منظور این است که کل مردم عراق از  ساکنان باغچه از  

اند. خبر بوده و آنها با رأیِ خود، او را حاکم عراق نکردهجمهور شدن صدام حسین بی  کُرد و شیعه و سُنی از رئیس 

عراق( بنابراین در واقع مجاز جزء به کل  جمهور شدنش بود نه خواست ساکنین )اشاره به کودتای او که عامل رئیس

 استفاده شده است.

»bæyanyan zu peŝ baw peŝ kaziwæ, bær læ niŝtəman xoy, læ xæw hæĺæsi  « 

 خیزی« برمی خواب از میهن خود از  طلوع، پیش و نسیم  از زودتر خیلی  »بامدادان      

کند.  ازجمله زبان کُردی، شاعر با نام بردن از جزء، کل را طلب میهای دنیا و  باز هم به مانند مثال بالا در اکثر زبان  -

خواهد بر زود بیدار شدن بلبل تأکید کند. و پیش از نسیم  در واقع با نام بردن از نسیم و طلوع و میهن در واقع می

 شوی.و طلوع و میهن بیدار شدن یعنی پیش از همه باغچه بیدار می 

»kæ wəĺat bu bæ čætæwĺi hæřæŝæw či dærgayæ ley daxəsti « 
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 گاه که مملکت به راهزنان تهدید تبدیل شد و همۀ درها را به رویت بست« »آن      

حساب    در بر روی کسی بستن مجاز از ناامید کردن کسی است و در واقع نوعی پاسخ رفتاری برای ناامید کردن به  -

 آید.می

»dæs ?ægeřəm bæ naw dəĺma, ræhəm bæ hæsti, xom nakæm  « 

 کنم« گردانم، به احساس خود رحم نمی»دست در داخلِ قلبم می      

برای مجاز مفهومیِ جستجو می  - باشد و شاعر حسش را جستجو  دست در داخل چیزی گرداندن پاسخ رفتاری 

 کند.می

»mən tæmænəm nozdæ momæw læw nozdæyæ, fuy niŝtəman, se čwareki heŝtotæwæ 

bo ŝæwqi bəzæw pekænin  « 

»من عمرم نوزده شمع است، از آن نوزده فووت، میهن، سه چهار تای آنها را باقی گذاشته است برای شوق تبسم       

 و خنده!« 

نوزده شمع عمر داشتن در واقع نوزده سال عمر داشتن است و هر شمع به نشانۀ یک سال در تجربه و زندگی ما    -

 آید.است و نوعی مجاز شیئ به جای رویداد یا کنش )نشای کنش( به حساب میشکل گرفته 

ترین نشانۀ خوشحالی است« و در اینجا نیز عبارت شوق تبسم  ( معتقد است، »لبخند، عادی108:  2010کووچش )  -

 . ای در مجاز مفهومی خوشحالی استباشند که در واقع بارزترین پاسخ چهرهو خنده نشانگر خوشحالی می

»hærdu hær xəŝæxəŝman de, hærdukiŝman læbærxowæw lætərsi čawi tarmayi žer 

sebæri pænayekda, tuřaw bezar hær boĺæmande!  « 

 کنیم!« »هر دوتامان دزدکی از ترس چشمان شبح، در سایۀ پناهگاهی عصبی و بیزار غر و لند می     

مندی است. یعنی وقتی که ما ناراضی هستیم،  میِ نارضایتی و گلایه»غر و لند کردن« پاسخ رفتاری در مجازِ مفهو  -

 دهیم غر و لند کردن است.العمل رفتاری که نشان میاولین عکس

»?æm katæt baŝ, mən nawəm ?ædaĺætæ! læsær zæminčaweki xodaw dæsteki xəwam  

« 

 « می از خُدا یدست  و از خُدا  یچشم  نیزم  یرو در ! است «عدالت»من  اسم»روز بخیر!      

زمان چشم  شاعر در این قسمت با استفاده از فن گسترش، استعارۀ »عدالت، خود خداست« را آفریده است. اما هم -

 کار برده که مجاز جزء به کل است. و دست که از اعضای بدن هستند را به

 »hæmu ŝæwe bæ čərpakæy xomæwæ ?æmbæstnæwæ, pəlastærekiŝ ?ædæn læ 

dæməm  « 

 زنند« هایم میبندند و پلاستری هم بر لبخواب خود می»هر شب مرا به تخت 
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پلاستر بر لب زدن مجاز از مجبور به سکوت کردن است و در واقع این رفتار مجاز مفهومی سکوت را به تصویر   -

 کشد. می

»?æmæ diroki dæsæĺati særzæminæw boni dæmi dərokani ?æm řožgaræ  « 

 های این روزگار!« »این حکایت، حکایت سرزمین و بوی دهان دروغ       

از دروغ  - و مقصود  این روزگار است  و روزگار جانشین مردم  بوده  به جای مظروف  این روزگار،  مجاز ظرف  های 

 های مردم این روزگار است.دروغ

»řawæstawəm, bæĺam čawəm kæwtotæ naw ?æw jamæwæ kæ žəneki dærozækær 

læbær pey xoyda daynawæw nawbænawe zəringæyek læ naw jamækæy hæĺ ?æsew 

leræŝæwæ lægæĺ ?æwda čawi mniŝ da ?æčĺæke!  « 

گاه صدای  ای افتاده است که پیرزنی گدا در مقابل خود گذاشته و گههایم به داخل کاسهام، اما چشم»ایستاده     

 خورد!« های من هم یکّه میهمراه او پلک شود و از اینجا هم به درنگی از کاسه بلند می

ها با هر بار بلند شدن صدا از کاسه نوعی واکنش یا پاسخ بیولوژیکی و نشان دادن نوعی ترس و  یکّه خوردن پلک   -

 زدگی است. وحشت

»ŝæw baŝ! mən nawəm kərasi žənanæyæ! ?æwæy niŝtəman pey ŝærmæ bikatæ bæri 

xoy, mənəm  « 

 منم!«  ،شرم دارد بر تن خود بپوشاند ، »شب بخیر! اسم من پیرهنِ زنانه است. آنچه میهن     

اینکه میهن همچون انسانی لباس بپوشد، استعارۀ جاندارپنداریست، اما در این شعر مجاز »لباس به جای شخص«    -

 ه لب به گلایه و اعتراض گشوده است. کار رفته است و در واقع لباس زنانه، همان زن و جنس مؤنث است کبه

»mən meyinæm! mən særapa hæmu jæstæm læ gunahu pərsiyari ruti hæram 

pekhatuwæ! læ yækæm roži bunmæwæ bærdi řæjəm læ qomatmæwæ pečrawæw 

niŝtəman təfəm le ?ækat!  « 

م بوجود آمده است! از همان روزِ خلقتم سنگ رجم  ام! من سراپا تمامِ تنم از گناه و پرسش عریانِ حرا»من مادینه 

 اندازد!« به قنداقم بسته شده است و میهن به رویم تُف می

های رفتاری به نشانۀ طرد کردن کسی است. در واقع این مجاز  سنگ رجم و تف انداختن به روی کسی، واکنش  -

 به گور کردن نوزاد دختر در عصر جاهلیت باشد. شدن و زنده  تواند اشاره به همان شرمندگیِ پدران از دختردارمی

»čændin saĺæ zindanim, næ hætaw ?ætwane særdanəm bəkaw næ ba ?æheĺe bəčmæ 

dærew řegæŝ nada bæ hič ŝe're yan ?awaze kæ benæ lam « 

گذارد بیرون بروم  اد می»)گیسوی زن( چندین سال است در زندانم! نه آفتاب اجازه دارد به ملاقاتم بیاید و نه ب     

 ای پیشم بیایند« دهد هیچ شعر یا ترانهو نه اجازه می
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 اینکه آفتاب اجازۀ ملاقات موی سر را نداشته باشد و موی سر در زندان باشد، مجاز از حجاب است. -

»læsær bærztərin lutkæ bæ bær čawi mezærækani dənyawæ bisutene  « 

 «!بسوزاند آن را  دنیا  هایعمامه  تمامِ چشمانِ  مقابل در کوه قلۀ  بلندترین  بالای در  »تا     

دو مجاز در این قسمت وجود دارد؛ اول اینکه در مقابل چشمانِ عمامۀ کسی مقصود همان در مقابلِ خود فردِ    -

مقصود  های دنیا« که  معمم است و مجاز جزء به کل است. دوم اینکه مجاز لباس به جای شخص در عبارت »عمامه 

 پوشندگان آن یعنی ملایان و حاکمان دینی هستند. 

»hær dəwene bu læ særmæwæ ta koĺæməsti pem« 

 »همین دیروز بود از سر تا انگشت پایم ...«     

 باشد. سر تا انگشت پا مانند سر تا پا، مجاز از کل بدن می -

»gær tæmaŝat... gær fəřinu gæroy xotu særu məli xot nægoři!   « 

 »گر نگاهت ... گر پرواز و سر و گردن وگلویت را تغییر ندهی!«     

 نگاه وسیلۀ بصیرت و نگرش است و جانشین خود نگرش شده است و مجاز است. )اگر دیدگاهت را عوض نکنی(  -

باشد.  در عبارت »گر گلویت را تغییر ندهی« نیز مکان تولید صدا و کلام به جای خود کلام آمده است و مجاز می  -

 )اگر کلام و سخنت را تغییر ندهی( 

»řožət baŝ, mən nawəm ŝe'ræ! xæĺki ?æm zəmani kordiyæm! řože lægæĺ se čwar 

čiroku čænd ŝanonamæyeku yek du řomanu čænd sətuneki řožnamæwanida čoiyn bo 

lay niŝtəman «  

تم! روزی به همراه سه چهار قصه و چند نمایشنامه و یک  »روزت بخیر، اسم من شعر است! اهل این زبان کُردی هس  

 دو رمان و چندین ستون روزنامه، با هم به دیدار میهن رفتیم« 

 باشد. روزنامه مجاز از آثار شاعر می ستون چندین و رمان دو  یک  و نمایشنامه چند  و  قصه چهار  سه  -

»kæ wæxtekiŝ niŝtəman bæ ŝæw ?ænwe lægærmæy xæwda pænjæmori pe ?ækæn « 

 زنند« خوابد و در خواب سنگین است، مهر انگشتانش را بر کاغذ میهنگام که میهن می»و شب      

تواند وزن داشته باشد اما اینجا شاعر با فن گسترش استعارۀ مادی خلق کرده و  خواب مفهومی انتزاعیست و نمی  -

 جاز از غفلت و بدون خبر بودن است.خواب را به مثابه جسمی سنگین نمایانده است که م

»čirokeki kortæbənæy surfiliŝ kæ ta ?æw katæ hær læ piŝxwardnæwæda bu, bu bæ 

pəŝkow bæ řoy niŝtəmanda hæĺŝaxaw «  

جوید، اخگر شد و در مقابل میهن قد  هایش را میوقت از خشم مدام لب  »یک قصۀ کوتاه بدقواره هم که تا آن     

 .« علم کرد

 باشد. های رفتاری در مجاز مفهومی خشم میای از مجازها همچون؛ لب خود را جویدن که یکی از واکنشمجموعه
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 های بیولوژیکی در مجاز اثر احساس به جای احساس است. اخگر شدن به معنای قرمز شدن نیز یکی از واکنش -

 ابر کسی ایستادن برای مقابله است.قد علم کردن مجاز جزء به کل است و تمکین نکردن و کلاً در بر  -

»lerædabu niŝtəman tuřæbu, dæmi kæfi kərd   « 

 »اینجا بود که میهن عصبانی شد و دهانش کف کرد«      

 باشد. های بیولوژیکی در مجاز مفهومی خشم میکف کردن دهان نیز از واکنش -

»mən hænde jar kæ ?æw pem ?ænuset dəĺəm ?ækæwetæ xorpæ xorp  « 

 افتد.« نویسد، دلم بشدت به تپش میحتی خود من )قلم( گاهگاهی که او با من می»      

 دل به تپش افتادن، واکنش بیولوژیکی به مجاز مفهومی ترس است. -

»læ gežaweki ... mælada, læ zəryaneki fætwada, sær pæřandən læ tekərdəni pærdaxe 

?aw suktəræ. læ gəre dani qæytani qondæræyæk ?asantəra! læ bəřyari səřinæwæy 

wəŝæyækiŝ xeratəræ! ?axər sær bəřin læ naw ?æm hikayæti ɣædranæda læ hæĺpəčřini 

særi botĺeki badæ řæhættəræ !« 

لیوانی آب آسان بندِ »در گردابِ ... ملا، در طوفانِ فتوا، سر پرانیدن از ریختنِ  تر   کفش سهلتر است. از گره زدنِ 

های ظلم از بازکردنِ سرِ یک  تر است. زیرا سر بریدن در میانِ این حکایتاست. از فرمانِ پاک کردنِ یک کلمه سریع

 تر است!«بطری راحت

عبارت »گردن زدن« و »سر بریدن«، مجاز از کشتن هستند چراکه این دو قسمت از اجزاءِ مهم بدن هستند که    -

 های مجاز نسبت به استعاره است. دی کل بدن را در پی دارد. تأکید بر آن دو از مزیتقطع و بریدن آنها نابو

 باشد. ریختن لیوان آب، گره زدن کفش و باز کردن سر بطری هم نشان از کار آسان انجام دادن می -

»polæ goĺi čaw bæ fərmesk, řæwæ ?æspi mandu hawaryan lekərdum« 

 رویم فریاد کشیدند!« یِ خسته بهاسبها  ،هایِ اشک در چشم »گل

ای در مجاز مفهومی غم و  اشک همچون گلی در چشم است و اشک در چشم بودن واکنشی بیولوژیکی و چهره  -

 آید. نارحتی به شمار می

 گونه که قبلا بحث شد واکنش بارز رفتاری در مجاز مفهومی خشم و درد است.فریاد کشیدن هم همان   -

»newi mən qæĺæmæw nukeki særbæstəm hæyæ« 

 »اسم من قلم است و نکی مستقل دارم«     

مجاز جزء به کل بوده و نک مستقل داشتن مجاز از آزاد بودن و عدم وابستگی به هیچ گروه و حزبی است. )عبارت    -

 کند(. قلم تیزی دارد هم همین مجاز است و صاحب قلم را منتقد خوبی خطاب می
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»niŝtəman ?aværozi kərdəbum, bæĺam dəĺi ?æw kəčæ daĺdæy dam. niŝtəman bæ 

tænha hær řabərdoy hæbu wæli ?æw kəčæ hatu læ naw dæstækanida dahatoy bo 

henam!  « 

مد و  ولی این دختر آ  ،»میهن مرا طرد کرده بود، امّا قلبِ آن دختر مرا پناه داد. میهن تنها صاحبِ گذشته بود     

 هایش آینده را برای من آورد« در میانِ دست

توانی با انتخاب جزئی خاص  در بحث مجاز، لیکاف و جانسون اعتقاد داشتند مجاز از آن جهت مزیت دارد که می  -

از کل بر یک ویژگی خاص هم تأکید داشته باشی. به عنوان مثال اگر بگویی به یک »مغز جدید در شرکتمان نیاز  

د یک نفر است اما نفری که باهوش است و مغز خوبی دارد! در اینجا هم قلب مرکز احساسات و عشق  داریم« مقصو

وقتی می  واقع  در  و  قلبی  است  که  اویی  اما  است  داده  پناه  را  ما  او  یعنی  است  داده  پناه  را  ما  قلب کسی  گوییم 

 داشتنی و عاشقانه دارد. دوست

 باشد. ه در اکثر این اشعار همان امید به آینده که جزئی از آن است میآینده مجاز جزء به کل است و درواقع آیند -

 هایش به معنای در آغوشش است. آغوش کل و دو دست بخشی از آغوش هستند. در میان دست -

»læ dway nasini ?æw kəčæ læ hæžari xom pərsi, ?esta čoni! wæk naneki betaqæt 

zærdæxænæyæk gərtiw wəti:«  

 تبسمی نمود و گفت« ، طاقتای؟! همچون نانی بیاز فقرِ خود پرسیدم: اکنون چگونه ،عد از شناختن آن دختر»ب    

( خنده و تبسم  108:  2010در عبارت فقر تبسم کرد، مجاز مفهومی خوشحالی وجود دارد. به عقیدۀ کووچش)  -

 باشند. ای به مجاز خوشحالی میهای چهرهبارزترین پاسخ

»dæmarækaniŝəm bun bæ žey taru gitar!  « 

 هایم زهِ تار و گیتار گردیدند« »عصب

 مجاز از خوشحالی و اینکه تمام اعضای بدنش غرق شادی و موسیقی شدند.  -

 »?æm katætan baŝ! mənəm Řozana! tæmænəm noždæ goĺæbaxi wæřæsæw!  « 

 »روزتان بخیر، منم »رزانا«! عمرم نوزده گل مأیوس است!« 

دهد، این جانشینی  نوزده گل جانشین نوزده سال شده است. چون عمر گل کوتاه است و سالی یکبار شکوفه می  -

 صورت گرفته است.

»mən zor dæmeka bawkəm čotæblay gəĺ, niŝtəmani piroz bæ dæstækani xoy...  « 

 های مقدسِ خودش ... « است که پدرم رفته پیشِ گِل و میهنِ مقدس با دست »دم دمایی     

 پیشِ گِل رفتن مجاز از مردن و در گِل )خاک( دفن شدن است. )نوعی جاندارپنداری خاک(  -

»læw dæmæda se fiŝæki gəřdaryan læsærya čand  « 

 اش کاشتند« آتشزا در جمجمه  ۀ»در آن هنگام سه تا گلول     
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 باشد.زمان که استعارۀ ساختاریست )گلوله گیاه است(، مجاز از کشتن نیز میشتن گلوله در جمجمه، هم کا -

»gæřæk ?æbu bæ sixuřu hængawi řebwari ?æžmard!... mən niŝtəmani pirozəm wæha 

bini! « 

 م« چنین دید شمرد... من میهن را اینهای رهگذران را میشد و قدم»محله جاسوس می     

 باشند.محله مجاز ظرف به جای مظروف است و مقصود مردم محله می -

 باشند.میهن مجاز ظرف به جای مظروف است و مقصود مردم میهن می -

 

 گیری. نتیجه5

ای در مورد مجازهای مفهومی موجود در زبان کُردی، براساس  روش کتابخانهشیوۀ تحلیلی و به  در این پژوهش که به  

شناسی شناختی و نظریۀ مجاز مفهومی از دیدگاه لیکاف، جانسون و  کس صورت گرفته است، نخست زباناشعار بی

. بررسی موردی انواع مجاز  کووچش مطرح شد. سپس به معرفی انواع مجازهای مفهومی و تعاریف آنها پرداخته شد.

 های پژوهش حاضر بود.های متعدد در اشعار، کار اصلی نگارنده در بخش تحلیل دادههمراه با مثال

با توجه به دامنۀ گستردۀ این تحقیق چه از لحاظ تعداد اشعار پژوهش و چه از لحاظ چارچوب نظری که تمام       

شود، این جستار دستاوردهای متعدد و مختلفی به همراه داشته است که از مهمترین  مجازهای مفهومی را شامل می 

از هنرهای شیرکو    چند  . نخست اینکه؛ استفاده از مجازهای بدیع و خلاقانه هرتوان به موارد زیر اشاره کردآنها می

اند، و هر مجاز، یک  شود، اما اکثر آنها از درون کلام مردم و زبان روزمرۀ آنها سرچشمه گرفته کس محسوب میبی

باشند.  و کووچش می  تجربه یا یک مدل فرهنگی در پشت پردۀ ذهن ما دارد و لذا منطبق بر نظریات لیکاف، جانسون

کس نیز به  باشند و به همین دلیل در اشعار بیمی  کُرد مردمان  روزمره  ای بارز در کلامثانیاً مجازهای مفهومی پدیده

شوند و درواقع این مجازها یا همان مجازهای به کار رفته در زندگی عادی مردم هستند و یا به نوعی  وفور یافت می

توان به این مطلب اشاره کرد که از میان مجازهای مفهومی در  های پژوهش میاز دیگر یافتهاند. از آنها اقتباس شده

 باشند. کس، مجاز ظرف به جای مظروف و مجاز جزء به جای کل، دارای بیشترین بسامد میزبان کُردی و شعر بی
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Conceptual Metonymies in Kurdish Language According to 

Sherko Bekas Poetry: A Cognitive Approach 
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Abstract 

This investigation aims to study conceptual metonymies in Kurdish Language, based on 

cognitive approach. The data of the study are poems from the book; Now a Girl is my 

Homeland (2011), by Sherko Bekas, a contemporary Kurdish poet. The rate of relationship 

between everyday language spoken by Kurdish people and these conceptual metonymies, 

and also the frequency and variety of metonymies in Kurdish language according to Bekas 

poetry are the main questions in this study. Analyzing data is based on theories about 

conceptual metonymies presented by Lakoff and Johnson (1980), and Kovecses (2010). The 

results of the study show that, conceptual metonymies along with conceptual metaphors are 

used widely in Kurdish language and Bekas poetry. »Part-whole« and »container for 

contained« are the most common ones in these poems and accordingly in Kurdish Language. 

These metonymies are among everyday speech or to somehow they are adapted from Kurdish 

culture and language. 

Key words: cognitive linguistics, cognitive semantics, conceptual metonymies, Kurdish 

language, Sherko Bekas 
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